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  هاي کشوراستخراج و انتشار رویه قضایی دادگاه

  پژوهشگاه قوه قضاییهانداز بولتن آراء و رویه قضایی در ابعاد و چشم معرفی

  

  *دکتر ایرج بابایی

  

  مقدمه

د. قانون روشمار میه منابع حقوق هر کشور ب نیتر مهمها در کنار قانون دادگاه ییقضارویه 

و  تواند بیـانگر همـه احکـام حقـوقی    ها و حصارهاي جبري خود نمیمحدودیت به لحاظ

مطرح در روابط افراد (اعم از حقوقی و حقیقی و اشخاص حقوق  سؤالاتپاسخگوي همه 

خواه تعیین و تبیین بخش اعظمی ر جامعه باشد. بدین لحاظ خواه ناعمومی و خصوصی) د

حـل و   به واسطهها و قضات سپرده شده که با سلاح تفسیر و از حقوق هر کشور به دادگاه

  . ریزي کنندوي بناي حقوق هر کشور را پایهفصل دعا

 يهـا  نظـام ها و رویه جاري قضایی محاکم از منـابع اصـلی حقـوق در تمـامی     دادگاه آراي

چون فرانسه و حقوق نوشته هم يها نظامشود. در واقع، چه در محسوب می افتهی توسعهحقوقی 

حقوقی کـامن لـو کـه رویـه      يها نظامو چه در  اي بر مقررات نوشته دارندآلمان که تکیه عمده

محاکم جایگاهی برتر در ایجاد قواعد حقوقی دارد، آراء محـاکم و رویـه قضـایی منبـع اصـلی      

ر انگلسـتان  . استخراج و انتشار آراء محاکم و رویـه قضـایی د  شود یمشناخت حقوق محسوب 

حقـوق   ن قـانون منبـع اصـلی   رغـم آنکـه همچـون ایـرا     بهدارد و در فرانسه،  هزارسالهاي سابقه

این امر از حدود دویست سال پیش به نحو منسجم صورت پذیرفتـه اسـت.   شود، محسوب می

حقوقی بیانگر آن است که انتشار و شناخت رویه قضایی و مباحث علمـی   يها نظاممطالعه این 

اصلی تحولات چند قرن اخیـر حقـوق    منشأصورت گرفته است،  ها نظامکه در پی آنها در این 

  بوده است. در این کشورها

اهمیت شناخت آراء و رویه محاکم و نحوه تفسیر مقـررات و اجـراي حقـوق در آنهـا     

که مورد توجه حقوقدانان ایران است. براي جامعه حقوقی ایران روشـن شـده    هاست مدت

                                                                                                                   
  رایانامه: م سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی علمی دانشکده حقوق و علو ئتیه عضو *

babaei.i@gmail.com                                                         
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که تکیه منحصر به قوانین نوشته و دکترین حقوقی و فقهی به علت وجود اختلاف نظـرات  

متفاوت حقوقی، براي شناخت وضعیت عینی و جاري حقـوق در  و امکان استخراج احکام 

 هاي متعددي براي اسـتخراج و ارائـه آراء محـاکم   تلاش منشأکافی نیست. این نیاز  کشور

اي در مسائل مختلف ي متفاوت و جسته گریختههاکشور شده است که به صورت مجموعه

و مداوم کـه   افتهی سازمانم و در قالبی منسج گاه چیهبه چاپ رسیده است. ولی این مساعی 

لازمه تبیین رویه قضایی و نحوه تفسیر و اعمال حقوق در کشـور اسـت، صـورت نگرفتـه     

است. استخراج و انتشار رویه قضایی و آراء محاکم خواست و آرزوي دیرینـه حقوقـدانان   

و ایـران  برجسته کشور بوده است. البته از سوي دیگر، با توجه به منابع رسمی حقـوق در  

، اهمیـت و  الاجرا نبودن آراء دادگاه براي دیگر مراجع و محاکمنقش برجسته قانون و لازم

و نحوه تفسیر و اجراي حقوق نزد آنها در حقـوق ایـران    ها دادگاهمطلوبیت استخراج رویه 

  براي برخی مورد تردید بوده است.

اد قضـاییه بـا ایج ـ  براي اولین بار در کشور، دستگاه قضایی از طریـق پژوهشـگاه قـوه    

صدد استخراج و انتشار رویه قضایی کشور برآمده اسـت و  منسجمی در سازوکارساختار و 

در نظر است که این روال به عنوان ساختاري دائمی و جاري در حقوق ایران شکل گرفته و 

  قضایی این خدمت را به صورت دائم ارائه نماید.  تشکیلاتاز این پس به عنوان بخشی از 

ن نوشتار سعی بر آن است که اساساً نقش و جایگاه و اهمیت استخراج و انتشـار  در ای

 ـ    ین شـود و بـه تردیـدهایی کـه     رویه قضایی و آراء محاکم به صـورت دائـم و مرتـب تبی

بـرداري از آن در  وجود دارد پاسخ گوید و نحوه انجـام ایـن مهـم و ابعـاد بهـره      باره نیدرا

انـداز آینـده ایـن امـر و     ایی ترسیم شود و نهایتاً چشمپژوهشگاه قوه قضاییه و دستگاه قض

وهش حقـوق در کشـور   بر نظام حقوقی و نظام آموزش و پـژ  تواندتأثیرات بسزایی که می

  داشته باشد ارائه گردد. 

  اهمیت استخراج و انتشار رویه قضایی و تبیین لزوم انجام آنالف) 

  قش برجسته رویه محاکم در عدم کفایت قوانین براي شناخت قواعد حقوقی و ن. 1

  شناخت حقوق

منبـع ایجـاد و    نیتـر  مهـم حقوقی نوشـته، قـانون    يها نظامدر حقوق ایران، همچون دیگر 

قواعـد  توانـد بـراي شـناخت    وجـه نمـی  . ولی قانون به هـیچ شناخت قواعد حقوقی است

تعارضــات و اراي ابهامـات و  کـافی باشـد. در واقـع، قـوانین نوشـته بـالطبع د       االاجـر  لازم

هاي بسیاري است. همچنین قوانین و ترکیب آنها قابل تفسیر مختلف است و افراد بر  ناگفته
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توانند معنا و تفسـیر  می ياقتصادی، اجتماعی و سیاسی و علم يها شیگرااساس سلایق و 

ین متفاوتی از آنها استخراج کنند. بد کاملاًمتفاوتی از قوانین ارائه کرده و لذا احکام حقوقی 

ایجاد نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و الزام الاجرا و نحو براي شناخت قواعد حقوقی لازم

افراد به شناخت این قواعد و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادي خود بر اسـاس آنهـا، لازم   

الاجرا به نحوي که در مراجع رسـمی  قوانین، حیات جاري و احکام لازم است که علاوه بر

د توسـط ایـن مراجـع تعیـین     و در صورت بروز اختلاف بین افرا گیردمی قرارمورد اعمال 

  و نحوه اجراي قواعد حقوقی در رویه محاکم استخراج شود.  مضمون گردد،تکلیف می

بب شـده کـه اکثـر    ایران س و رویه محاکم قضایی در  عملاً عدم استخراج و انتشار آراء

سائل مختلف براي همگان (اعـم از جامعـه و   الاجرا و تکلیف حقوقی مقواعد حقوقی لازم

نتوانـد   کس چیهقوانین، حتی در مورد وجود  نان و حتی خود قضات) مبهم باشد وحقوقدا

-ص، قاعده حقـوقی لازم بینی کند که در صورت بروز اختلافی در موضوع خااز قبل پیش

موضـوع  یـت بـا ایـن    نهادر  ،الاجرا چیست و در صورت مراجعه به مراجع حـل اخـتلاف  

  شود و قوانین و مقررات چگونه تفسیر و اعمال خواهد شد. چگونه برخورد می

اي مبتنی بر حاکمیت قانون و تنظیم روابط افراد در جامعه بر اسـاس  براي ایجاد جامعه

  رسد.   اجتناب به نظر می رقابلیغوانین حقوق، شناخت رویه قضایی محاکم در کنار ق

استخراج تعارضات در تفسیر قواعد حقوقی و اجراي مقررات و در پی آن ایجاد . 2

 وحدت رویه 

عدم انتشار آراء محاکم و در نتیجه عدم اطلاع دقیق از رویه محاکم سبب شده کـه تفاسـیر   

حقـوقی   نظامدر موضوعات مختلف آشکار نشود. در  ها دادگاهمتفاوت و تعارض بین آراء 

 یعـال  وانیدها شده و در نهایت ی متکفل شناخت تعارض آراء دادگاهایران نهادهاي مختلف

ایجاد وحـدت رویـه را بـر عهـده      هاي متعارض ور مسئولیت جلوگیري از ادامه رویهکشو

دهد کـه  ست. تجربه نشان میمطمئنی براي انجام این مهم تعبیه نشده ا سازوکاردارد، ولی 

 ،ن اسـت ضوعات یکسان، بسیار متهافت و ناهمگوها در مورد مسائل و موعملاً آراء دادگاه

بینی کند که دادگـاه در موضـوع مشـخص نهایتـاً     تواند پیشبه نحوي که کسی از قبل نمی

ت. این وضعیت فاصله اي را در پیش خواهد گرفگونه تصمیم خواهد گرفت و چه رویهچ

  الاجرا ندارد. و نامعلوم بودن قواعد حقوقی لازمقانونی چندانی با بی

ترین راه مقابله با این معضل در نظـام  ها مناسبآراء دادگاه افتهی سازمانانتشار مرتب و 

ت حقوقی است. حقوقی و سوق دادن نظام به سمت ایجاد وحدت رویه قضایی و نفی تشتّ

آراء علاوه بر نهادهاي رسمی متکفـل کشـف و حـل     افتهی سازماندر واقع، انتشار مرتب و 



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی  /  12

 

دهد تا از کـم و کیـف آراء و رویـه محـاکم     به جامعه حقوقی امکان می ات در آراء،تعارض

تـر بـه شـناخت    مطلع شوند و با اختصاص تحقیقات علمی متعدد، هر چـه بهتـر و وسـیع   

  ها بپردازند.تعارضات و مشکلات در آراء دادگاه

  وحدت رویه قضایی حتی بدون نیاز به آراء وحدت رویه و ایجاد هماهنگی محاکم. 3

دهد که نشر آراء دادگاه موجـب همـاهنگی   ها نشان میهاي قضایی دیگر کشورتجربه نظام

حتی نیازي به  باره نیاشود و در حاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میروزافزون بین آراء م

کشور نیست. در واقع، شناخت رویه محـاکم عـالی و    یعال وانیدصدور آراء وحدت رویه 

هاي تالی سعی کنند تا رویه شود که دادگاهرد آنها با موضوعات مختلف سبب مینحوه برخو

د در مراحل بعدي رسیدگی هاي عالی هماهنگ نمایند تا از نقض آراء خوخود را با دادگاه

نظـر   جع بالاتر را مناسب نبیند و برد. حتی در مواردي که دادگاه تالی رأي مراجتناب نماین

رود که به صورت طبیعی در رأي و نظر خود نکات مختلف را خود پافشاري کند، انتظار می

و سعی کند که جواب نظر و استدلال حاکم در دادگاه عالی را از پیش بدهد و  ردینظر بگدر 

انچـه نظـر   بدین نحو سبب گشودن مباحث و ظرایف جدیدي در نظام حقوقی شـود و چن 

عالی گردد. در هر صورت  يها دادگاهدادگاه تالی قانع کننده باشد، حتی موجب تغییر رویه 

نظام حقوقی خواهد   انتشار رویه و آراء محاکم موجب هماهنگی روزافزون رویه محاکم در

  شد. 

است. در واقع کشور ما روال ایجاد آراء  آموز عبرتتجربه کشور فرانسه در این باره بسیار 

کشور را از حقوق فرانسه اخذ  یعال وانیدوحدت رویه قضایی از طریق آراء وحدت رویه 

کرده است. عملاً در این کشور وظیفه عمده ایجاد وحدت رویه قضایی بر عهده آراء شعب 

کشور است و نه آراء وحدت رویه دیوان. توضیح آنکه انتشار مرتب آراء شعب  یعال وانید

هاي تالی با اطلاع از رویه شـعب  دیوان در موضوعات مختلف حقوقی سبب شده تا دادگاه

خود را با این رویه هماهنگ  اند)بندي تخصصی شده یوان (که در موضوعات مختلف تقسیمد

 ئتیهض صادر شود و عملاً نیاز بسیار اندکی به تشکیل در کمتر موردي آراء متعارکنند و 

آراء  پنج رأي ازعمومی و صدور آراء وحدت رویه باشد. عملاً در طی سال کمتر از تعداد 

گردد و این امر به موضوعاتی که تعارض آراء در آن بسـیار بـوده و   وحدت رویه صادر می

حل بر دیگري حاصـل نشـده،   قناع وجدانی در مورد برتري یک راه ا ،رغم مکانیزم فوق به

   شود.خلاصه می
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کشور در  یعال وانیدخصوص  هاي عالی و بهالبته همین ملاحظات و نقش عمده دادگاه

هاي عالی دقت بسـیاري  قضات و ایجاد رویه قضایی سبب شده تا در انتصاب دادگاه اقناع

  قضات براي انجام این مهم منصوب شوند. صورت گیرد و بهترین و دانشمندترین

و قضـات   هـا  دادگـاه هاي عالی و دقـت در سـاختار ایـن    انتشار و شناخت رویه دادگاه

تواند هماهنگی و وحدت رویه قضایی و تعالی نظـام حقـوقی را   منصوب در این مقام، می

  براي کشور ما نیز به ارمغان آورد.

-هايلح و بایستههاي خلاف مصارویه کلات نظام حقوقی و عملکرد وشناخت مش. 4

  حقوقی

شود و همچنین تعارضـات در آراء  که در عمل اجرا می چنان آند حقوقی علاوه بر شناخت قواع

 ا نیز بـراي جامعـه حقـوقی فـراهم     محاکم، انتشار آراء امکان نقد و بررسی عمیق رویه محاکم ر

از آن دارد که بخش عمده مطالعـات و  هاي حقوقی پیشرفته جهان حکایت آورد. تجربه نظاممی

ها و مراکز علمی به بررسی و شناخت رویـه محـاکم متمرکـز شـده     مباحث حقوقی در دانشگاه

  1ها عمدتاً مرهون این امر است.است و پختگی و پیشرفت علمی در این نظام

قضـایی و همچنـین همـاهنگی    بحث از درستی و مناسب بودن تفاسیر قانونی و رویـه  

هاي زندگی اجتماعی و اقتصادي و منطق حقـوقی بخـش عمـده مجـلات     ا با بایستههرویه

تخصصی حقوق، کتب تحلیلی و آموزش حقوق را به خود اختصاص داده و اساساً حیـات  

  رسد.ون آراء محاکم نامتصور به نظر میعلمی حقوق بد

بـدین لحـاظ     !تار آراء و رویه محاکم منتفی اساین همه در حقوق ایران به لحاظ عدم انتش

هـا و شـناخت مشـکلات و یـافتن     توسعه علم حقوق در کشور و همچنین اصلاح رویه دادگاه

 .مناسب جز در سایه انتشار و شناخت آراء محاکم میسر نخواهد بود يها حل راه

 
 

                                                                                                                   
بخش عمده کتب حقوقی و مقالات علمی حقوق حقوق فرانسه مثال خوبی براي توضیح این امر است. در این کشور  .1

 1386تا  1382به شناخت و نقد و بررسی آراء قضایی اختصاص دارد. به عنوان نمونه در زمینه مسئولیت مدنی، تنها مواد 

پردازند و مادام که مباحث دکترین حقوقی محدود به بررسی این مواد قانون مدنی به بحث از احکام مسئولیت مدنی می

شد. ولی با ورود آراء محاکم و مباحث مسئولیت مدنی در کتب و شروح قانون مدنی به چند ده صفحه خلاصه میبود، 

هاي قرن بیستم صدها صفحه کتاب رویه قضایی به دایره بحث و توجه، سؤالات و ملاحظات بسیاري پیش آمده و از نیمه

و در آخرین این شروح، مسائل مسئولیت مدنی در  شرح حقوق مدنی به بحث از مسائل مسئولیت مدنی اختصاص یافته

 سه جلد مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
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  ارتباط ساختاري دنیاي پژوهش و تفکر حقوقی با قضات و محاکم )5

ها و رویه محاکم و انتشار متون علمی و تحلیلـی  آراء دادگاهتوجه ویژه حقوقدانان و دکترین به 

اي پیشرفته، از سوي قضـات نیـز   آنها در دنیاي علمی حقوق در کشوره مستمرو نقد و بررسی 

اي این امر سبب شده کـه روابـط سـازنده   العمل مناسبی را به وجود آورده است. در واقع عکس

اي حقوق نیز توجه دائم و ویژه انیمجرقضات و  بین دنیاي علمی و عملی حقوق ایجاد شود و

دکترین داشته باشند و به شدت از دکترین حقوقی تأثیر  شده مطرحبه مطالعات و مباحث علمی 

پذیرند. در واقع، توجه دائـم دکتـرین بـه رویـه و آراء محـاکم و تمرکـز مطالعـات ایشـان بـر          ب

بهبود آنها سبب شده که قضات نیز همواره پیگیر ایـن   يها راهو پیشنهاد  ها یینارسامشکلات و 

مطالعات و تحقیقات باشند و در مواردي که نتایج آنها را مناسب یافتند، از این افکـار در آراء و  

  رویه خود پیروي کنند. 

وضوح نمایانگر این تأثیر متقابـل   مطالعه تحولات رویه قضایی در کشورهاي پیشرفته به

ن تحولات در پی انتشار مطالعات و تحقیقات جدید دانشگاهی و علمی است. بسیاري از ای

صورت گرفته است و قضات محاکم عالی یا تالی در این کشورها با تغییر رویه سابق خود، 

تحت  ،شدندمرتکب میاند یا اشتباهاتی را که شنهادي در این تحقیقات را پیمودههاي پیراه

  اند. اصلاح کرده ها لیتحلتأثیر این مطالعات و 

این نعمت را از قضات مـا نیـز سـلب     متأسفانهدر کشور ما،  ها هیروعدم انتشار آراء و 

م شــناخت رویــه و مشــکلات و دار و عــدده اســت و بــه علــت عــدم ارتبــاط معنــی کــر

هـا و موضـوعات از هـدایت و    ات در بسـیاري زمینـه  هـا، قض ـ هاي کـار دادگـاه   پیچیدگی

انـد و عمـلاً مشـکلات و موانـع بسـیاري در      کترین محروم شدهدعلمی پخته ي ها شنهادیپ

ها وجود دارد که مانع توسعه قضایی مناسب در کشـور  ارتباط سازنده بین دکترین و دادگاه

  شده است.

  قضاتبت بر نحوه و دقت عمل تأثیر مث .6

شـود و توسـط جامعـه    ل و صدور رأي قضات مرتب دیده مـی آنکه نحوه استدلااحساس 

تیاط بسیار نزد ایشـان خواهـد   گیرد، موجب دقت و احموضوع نقد و بررسی قرار میی علم

  شد. 

 یتـوجه  قابـل در واقع، از آنجا که در روال انتشار آراء، تمامی آراء مراجع عالی و بخش 

ل تأمل با شود و آراء قابگروهی علمی خوانده و برگزیده می تالی توسط يها دادگاهاز آراء 

اي روشن طبیعی قضات سعی خواهند کرد سابقهشود، به صورت منتشر میذکر نام قضات 
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و مناسب از خود به جاي بگذارند. این امر مشخصـاً داراي ثمـرات بسـیاري بـراي تعـالی      

دستگاه قضایی و ایجاد دقت و حساسیت بیشتر نزد قضات است. البته دیگر مراجع ارزیابی 

شـود اسـتفاده   تهیـه مـی  راه عـاتی کـه از ایـن    لاتوانند از اطفتاري قضات نیز میعلمی و ر

  نمایند. یتوجه قابل

  تأثیرات آموزشی .7

بسیاري در نظام آموزش حقوق  يها يناکارآمد منشأعدم انتشار آراء محاکم در حقوق ایران 

در کشور بوده است. در واقع، در نبود این آراء آموزش حقوقدانان و قضـات بالاجبـار بـر    

تفسیر مواد قانونی و مباحث نظري حقوق متمرکز شده است. همچنین عـدم انعکـاس آراء   

جـز  هاي حقوقی و سؤالات و دقایقی که ذهان حقوقدانان ایران با پیچیدگیسبب شده که ا

شـود،  هاي قضایی طرح و ایجاد مـی ر بر خورد با مسائل در طی پروندهدر جریان عمل و د

آشنا نباشند. این نقص عمده آموزشی طبیعتاً مانعی براي تربیت قـدرت تحلیـل و توانـایی    

هاي حقوق و ف و مشکل به روشنی هم در دانشکدهحقوقدانان ایرانی شده است. این ضع

ت و وکلا مشهود است. این ایراد بـه خصـوص در مـورد تربیـت     هم در مراکز تربیت قضا

هــاي مناســب کـار قضــایی و صــدور آراء و همچنــین پرهیــز از  قضـات و آمــوزش روش 

ید و وجود این منابع به روشـنی  نماسط دیگر قضات ارتکاب یافته رخ میاشتباهاتی که تو

  شد.تواند موجب ارتقاي نظام آموزش ابتدایی و حین خدمت قضات بامی

پیشرفت دیگر کشورها در تربیت حقوقدانان برجسته و توسعه قضایی بـه واسـطه ایـن    

م و مباحـث دقیـق مطروحـه در    حقوق، عمدتاً در پرتو انتشـار آراء محـاک   آموختگان دانش

هاي قضایی و در پی آن قرار گرفتن این متون و بررسی به عنوان منبع اصلی آموزش پرونده

از  (Case Law) ت. تجربه موفق تربیت حقوقدانان بر اساس و مباحثات حقوقی بوده اس

  هاي دانشگاهی است.موارد بسیار قابل تأمل براي نظام آموزش

و نحوه استخراج و انتشار رویه قضایی و آراء محاکم در پژوهشـگاه قـوه    ) ساختارب

  قضاییه

به لحاظ اهمیت حیاتی اسـتخراج و انتشـار آراء محـاکم و رویـه قضـایی و در چـارچوب       

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسـلامی ایـران بـر     211اي که در ماده وظیفه

تأسـیس شـده،    1391که از شـهریور   عهده قوه قضاییه گذارده شده، پژوهشگاه قوه قضاییه

  رفت. انجام این مهم را بر عهده گ
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از ابتدا در مورد نحوه انجام این امر و دامنه مراجع قضایی و آرائی که باید در چارچوب 

اجراي قانون فوق و فکر شناخت رویه قضایی استخراج و منتشر شـود و بـه خصـوص در    

بـرداري،  و آمـاده بهـره   اسـتفاده  قابـل علمی  ايشار کلیه آراء یا انتشار برگزیدهمورد لزوم انت

لاحظات متفاوت وجود داشت. برخی با تکیه بر ظاهر متن قانون برنامه توسـعه  نظرات و م

تـوان  کلیه آراء است و در این باره نمـی پنجم، معتقد بودند که وظیفه دستگاه قضایی چاپ 

ملاحظات علمی و کارآمدي را داخل کرد و به انتشار گزیده مهیا شده براي استفاده جامعه 

  حقوقی اکتفا کرد. 

برداري از این عمل توسط قـوه  فه وجودي قانون مذکور و هدف بهرهه به فلسولی توج

د. قانون برنامه پنج ساله قضاییه که در خود قانون به آن اشاره شده است اقتضاي دیگري دار

  : نموده استمقرر  باره نیادر 

 ییقضا، اصلاح رفتار حقوقی و ییقضابه منظور گسترش فرهنگ حقوقی و  د ـ« 

مداري و نیز در راستاي پیشگیري از وقوع جرائم و  سازي فرهنگ قانون مردم، نهادینه

  د:شو حقوقی، اقدامات ذیل انجام می کاهش دعاوي

قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ  - 4... 

حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، 

  ».و متخصصان قرار گیرد نظران صاحبدر معرض تحلیل و نقد 

تحقق هدف و فلسفه وجود این تکلیف اقتضا دارد که آراء محاکم به نحوي منتشر شود 

نظران باشد و بتواند موجب تحقق مواردي که به تعبیر قانون، قابل تحلیل و نقد صاحب که

در بخش قبلی بیان شد گردد. در واقع، تعداد بسیار زیاد آراء صادره از محـاکم بـه نحـوي    

بندي و گزینش جـدي و تشـخیص آراء مفیـد بـراي     آنها بدون طبقهکه انتشار تمامی  است

انتشار موجب خواهد شد که عملاً نتوان استفاده چندانی از ایـن بانـک اطلاعـاتی نمـود و     

آرزوي تحقق آن را داشته  هاست سالامکان تحقق اهدافی که مد نظر بوده و جامعه حقوقی 

 ـامشخص شدن موضوع کافی است در  میسر نگردد. براي آمـار آراء  تـوجهی بـه    بـاره  نی

 از این واحدهاي مورد نظر قانون شود.نظر تهران به عنوان یکی صادره از دادگاه تجدید

هـزار رأي صـادر    8تـا   7انه بین نظر تهران ماهبه صورت معمول شعب دادگاه تجدید 

ت کمتر اسـت (شـهریور و فـروردین    که حجم کار به لحاظ تعطیلا يها ماهنمایند و در می

نظر لازم اسـت  است. براي فهم رأي دادگاه تجدید رأي در ماه 5000ماه) این تعداد بالغ بر 

ده و یا تأیید ش ـ ردکه این رأي به همراه رأي بدوي مربوطه مورد مطالعه قرار گیرد تا آنچه 

هـر رأي بـدوي و    باشد. اگر به طـور متوسـط   فهم قابلنظر جهت آن به عنوان رویه تجدید
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تهـران احتیـاج    دنظریتجدیک صفحه باشد، براي فهم آراء و رویه شعب دادگاه  دنظریتجد

صـفحه   2 × 7500هزار صـفحه (متوسـط آراء ماهانـه     15به مطالعه به طور متوسط ماهانه 

 آراء فحه رأي است. حال اگرهزار ص 180) و مطالعه دنظریتجدمتوسط جمع رأي بدوي و 

ي صـادره)  کشور و دیوان عدالت اداري (با آمار ماهانه بالغ بر ده هزار رأ یعال وانید، دیگر

اسـتخراج  ، مشخص است کـه  بگیریم نظرر درا نیز  ها استانهاي تجدیدنظر و دیگر دادگاه

ه صـدها هـزار   سـالان  ۀرویه قضایی و آراء قابل تأمل و موارد تعارض یا همسـو بـه مطالع ـ  

نظران و متخصصـان حقـوق بـه انجـام ایـن      ر آنکه صاحب! انتظاخواهد داشت نیازصفحه 

انتظاري  ،مطالعات وسیع بپردازند تا اهداف مورد نظر از استخراج رویه قضایی حاصل شود

  رسد. مییطاق به نظر واقعی و مالاغیر

همین ملاحظات سبب شد تا پژوهشگاه قوه قضـاییه، هماننـد راهـی کـه در دیگـر      

براي  آراء دست به گزینش زده و کاغذيانتشار  حقوقی در پیش گرفته شده، يها نظام

شد تا آراء قابل تأمـل   انتخابانجام این مهم راهی علمی براي استخراج و انتشار آراء 

ختیـار عمـوم قـرار    د و در اواستخراج ش استفاده قابلمحاکم و مراجع قضایی به نحوي 

سـازي آنهـا   آراء محاکم و آمادهخاب و استخراج روش و ساختار انتبه گیرد. در ادامه، 

نهـا توسـط پژوهشـگاه قـوه قضـاییه      براي استفاده و نقـد و تحلیـل علمـی و انتشـار آ    

  پردازیم. می

  رأي  صادرکنندهانتخاب مراجع . 1

شـور و  ک یعـال  وانی ـدتردید مراجع عالی قضـایی شـامل   رأي بی صادرکنندهاز بین مراجع 

شوند و لازم است آراء و رویه حاکم بـر  ترین مراجع شمرده میمهمدیوان عدالت اداري از 

شعب آنها استخراج شود. به همـین لحـاظ در اولـین مرحلـه ایـن دو مرجـع عـالی بـراي         

  .ه شدندنظر گرفت دراستخراج و انتشار آراء

هـاي  علاوه بر این دو، از آنجا که مطابق قوانین آیین دادرسی در بسیاري موارد دادگـاه 

اي از دعـاوي  شوند و بخش عمدهایی رسیدگی به دعاوي محسوب مینظر مرجع نهتجدید

را شود و آراء آنها حیات عملی حقوق ایـران  حقوقی تنها در این مرجع نهایی میو ظرایف 

خراج و تصمیم گرفته شد در همین مرحله بـه اسـت   ،زنددر اکثر موضوعات حقوقی رقم می

هـاي  دادگـاه  شـعب  کثـرت نیز پرداخته شود. ولی بـه لحـاظ    نظرانتشار آراء دادگاه تجدید

و انتشـار آراء   ، در مرحله اول صلاح دیده شد کـه تنهـا بـه اسـتخراج    نظر در کشورتجدید

عد با همکاري با قضات و شود و در مراحل ب هنظر استان تهران پرداختشعب دادگاه تجدید

نظر هـاي تجدیـد  می دادگـاه هاي مراکز استان مختلف، ایـن امـر در سـطح تمـا    دادگستري
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اظهار علاقه و  ها استانهاي از هم اکنون بسیاري از دادگستري کشور عملی شود. يها استان

  که در انجام این امر مشارکت نمایند.اندآمادگی نموده

  روش انتخاب آراء قابل انتشار و استخراج رویه محاکم. 2

که توضیح داده شد، تعداد زیاد آراء مراجع قضایی مـورد نظـر مـانعی جـدي بـراي       همان طور

شود. لذا بـراي انجـام ایـن مهـم     برداري از آنها میویه محاکم و استفاده علمی و بهرهاستخراج ر

هـاي علمـی   شد. در این راسـتا گـروه  منسجم به انتخاب آنها پرداخته میباید به نحوي علمی و 

بنـدي معمـول محـاکم (اداري،    هاي مختلف حقوق مطـابق تقسـیم  متخصصین زمینهمتشکل از 

حقوقی، کیفري و خانواده) تشکیل گردید تا با مطالعه تمامی آراء صادره از مراجع قضایی مـورد  

نظر، تنها آرائی که قابل تأمل بوده و براي اسـتخراج رویـه و نظـرات قضـات و حیـات عملـی       

استخراج گردند و با کار علمی روي آنهـا خلاصـه    ،نداتوجه قابلو  استفاده قابلحقوق در کشور 

  نظر دادگاه و رویه مربوط استخراج شود. 

ترتیب کار به این صورت بوده که با توجه به حوزه صلاحیت و عمـل مراجـع قضـایی    

استان تهران) آراء در  دنظریتجدکشور، دیوان عدالت اداري و دادگاه  یعال وانیدمورد نظر (

به گروه شده و کار بر روي هر بخش  يبند میتقسسه گروه اصلی اداري، حقوقی و کیفري 

بندي کلی بـه همـراه آراء صـادره     که در بستهشود. تمامی آراء این مراجع مربوط سپرده می

 یـا معمـول رأي   در مورد دیوان عـدالت اداري کـه بـه طـور     جزدر مرحله بدوي (ب مربوط

نیست) پـس از حـذف نـام و مشخصـات اصـحاب       قابل مشاهده cmsدر سامانه میم تص

جز در مورد اشخاص حقـوق عمـومی کـه    صی افراد، بدعوي (به منظور حفظ حریم خصو

ري و اطلاعات قوه قضاییه آوتوسط مرکز فنشناخت آنها براي فهم رأي صادره لازم است) 

گیرد. در مرحله نخست  میاي دیجیتال به صورت ماهانه در اختیار پژوهشگاه قرار در نسخه

نظر قابـل تأمـل و بررسـی     نمایند و آرائی را که به را مطالعه میگروه اولیه، تمامی این آراء 

کننـد. در  و شناسنامه تهیـه مـی   دواژهیکلو  دهند جدا و براي این آراء خلاصهتشخیص می

لازم را در  کننـد و اصـلاحات   اولیه را بررسـی مـی   کارگروهتیجه ها نمرحله بعدي سرگروه

دارنـد. در  و شناسـنامه معمـول مـی    دواژهی ـکلو سازي و تهیه خلاصه مورد انتخاب و آماده

گـروه عـالی اسـتخراج آراء    براي تأیید و اصلاحات نهایی به  شده آمادهمرحله بعد کارهاي 

حات نهایی جهت ویراستاري علمی و ادبی کار و ها و اصلاشود و پس از بررسیارسال می

  شود. ال به گروه مربوطه ارسال میآماده نمودن چاپ کاغذي و ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیت
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حقوقدان و اسـتاد حقـوق و قاضـی در بخـش انتخـاب      سی نفر در حال حاضر بالغ بر 

نمایند. تمامی ایـن  دبی در انجام این روال مشارکت میعلمی و تعدادي ویراستار علمی و ا

هاي معتبر کشورند و در عـین حـال   حقوقدانان حداقل دانشجویان برجسته دکتري دانشگاه

عـالی نیـز از   لت هستند. استادان سـرگروه و گـروه   قضاوت یا وکا توجه قابلداراي سوابق 

  کشور و یا قضات عالی کشور هستند. ها و مراکز عالیاساتید حقوق دانشگاه نیتر برجسته

سعی بر انتخاب آراء برجسته و مورد تأییـد نبـوده اسـت     وجه چیهانتخاب رأي به  در

کم بوده، براي انتشار استخراج بلکه هر رأیی که نمایانگر نظر خاص قابل تأمل و رویه محا

شود تا امکان شناخت نظرات و رویه عملی محاکم و نهایتاً تحلیل و نقد و بررسی آن در می

  حقوقی داده شود.مراحل بعدي به جامعه 

در یک یا دو جمله  معمولاًدر خلاصه رأي سعی شده که در مختصرترین وجه ممکن (

، سـعی  هـا  دواژهیکلدر اختصاص بیان شود.  دنظریتجده) ماحصل نظر قضات بدوي و کوتا

بـه کمـک اسـتاندارد کـردن     بـراي جسـتجوي مناسـب و کامـل آراء      اي علمـی شده رویه

  و امکانات جستجو مناسب مهیا شود. ها دواژهیکل

بیانگر آن است که با کنار گـذاردن تعـداد بسـیار     ها تلاشنتیجه عملی این مطالعات و 

موضوعات تکراري و احکامی که محل تردیدي براي جامعه حقوقی ندارد، عمـلاً کمتـر از   

است. البته هر  سازي شده یص داده شده و براي انتشار آمادهدرصد آراء قابل انتشار تشخ چهار

از تعـداد آراء اسـتخراجی   شـود  و رویه و روال احکام استخراج می رودچه کار به پیش می

شود. به عنوان نمونه در زمینه آراء به انتشار تکراري آنها دیده نمی نیاز و خواهد شدکاسته 

واده) صـادره از شـعب دادگـاه    حقوقی (شامل تمامی آراء صادره از شعب حقـوقی و خـان  

رأي  180رأي، تعـداد   5500، از بـین بـالغ بـر    1391نظر استان تهـران در شـهریور   تجدید

رأي در ماه  7000از این مرجع از بین متوسط  91استخراج شده است. ولی در سه ماه پاییز 

  رأي در ماه استخراج شده است.  100تنها حدود 

-رویه و احکام دادگاهبدین نحو انجام حجم وسیع کار علمی حقوقدانان براي استخراج 

بندي نشده، رویه و آراء قابل تأمـل و  ها هزار آراء طبقهها و محاکم سبب شده تا از بین ده

شـود. بـه عنـوان مثـال در      استفاده قابلنقد و بررسی استخراج شود و براي جامعه حقوقی 

رأي هـزار   11اسـتان تهـران، بـالغ بـر      دنظریتجددادگاه  1391مورد آراء حقوقی شهریور 

 200هزار صفحه مطلب، در یک مرحله به  22) با حجم متوسط دنظریتجد(شامل بدوي و 

تهیه شـده آراء   هايخلاصهن تعداد صفحه نیز، بر اساس صفحه اصل رأي تبدیل شده و ای

ها نیز با توجه به همین خلاصهشده است.  گردآوريصفحه مطلب قابل مطالعه  25تنها در 
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بندي موضوعی تهیه شده، در هر مورد به راحتی بـراي حقوقـدانان و جامعـه حقـوقی     طبقه

  مراجعه است.  قابل و استفاده قابلکشور 

ع قضایی کشور به طور مرتب بدین نحو رویه قضایی و نظرات و احکام قابل تأمل مراج

در هاي مختص هر مرجع به صورت کاغذي و همچنـین  در قالب ماهنامه بندي شدهو طبقه

 ـقابل بهـره  شود ور مییک بانک اطلاعاتی منسجم استخراج و منتش رداري بعـدي توسـط   ب

  جامعه و نظام حقوقی کشور در آمده است.

  هاي برگزیده در مقایسه با دیگر مجموعه ویژگی این مجموعه رویه قضایی .3

  آراء محاکم

بوده است و تـا بـه   شور اهمیت انتشار رویه قضایی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ک

این  نیتر مهمگریخته به چاپ رسیده است. از  هایی از آراء قضایی جستهحال مجموعه

 ئـت یههاي زیر اشاره کرد: مجموعه رویه قضـایی شـامل آراء   توان به مجموعهمیآثار 

 چهـار آبـادي در  اثر عبدالحسین علی 1347- 1342 يها سالعمومی دیوان عالی کشور 

؛ مجموعه رویه قضایی احمد متین دفتري که گزیده 1مجلد شامل آراء حقوقی و کیفري

مجموعه حقـوقی و   دورا در 1330تا  1311 يها سالآراء دیوان عالی کشور مربوطه به 

؛ مجموعه رویه قضایی کیهان که در دو مجلـد جداگانـه   2آوري کرده استجمعکیفري 

هاي آراء ؛ مجموعه3کرده منتشرکشور را  یعال انویداز آراء حقوقی و کیفري  يا دهیگز

؛ 5رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداري؛ مجموعه 4وحدت رویه دیوان عالی کشور

                                                                                                                   
در  1347-1342شامل آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سالهاي  مجموعه رویه قضایی،آبادي،  عبدالحسین علی .1

 1384مجلد، شرکت سهامی انتشار  4

-1311عالی کشور از سال   هاي عمومی دیوان، شامل آراء شعب و هیأتیمجموعه رویه قضایاحمد متین دفتري،  .2

 1333، شامل دو بخش و مجلد حقوقی و کیفري، مهرآیین  1330

 ، آرشیو حقوقی کیهان1347- 1342مجموعه رویه قضایی: آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال  .3

؛ 1371، چاپ فردوسـی  1331، آراء حقوقی از سال ی کشورمجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالفرج االله قربانی،  .4

مجموعه ؛ فرج االله قربانی، 1372، آراء کیفري،  فردوسی مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورفرج االله قربانی، 

؛ آراء وحـدت رویـه قضـایی، انتشـارات اداره کـل آمـوزش       1371، فردوسـی  آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداري

هیأت عمومی دیوان عـالی  مجموعه محشاي آراء وحدت رویه حقوقی، ؛ مصطفی اصغرزاده بناب، 1363، دادگستري

تفاسیر قضایی ؛ علیرضا مصلایی، 1372، تهران رویه قضاییالدین مدنی، ؛ سید جلال1383، مجد 1383-1338کشور 

آراء اصراي هیأت عمومی دیوان عالی ، گزیده رویه قضایی؛ غلامرضا چتر عنبریان، 1381، خط سوم دیوان عالی کشور

 1382، گل مریم درخشان 1352-1341کشور 

، زیر نظر معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداري، جنگل، دفتر در شعب دیوان عدالت اداري رویه قضایی .5

 1392، دفتر دوم 1391اول 
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کشـور کـه توسـط افـراد مختلفـی در موضـوعات مختلفـی حقـوقی          یعـال  وانیدآراء 

آراء قضایی دیگر مراجع قضایی که توسـط   يها مجموعه؛ دیگر 1شده است يآور جمع

. در کنار منابع فوق، روزنامه رسـمی  2و به چاپ رسیده است يآور جمعافراد مختلف 

رسـاند. آراء  اداري را به چاپ میکشور و دیوان عدالت  یعال وانیدآراء وحدت رویه 

. 3شودسال پیش توسط این مرجع منتشر می عمومی دیوان عدالت اداري از چند ئتیه

هایی از نقد و تحلیل آراء برگزیده محاکم توسط دکتـرین بـه چـاپ    همچنین مجموعه

  . 4توان به آثاري از استاد کاتوزیان اشاره کردمی باره نیااست که در  رسیده

ها در جاي خود ارزشمند بوده و مورد اقبـال جامعـه حقـوقی    رغم آنکه این مجموعه به

اسـتخراج رویـه قضـایی و آراء کـه توسـط پژوهشـگاه قـوه        هاي مجموعهقرار گرفته، ولی 

 اداره انتشار رویه قضایی کشور که به همین منظور ایجاد شـده اسـت  یه و توسط قضاییه ته

  دارد. ي بنیادي ها تفاوتاست، با آنچه تا به حال در کشور صورت گرفته  ،شودمنتشر می

سمیت، فراگیري و مـداومت  هاي آراء مذکور علاوه بر رو بارز مجموعهمشخصه اصلی 

ی که تا بـه حـال تهیـه شـده     هایمعمول مجموعهآن است. در واقع، در خصوص رسمیت، 

عمومی دیـوان عـدالت اداري) توسـط     ئتیهجز آراء وحدت رویه و مجموعه آراء است (ب

. در مورد نداردو اعتبار رسمی و قابلیت استناد کافی است نشده  منتشرمراجع رسمی کشور 

هـاي آراء منتشـره حاصـل مطالعـه کلیـه آراء      مجموعهو تداوم، بانک اطلاعاتی و  فراگیري

صادره از مراجع قضایی مورد نظر در دوره زمانی مشخص شده است. علاوه بر ایـن بنـاي   

 خـدمت ها تداوم در انتشار و استخراج رویـه و آراء قضـایی بـه عنـوان یـک      این مجموعه

عمومی است. رویه دادگاه و رویه قضایی کشور تنها در صورتی قابل دستیابی است که این 

امر به صورت مداوم صورت پذیرد و آراء مراجع قضایی در طـول زمـان مـورد بررسـی و     

  رویه عملی و یا تعارضات استخراج شود.  لهیوس نیبدمقایسه و دقت قرار گیرد تا 

                                                                                                                   
بروجنـی،   پنـاهی  ؛ مهـدي  1389جنگـل   ،آراء دیوان عالی کشور در موضوعات و مجلدات مختلـف یداالله بازگیر،  .1

                   1390، اصفهان   مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداري در باب اراضی و املاك

رویه قضایی ایران در ارتباط با موضوعات مختلف و مراجع قضایی مختلف از جمله دیوان عالی کشـور و شـعب    .2

العاده اي از موارد تجدید نظر فوقمجلد؛  سید عبدالرضا طباطبایی، گزیده 58در  1387نظر تهران، جنگل دادگاه تجدید 

 در امور مدنی، روزنامه رسمی جمهوري اسلامی

  ، جنگــل، کــه بــه صــورت ســالانه چـــاپ      آراء هیــأت عمــومی دیــوان عـــدالت اداري   کامــل  مجموعــه  . 3

، جلد اول آراي 1388تا نیمه اول سال  1380لت اداري از ابتداي سال مجموعه آراي هیأت عمومی دیوان عداشود؛ می

  1389ابطالی، جلد دوم آراء وحدت رویه، جنگل 

؛ 1382، گزیده آراء، میزان عدالت قضایی؛ ناصر کاتوزیان، 1387،  میزان توجیه و نقد رویه قضایی. ناصر کاتوزیان، 4

 1391جنگل  ،نقد رویه قضایی در امور مدنیناصر کاتوزیان، 
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که تا به حال توسط بخش خصوصی صورت گرفته،  هایی تلاش این در حالی است که

توانـد بیـانگر    ها و عدم امکان استمرار، تنها میبه علت عدم دسترسی به تمامی آراء دادگاه

رویه قضایی یا تعارضات  ،نظر خاص مرجعی در مورد خاص باشد، بدون آنکه بتوان از آن

قی به شناخت رویه برم جامعه حقوتواند به نیاز مها نمیاین مجموعه آراء را استخراج نمود.

  .پاسخ بدهدها و آراء محاکم قضایی قضایی و اندیشه

  اداري بـه چـاپ    که توسط دیوان عالی کشور و دیـوان عـدالت  هایی همچنین مجموعه

. ایـن  رسد تنها شامل بخشـی از آراء ایـن مراجـع و مباحـث و نظـرات قضـات اسـت       می

و عـدم اسـتمرار    جامعیـت و مورد توجه است، ولی به لحـاظ عـدم   ها بسیار مفید مجموعه

  پاسخگوي کامل نیاز وسیع جامعه حقوقی نیستند.

  برداري اولیه از آراء استخراج شده. بهره4

قبل از آنکه آراء استخراج شده آثار و برکات خود را در جامعه حقوقی کشور آشکار کند و 

از صورت پذیرد، پژوهشگاه قـوه قضـاییه سـعی نمـوده      هاي مورد اشارهبرداريآن بهره از

  . هاي متعددي بنمایداستفاده ،شده انجامکارهاي 

ي استخراج آراء متعارض و یـا  هاي استخراج آراء، دقت کافی برااز همان ابتدا در گروه

شود که آراء صادره ارهاي فنی سعی میپذیرد و با استفاده از ابزهاي عملی صورت میرویه

قبلی همان مرجع و یا دیگر مراجع قضایی که به نحـوي بـا رأي مـورد مطالعـه مـرتبط یـا       

متعارض هستند نیز استخراج شود و در ذیل همان رأي ذکر گردد. این امـر امکـان کشـف    

آراء متعارض و همچنین استخراج رویه مشترك قضایی و یا ابعاد مختلف یک موضوع کـه  

آورد. در صورت استخراج آراء متعارض، گزارش کـار  میورد توجه محاکم بوده را فراهم م

  شود.ایجاد وحدت رویه قضایی منعکس می تهیه و به مراجع قضایی صالح براي پیگیري و

هـاي تخصصـی بـراي بحـث و نقـد و بررسـی       گروهلاوه بر این، آرائی که به نظر سرع

   ه بخــش دیگــري از پژوهشــگاه کــهمشــخص شــده و بــ ،مناســب تشــخیص داده شــوند

شود تا به نحو شایسته و بررسی آراء قضایی است گزارش میدار تشکیل جلسات نقد عهده

رأي یا غیـر آنهـا) در    صادرکنندهدر جلسات نقد و بررسی که با شرکت اساتید و قضات (

 ،دهندکیل میهاي قضایی و مراکز آموزش قضات به همین منظور تشمجمتع مراکز علمی و

  مورد بحث قرار گیرد.

کـه   »رأي فصـلنامه «به اطـلاع   ،رسندبراي نقد و بررسی جالب به نظر میهمچنین آرائی که 

تـا توسـط حقوقـدانان همکـار و     رسـد  شود مییت پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر میتحت مدیر

  و در مجله مذکور به چاپ رسد. شود مند در آن موارد مقالات علمی تهیهعلاقه
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و انتشـار آراء، موضـوعات مـورد اشـاره در آراء بـه      در عین حال در جریان اسـتخراج  

تر مباحث حقوق براي تهیه گزارش رویه قضـایی و آراء صـادره محـاکم، در     تفکیک جزئی

بـه انتشـار    »فصـلنامه رأي «گیـرد. بخشـی از   متخصص همکار قـرار مـی   اختیار چند استاد

  فته است.مذکور و بیان رویه و آراء در طول زمانی خاص اختصاص یا يها گزارش

نهایتاً چنانچه در جریان استخراج و انتشار آراء مشـخص شـود کـه رویـه نامناسـب و      

د، مراتـب بـه آمـوزش    نامطلوبی نسبت به موضوعاتی حقوقی نزد مراجع قضایی شیوع دار

ریزي مناسب نسبت به انتقال علمی مناسب مطالـب بـه   شود تا با برنامهقضات منعکس می

  مشغول به کار اقدام نماید و امکان اصلاح رویه فراهم شود. کارآموزان قضایی و قضات 

  استخراج و انتشار آراء و رویه قضایی فرآیندانداز ج) چشم

تحولات و توسعه  منشأاستخراج و انتشار آراء محاکم و رویه قضایی ظرفیت آن را دارد که 

نویسی و تغییر نظام حقوقی تا حدي که تنها نهضت قانون اي در نظام حقوقی ایران شودعمده

 این امر  دانست. در واقع سهیمقا قابلایران پس از انقلاب مشروطه را بتوان با این تحولات 

قواعد حقوقی داشته و از سوي دیگر،  عمیقی بر تبیین و اعمال راتیتأث تواند از یک سو،می

علاوه بر این  .اي در نظام آموزش و تربیت حقوقدانان و قضات شودموجب تحولات عمده

رود این روال تأثیرات بسزایی بر ساختار دستگاه قضایی و به خصـوص سـاختار   انتظار می

  دیوان عالی کشور داشته باشد. 

  تحول در آموزش حقوق و تربیت حقوقدانان و قضات. 1

روش کنونی آموزش حقوق در مراکز دانشگاهی و علمی، شناخت قواعد کلی حقوقی بر اساس 

شرح و تفسیر متون قانونی و قواعد کلی حقوقی و نظریات حقوقـدانان اسـت. در روال کنـونی    

توجهی به مطالعه دعاوي و ظرایفی که عمـلاً در جریـان دادرسـی و حیـات جـاري حقـوق و       

، عدم انتشار و دسترسـی  یوجهت بیاین عمده دلایل  البته یکی از شود. نمیدعاوي مطرح است 

کـه آراء و رویـه    يا افتـه ی توسـعه است. تجربـه کشـورهاي    به آراء و رویه قضایی بودهنداشتن 

تکیـه   هـا  نظامدهد که در این یشود نشان متشر میقضایی به نحوي مرتب و منسجم در آنها من

در دعـاوي   کاوشانونی و قواعد کلی، تحلیل و بررسی و آموزش حقوق، به جاي تفسیر متون ق

ها قـرار گرفتـه اسـت    عینی و واقعی است که نزد مراجع قضایی طرح شده و مورد حکم دادگاه

 ـCase Law (آموزش بر اساس ل و بررسـی و  ). آموزش در این کشورها عمدتاً بر حول تحلی

از رویـه   تـر  مطلـوب چرخد. نتایج حاصل از این نحوه آموزش بسیار می هانقد این آراء و رویه

چون تکیه این نحو آموزش، بر تربیت قدرت تحلیل و تعقـل حقـوقی    ،جاري در کشور ماست
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س لا است و نه بر محفوظات و نظرات دیگران. به تعبیري در نظام آموزشی حقوق مبتی بر کـی 

و مسائل حقوقی را کنند مچون حقوقدانان فکر شود که چگونه هبه دانشجویان آموزش داده می

  . 1شودل حقوقی به آنها آموزش داده نمیو صرفاً راه حل مسائنمایند تجزیه و تحلیل 

تا به حال به لحاظ عدم استخراج و دسترسی به آراء محاکم و رویه قضایی امکان آموزش 

ها امکان چنین مجموعهنداشته است و انتشار این  بر اساس مطالعه دعاوي (کیس لا) وجود

رود که وق انتظار میآورد و با توجه به مزایاي عمده این نحو آموزش حقامري را فراهم می

آوري و انتشار کتب آموزش حقـوق بـر اسـاس    به سوي جمع جامعه حقوقی و دانشگاهی

حاکم شدن این  و این روش اساس آموزش در حقوق ایران قرار گیرد. شود دعاوي متمایل

تواند سبب پختگی هر چه بیشـتر دانشـجویان حقـوق و عبـور از     روش آموزش حقوق می

مباحث کلی و مطرح شدن موضوعات پیچیده و ظریـف و قابـل تأمـل حقـوقی در مراکـز      

تـر و گسـترش ابعـاد و    حقوقدانان برجستهآموزشی حقوق شود و در نتیجه موجب تربیت 

ترین روش آموزش و تربیت داوطلبان آنکه این روش مناسب برزوایاي حقوقی گردد. علاوه 

توانـد روش غالـب   مـی و  و وکالت دادگستري و کارشناسان حقوقی است قضاتصدي امر 

  ها نیز باشد.هاي کارشناسی دانشگاهآموزش در دوره

قدماتی و تمهید م نظران صاحباز هم اکنون پژوهشگاه قوه قضاییه در صدد همکاري با 

هاي مختلف حقوق بر اسـاس روش مطالعـه و تحلیـل آراء    نگارش کتب درسی رشتهبراي 

از آراء  یتوجه قابلقضایی است و امید است این مهم به زودي با استخراج و انتشار حجم 

  هاي مختلف میسر شود. قضایی در زمینه

دیوان عالی  ایجاد وحدت رویه قضایی و به خصوصتحول در ساختار مراجع . 2

  کشور

دیوان عالی کشور متکفل ایجاد وحدت رویه قضـایی در مـورد وجـود تعـارض بـین آراء      

محاکم است. در واقع، مطابق قانون در تمامی مواردي که دادستان کـل کشـور یـا ریاسـت     

دیوان عالی کشور متوجه شود در موضوع واحـد آراء متعارضـی از سـوي مراجـع قضـایی      

در مـورد   ئـت یهالی کشور مطرح شده و ایـن  عمومی دیوان ع ئتیهصادر شده مراتب در 

                                                                                                                   
1  . William LaPiana, Logic and experience : the origin of modern American legal 

education, Oxford university press 1994, pp. 55-79 
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کند که مانند قوانین نوشته در موضوعات مشابه براي تمامی رویه واحدي اتخاذ میتعارض 

  . 1الاتباع استلازم محاکم

نشـده   فرضمناسبی براي کسب اطلاع از صدور آراء متعارض  سازوکارولی تا به حال 

شود. به دلالت  بسیاري از این تعارضات مطلع نمی است و عملاً دیوان عالی کشور از وجود

عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویـه   ئتیهاخیر  يها سالآمار، در طی 

سالانه کمتر از ده مورد تشکیل شده و رأي وحدت رویه صادر کرده اسـت. در طـی چنـد    

ورد ط حدود ده م ـدهه اخیر تعداد موارد تعارض و صدور رأي وحدت رویه به طور متوس

رسد که ساختار فعلی دیوان عالی کشور و تعـداد قضـات و   در سال نبوده است. به نظر می

شعب آن نیز براي بررسی و صدور موارد بسیار معدود رأي وحدت رویه سازماندهی شده 

  است.

از محاکم و مراجع قضایی در همان مرحله اول اسـتخراج رویـه    ولی مطالعه آراء صادر

پژوهشگاه قوه قضاییه حاکی از آن است که تعداد آراء و رویه متعارض محـاکم   قضایی در

کشور ارجاع شده اسـت. در   یعال وانیدبه مراتب بیش از آن چیزي است که تا به حال به 

مـورد   پنج، ماهانه بیش از 1391 بر آراء مستخرجه محاکم استان تهران از شهریور واقع، بنا

  تعارض آراء استخراج شده است. 

انتقال این موارد تعارض به دیوان عالی کشور و انتظـار تعیـین تکلیـف و صـدور رأي     

وحدت رویه در مورد آنها موجب خواهد شد که این بخش از وظایف دیوان عالی کشـور  

تعارضـات سـاماندهی و   حجمی چندین و چند برابر یابد. رسیدگی به ایـن حجـم بـالاي    

  نماید.هاي عالی کشور اقتضاء میهیدات ویژه را در لایهتم

  وحدت رویه قضایی گیري شکلراهی نو در . 3

ین دیگر هاي بدوي و همچنالهامی براي دادگاه منشأانتشار رویه قضایی و آراء محاکم عالی 

شود تا در موضوعات مشـابه چنانچـه رویـه مسـتخرج را     شعب محاکم عالی محسوب می

عملاً و بـدون نیـاز بـه     لهیوس نیبدمطابق آن رأي صادر کنند و  ،یابند کننده قانعدرست و 

هاي واحدي در محاکم ایجاد شود. در مواردي ، رویهعمومی دیوان عالی کشور ئتیهمداخله 

و ایجاد رویه  توانند در صدد مقابلهاحکام صادره را مناسب نبینند می که دیگر محاکم رویه و

ن تعارضـات و تقـابلات را   آیند. انتشار رویه قضایی امکان استخراج ایبرتر قضایی مناسب

عمومی دیوان عالی کشور (یا در مورد  ئتیهکند و نظام حقوقی را از طریق دخالت فراهم می

                                                                                                                   
 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري 270ماده  .1
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یـه و  عمومی دیوان عـدالت اداري) بـه سـوي وحـدت رو     ئتیهموضوعات حقوق اداري، 

  دهد. انتخاب راه حل مناسب سوق می

 ـ مطالعه گیـري رویـه قضـایی در    ر انتشـار آراء محـاکم عـالی بـر شـکل     حقوق تطبیقی و اث

- دارنـد، مـی   مشابه ایران در ایجاد وحدت رویه قضایی سازوکارکشورهایی همچون فرانسه که 

انداز آینده در کشور ما در نظر گرفته شود. در فرانسه رویه محاکم عـالی و  چشم عنوانتواند به 

لی کشور سبب شده که محاکم تالی بدون الـزام قـانونی متابعـت از    به خصوص شعب دیوان عا

در شعب دیوان عالی را بپذیرند و در معمـول   شده رفتهیپذاین آراء، عملاً در اکثر موارد راه حل 

عمومی دیوان عالی کشور وحدت رویه قضایی در حقوق این  ئتیهموارد بدون نیاز به دخالت 

عمومی دیوان عالی محدود به مواردي است کـه   ئتیهالت کشور حاکم شود. در این کشور دخ

قناعت وجدان کافی بر صحت راه حل و تفسیر حقـوقی در موضـوع خـاص حاصـل نشـده و      

تشتت رویه دادگاه ادامه یافته و لذا نظام حقوقی براي اجتناب از تشتت آراء و تساوي همه افراد 

الاجرایـی را از طریـق صـدور رأي    مجراي یکسان حقـوق، رویـه واحـد لاز   در مقابل قانون و ا

  حاکم کند. گذار قانونوحدت رویه قضایی یا دخالت 

هاي عالی و تالی مـا نیـز در سـایه    انداز براي حقوق ایران و عملکرد دادگاههمین چشم

 بـالطبع رسـد. توجـه بـه ایـن مهـم      کاملاً متصور به نظر میاستخراج و انتشار رویه قضایی 

کـه ایـن    را قضاتی عالی و يها دادگاهبازنگري در جایگاه عالی شعب دیوان عالی کشور و 

  خواهد شد. موجب  ،کنندمناصب را اشغال می

  ابعاد توسعه قضایی  دیگر انداز تأثیر برچشم .4

د. از طرفی این تواند موجب تحقق توسعه قضایی در ابعاد مختلفی شوانتشار آراء قضایی می

قرار گیرد و  نظران صاحبشود که آراء و رویه محاکم در معرض نقد و بررسی می امر موجب

کـه بیـان شـد در کشـورهاي      همـان طـور  نکات قوت و ضعف و مشکلات تبیـین شـود.   

در حـول نقـد و    عمدتاًهاي علمی حقوق سبب شده که فعالیت انتشار این آراء افتهی توسعه

حل مشکلات حقوق  يها راهت و ضعف و یافتن ها و استخراج نقاط قوبررسی آراء و رویه

رود که انتشار آراء و رویه . بدین نحو امید میکه از دریچه این آراء مشخص شده، شکل گیرد

ها را فراهم آورد محاکم امکان شناخت و نقد و بررسی حیات عملی حقوق و عملکرد دادگاه

راسـتاي شـناخت و حـل    اي از مطالعات علمی و تحقیقـات دانشـگاهی در   و بخش عمده

ین مراکز علمی و دستگاه قضـایی  مشکلات دستگاه قضایی کشور قرار گیرد. تعامل وسیع ب

  سابقه قضایی کشور شود.ب توسعه بیتواند موجمی
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از سوي دیگر، مشخص بودن رویه قضایی و تفسیر و اجراي قواعد حقوقی در محـاکم  

از  قبـول  قابـل تی و بدون اسـتدلال  دادگستري موجب خواهد شد که قضات نتوانند به راح

اي براي فساد اداري و قضایی خواهد بـود. در  عدول نمایند. این امر مانع عمده رویه حاکم

ها مخفی باشد و کسی ندهلاي پرو هواقع، مادامی که نحوه عملکرد و استدلال قضات در لاب

امکان لغزش و فساد هاي مشابه مطلع نباشد، صدور رأي و رویه معمول در پروندهاز نحوه 

در اقدامات و صدور رأي و برخورد خاص با دعاوي مطروحه محتمل و ساده اسـت. ولـی   

د توانند به راحتی از رویه موجود قضایی و حتی نحوه رفتار خـو قضات نمی با انتشار آراء،

ها منحرف شوند و حکم خاصی را در دعوي خاص صادر نمایند. حتی در در دیگر پرونده

یی در موضوعات یص موضوعی (و نه حکمی) با روشن بودن حکم و رویه قضامورد تشخ

توانند با راحتی بیشتري حکم مناسب موضوع را به اثبات رسانند و می نفع ذيافراد مشابه، 

  از لغزش قضات در این مورد جلوگیري نمایند. 

تواند نظام انتصاب و ارتقاي قضات را در مسیري مطلوب قـرار  انتشار آراء همچنین می

سزایی بر رونـد توسـعه قضـایی کشـور     سالاري تأثیر بدهد و از طریق تسهیل نظام شایسته

هاي عـالی و  که توضیح داده شد، تحول در جایگاه دادگاه همان طورداشته باشد. در واقع، 

ترین قضـات  کشور اقتضا دارد که شایسته قضاییگیري رویه ء این مراجع در شکلتأثیر آرا

 يهـا  دادگـاه عالی (اعم از دیوان عالی کشور یـا دیـوان عـدالت یـا      يها دادگاهدر مناصب 

آراء امکـان   صـادرکننده ) قرار گیرند. انتشار مرتب آراء محاکم و ذکر نام قضات دنظریتجد

 ن مسـئولین قضـایی  آراء را براي جامعه حقوقی و همچنی صادرکنندهارزیابی علمی قضات 

این عامـل جدیـد در    هبرا مراجع انتصاب قضات  توجهتوان اکنون می از همکند. فراهم می

جلب نمود تا انشاءاالله هاي عالی صدي مناصب دادگاهشناخت قضات توانا و شایسته براي ت

  هاي اصلی توسعه قضایی هموار گردد.راه ارتقاء کیفی دادرسی به عنوان یکی از مولفه

 





 

  

  

  

  هینقل لۀیوس دو تصادم فرض در یمدن تیمسئول میتقس ضابطۀ

و  6/2/1390کشور مورخ  یعال وانید یعموم ئتیه 717شمارة  ۀیوحدت رو يرأ

  1392مصوب  یقانون مجازات اسلام 526ماده 

  *دکتر سید حسین صفایی

  

  مقدمه 

نمایند و هر دو راننده مقصر باشند، هر دو مسئول ۀ نقلیه تصادم لیوسدر مواقعی که دو 

که مسئولیت چگونه باید بین  شود یمطرح مجبران خسارت خواهند بود. ولی این سؤال 

آنان تقسیم شود. آیا مسئولیت به تساوي باید باشد یا هر یک به نسبت شدت و ضعف 

تقصیر یا میزان تأثیر تقصیر در ایراد خسارت، مسئول است یا هر یک باید کل خسارت 

  طرف مقابل را جبران کند و آنان در مقابل این اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند؟

ها اختلاف نظر وجود دارد که منتهی به رأي وحدت رویه این زمینه بین دادگاهدر 

  بدین شرح است: گردش کارشده است. خلاصه  717شماره 

ی کشور، یک خودرو سواري عال وانیدشعبه پنجم  82/2659. به دلالت پرونده کلاسه 1

دا و چند نفر از پیکان با یک وانت مزدا تصادف کرده و در این سانحه راننده وانت مز

اند. کارشناسان راننده پیکان سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادي دیگري مجروح شده

اند و دادگاه عمومی تبریز % مقصر تشخیص داده20% و راننده وانت مزدا را 80سواري را 

درصد چند فقره دیه محکوم  80%) به پرداخت 80راننده پیکان را به نسبت تقصیر وي (

 است.نموده 

  بر اثر تجدیدنظرخواهی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه

محکومیت راننده پیکان  1375قانون مجازات اسلامی  337به استناد ماده  117-8/12/1381 

% دیات مقرر در دادنامه بدوي تقلیل داده و در واقع از نظریه تساوي در 50را تعدیل و به 

تقسیم مسئولیت تبعیت کرده است.شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه 

                                                                                                                   
ــران     * ــگاه آزاد اســـلامی، واحـــد علـــوم و تحقیقـــات تهـ ــتاد بازنشســـته دانشـــگاه تهـــران و اســـتاد دانشـ   اسـ

 hsafaii@ut.ac.irرایانامه: 
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استناد «ي دادگاه تجدیدنظر استان را با این استدلال نقض نموده است: رأ 1120-28/7/1382

قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعین درصد تقصیر نباشد و  337به ماده 

فیه کارشناس دقیقاً میزان مانحن مستند محکومیت فقط استناد به هر دو نفر باشد؛ ولی در

  »است...تقصیر را استخراج و مشخص کرده 

دیوان عالی کشور، بر اثر تصادم دو وسیله  27شعبه  23/726. برابر مدارك پرونده 1

اند. % مقصر شناخته شده15% و 85نقلیه موتوري و ایراد خسارت، رانندگان آنها به نسبت 

موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از رانندگان به نسبت 

اند و این رأي در شعبه دوم دادگاه دیه و ارش محکوم شده تقصیرشان به پرداخت

العاده تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. از این رأي تجدیدنظرخواهی فوق

رأي  18/5/1379- 159دیوان عالی کشور به موجب دادنامه  27به عمل آمده که شعبه 

در مسئولیت) داده است با این  را نقض و حکم به تنصیف دیه (تساوي خواسته دنظریتجد

سره... میزان، صدق استناد به هر قدسبا عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی«استدلال که

قانون  377گردد و مادهدو طرف است(به هر نسبت که به هر کدام باشد) دیه تنصیف می

 »مجازات اسلامی هم همین است...

ابه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور رانندگان شود، در موارد مشکه ملاحظه می چنان

 27براي تقصیر در نظریه کارشناسان مسئول شناخته، ولی شعبه  شده یین تعمقصر را به نسبت 

دیوان حکم به تنصیف دیه و تساوي در مسئولیت داده است. از این رو صدور رأي وحدت رویه 

ضمن تأیید  6/2/1390-717درخواست شده و هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأي شماره 

  ته است: دیوان عالی کشور چنین مقرر داش 27رأي شعبه 

قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه  337برحسب مستفاد از ماده «

منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر(به 

 هر میزان که باشد) به نحو تساوي خواهد بود. بنابراین رأي شعبه بیست و هفتم دیوان عالی

گردد. این کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می

هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري در موارد قانون آیین دادرسی دادگاه 270رأي طبق ماده 

 »ها لازم الاتباع است.مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه

هایی که مبناي اء صادره و براي روشن شدن مطلب، نخست از نظریهاینک با توجه به آر

      در این زمینه سخن  شده  مطرحهاي حقوقی صدور آراء متهافت بوده و دیگر نظریه

در قوانین موضوعه و سرانجام به عنوان  شده  مطرحهاي گوییم و سپس انعکاس نظریهمی
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   با قوانین موضوعه را مورد بحث قرار  نتیجه، انطباق یا عدم انطباق رأي وحدت رویه

  دهیم.می

  در تقسیم مسئولیت شده  مطرحهاي حقوقی الف) نظریه

  :1در حقوق فرانسه، در ارتباط با تصادم دو وسیله نقلیه، چهار نظریه مطرح شده است

توضیح آنکه در هاي مسئولیت و سقوط آنها و رجوع به قواعد عمومی: . تعارض اماره1

ناشی از وسیله نقلیه، یا به طور کلی در مسئولیت ناشی از اشیاء تحت حفاظت مسئولیت 

، به این معنی که 2در حقوق فرانسه پذیرفته شده است انسان، اماره یا فرض مسئولیت

مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست، بلکه عامل زیان مسئول و مکلف به جبران خسارت است، 

بینی(قوه جی غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشمگر اینکه ثابت کند که یک عامل خار

قاهره) سبب ایراد خسارت بوده است. اما در مورد تصادم دو وسیله نقلیه چون اماره 

مسئولیت یک طرف با اماره مسئولیت طرف دیگر متعارض است، هر دو اماره ساقط و 

بر تقصیر رجوع قانون مدنی، یعنی مسئولیت مبتنی  1382شوند و باید به ماده منتفی می

کرد؛ پس اگر یکی از رانندگان مقصر باشد او باید مسئول شناخته شود و علاوه بر اینکه 

خسارت خود را باید تحمل کند، جبران خسارت طرف دیگر نیز به عهده او خواهد بود و 

شود و هرگاه تقصیر تقسیم می و ضعفاگر هر دو مقصر باشند مسئولیت به نسبت شدت 

از حادثه غیرمترقبه (قوه قاهره) یا علت آن نامعلوم باشد یا تقصیر هیچ یک به تصادم ناشی 

اثبات نرسد، هر طرف باید زیان وارد به خود را تحمل کند. این نظر مورد قبول برخی از 

واقع و در  1946 ژوئن 28 هاي استیناف و نیز شوراي دولتی فرانسه در رأي مورخدادگاه

راجع به تصادم  1934 ژوئیه 5راجع به حوادث دریایی و قانون 1967 ژوئیه 7قانون  2ماده 

 اي منعکس شده است ولی امروزه در فرانسه متروك است.رودخانه

بدین معنی که میزان خطرهاي ناشی از دو وسیلۀ نقلیه:  بر اساس. تقسیم مسئولیت 2

ر مسئولیت باید مسئولیت بیشتري را تحمل کند؛ به عبارت دیگ تر خطرناكمحافظ وسیله 

باید به نسبت خطري که هر یک از دو وسیله ایجاد کرده تقسیم گردد. برخی از آراء صادره 

 اند.هاي فرانسوي این نظر را پذیرفته و بعضی از علماي حقوق از آن دفاع کردهاز دادگاه

                                                                                                                   
1. J. CARBONNIER, Droit Civil, T.4, Les Obligations, 20e ed. 1996, no 249; T.2 , Les 
biens et les obligations, 3e ed. 1962, no 193; G.MARTY et P.RAYNAUD, Droit civil, 
T.2, 1er vol. , les obligations, Paris 1962, no 446; H. L. J. MAZEAUD et F.CHABAS, 
Leçons de Droit civil, T.2, Obligations , 8e ed. Paris 1997, no 599  
2. B. STARK, Droit civil, obligations, Paris 1972, nos 891 et 892 
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مشابه این نظر، نظر دیگري است که قائل به تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر عمل یکی 

  دارد. کمتر طرفداراب متعدد در میزان خسارت است که در فرانسه از اسب

نظر دیگر این است که خسارت وارده به دو وسیله یا به سرنشینان . تقسیم به تساوي: 3

آنها را که ناشی از یک حادثه بوده باید یک خسارت به شمار آورده و کل آن را بین طرفین 

دگان یا دارندگان باید نصف خسارت وارده به از رانن کیهر تقسیم کرد؛ بدین معنی که 

کند در فرانسه کمتر مورد طرف دیگر را جبران کند. این راه حل که کار قاضی را آسان می

) و ساواتیه Esmein؛ ولی علماي بزرگی مانند اسمن (شده استها واقع توجه دادگاه

)Savatierاند.) از آن دفاع کرده 

بدین معنی که در تصادم دو وسیله نقلیه راننده یا . اعمال همزمان دو اماره مسئولیت: 4

دارنده هر یک از آنها در مقابل دیگري مسئول جبران کل خسارت است، مگر اینکه ثابت 

بینی و غیرقابل کند که حادثه ناشی از تقصیر طرف دیگر است که براي او غیرقابل پیش

داشته است. دیوان عالی کشور فرانسه این نظر را  1ادثه نقش غیرفعالاجتناب بوده، یا در ح

و جزء حقوق  2در آراء متعدد پذیرفته که به صورت رویۀ قضایی پایدار درآمده است

آید. این رویه به سود وسیله نقلیه سبک مانند دوچرخه در مقابل موضوعه به شمار می

در تصادم با وسیله نقلیه لوکس و  متیق زاناروسیله نقلیه سنگین و به زیان وسیله نقلیه 

 قیمت است.گران

اند: این البته این رویه مورد انتقاد برخی از علماي حقوق واقع شده و در نقد آن گفته

کند و براي هر یک حکم خاصی مقرر نظر حادثه واحدي را به دو حادثه متمایز تقسیم می

  دارد.می

                                                                                                                   
.1 Role passif de la chose  در آراء دیوان تمیز فرانسه منعکس شده است. خصوصاً در  1940این مفهوم از سال

، برخورد یک موتوسیکلت با یک اتومبیل که به طور عادي و منظم در سمت 1945 ژانویه 23رأي شعبه مدنی، مورخ 

راست در حرکت بوده مطرح شده که دیوان نقش اتومبیل را غیرفعال تلقی کرد و به عدم مسئولیت دارنـدة آن حکـم   

ظت عـادي  اشاره شده؛ بدین معنی که اگر عمل شیء تحت حفا Normalکرده است. در بعضی آراء به مفهوم عادي 

 J. Carbonnier, Droit civil, T.2, 1962, no 193, p. 676 etباشد مسئولیتی متوجه دارنده آن نیست ر.ك. 

677 
، 1933مـازو، دالـوز  ، یادداشت هـانري 257، صفحه1، بخش1933، سیره1933مارس20دیوان کشور فرانسه، شعبه مدنی،رأي. ٢

؛ شعبه 3600، بخشJ.C.P 1347، 296ص 1347، دالوز1947مارس 5مدنی، رأي  یادداشت ساواتیه؛ شعبه 57، صفحه1بخش

 .J.C.P، 1958نوامبر  14؛ رأي 526و 498، 317، ش2، بولتن مدنی، بخش1957ژوئیه  12و 4آوریل،  8، آراء 2مدنی، بخش

  یادداشت رودیر 10 924، 2، بخش 1959
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دیده را در نظر داشته است؛ ر ظاهراً کمک به زیاندیوان کشور فرانسه در پذیرش این نظ

  گر خسارت طرفین را جبران به ویژه با توجه به این نکته که در واقع بیمه

قیمت نخواهد بود.  کند و تحمیلی بر واردکنندگان زیان یا دارندگان وسایل نقلیه ارزانمی

فظ (دارنده) هر یک از دو باید اضافه کرد که رویه فوق مربوط به مسئولیت راننده یا محا

وسیله نقلیه در مقابل دیگري است و نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث طرفین 

 1مسئولیت تضامنی دارند.

  در قوانین ایران ادشدههاي علمی ی ب) انعکاس برخی از نظریه

در قوانین ایران نیز منعکس شده است، هر چند که بعضی از  ادشدههاي علمی ی برخی از نظریه

  تري دارد: قوانین مزبور منحصر به تصادم دو وسیله نقلیه نبوده و قلمرو گسترده

قانون دریایی ایران  165مادة  . تقسیم مسئولیت به نسبت شدت و ضعف تقصیر:1

در تصادم دو کشتی که هر دو خطاکار باشند تقسیم مسئولیت به تناسب  1343مصوب 

اهمیت تقصیر را به عنوان اصل پذیرفته و در ضمن مقرر داشته که اگر تشخیص اهمیت 

تقصیر ممکن نباشد یا تقصیر طرفین یکسان به نظر برسد طرفین به نسبت مساوي مسئولیت 

اهند داشت(بند الف). بند ب همان ماده در مورد خسارت وارد به بار کشتی، اشیاء و خو

اموال متعلق به کارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگري که در کشتی باشند نیز همان 

 2قاعده تقسیم به نسبت اهمیت تقصیر را مقرر داشته است.

و قوانین فرانسه  ها دادگاهاز  اي است که مورد قبول برخیاین راهکار مشابه به قاعده

 165رسد که ماده واقع شده و چنانکه گفتیم امروزه در فرانسه متروك است. به نظر می

                                                                                                                   
1. F.TERRé , Ph.SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 7e ed. Dalloz 
1999, nos, 823 et 824 

  :قانون دریایی 165ماده  .2

اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیري است کـه از   -الف

تقصیر طرفین به نظر  آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا

 یکسان برسد طرفین به نسبت متساوي مسئول خواهند بود.

ها، بار آنها، اشیاء و اموال متعلق به کارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگـري کـه در    خسارت وارد به کشتی -ب

نهـا اسـت و کشـتی    هایی است که تقصیر متوجـه آ  کشتی باشند، به نسبت مذکور در بند الف این ماده به عهده کشتی

 نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث بیش از نسبت فوق مسئول نخواهد بود.

هاي مقصر نسبت به خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشـخاص ثالـث منفـرداً و متضـامناً      کشتی -ج

ن بیش از مبلغی باشد که به مسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئولا

   گیرد، نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت.سهم مسئولیت او تعلق می
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فرانسه راجع به حوادث دریایی تبعیت  1967قانون دریایی ایران در این خصوص از قانون 

  کرده است.

دیده خسارت زیاناشکال این نظریه آن است که هدف از مسئولیت مدنی امروزه جبران 

است نه مجازات تقصیر، تا بگوییم شخصی که تقصیر شدیدتر را مرتکب شده باید سهم 

 165بیشتري از مسئولیت داشته باشد. گفتنی است که قاعده مندرج در بند الف و ب ماده 

که در ذیل  1392قانون جدید مجازات اسلامی مصوب  526قانون دریایی با توجه به ماده 

  رسد.خواهیم گفت، منسوخ به نظر می از آن سخن

مسئولیت تضامنی نسبت به اشخاص ثالث که امروزه در فرانسه  . مسئولیت تضامنی:2

در بند ج ماده  اند موافقدهد و علماي حقوق نیز با آن رویه قضایی پایداري را تشکیل می

وت و قانون دریایی منعکس شده است. این بند که مربوط به خسارت ناشی از ف 165

هاي مقصر نسبت به ، مقرر نموده است که کشتیاستبدنی اشخاص ثالث  صدمات

مسئول هستند. در پایان همان بند  متضامناخسارات مزبور در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و 

به رجوع هر یک از مسئولان به مسئول یا مسئولان دیگر در صورتی که مبلغ پرداختی او 

گیرد اشاره شده است و این مقتضاي سهم مسئولیت او تعلق میبیش از مبلغی باشد که به 

مبتنی بر فکر حمایت بیشتر از  165مسئولیت تضامنی است. استثناء مندرج در بند ج ماده 

 دیدگان بدنی است.زیان

اند مسئولیت بنابراین، در رابطه بین کشتی و اشخاص ثالث که متحمل زیان بدنی شده

ولی در رجوع هر یک از مسئولان به دیگري پس از پرداخت  تضامنی پذیرفته شده است،

  گردد. دیده مسئولیت به نسبت شدت و ضعف تقصیر تقسیم میکل خسارت به زیان

دیده، ولی خلاف اصل است و باید قابل ذکر است که مسئولیت تضامنی، به سود زیان

ولیت ناشی از عمل به موارد استثنایی محدود شود؛ زیرا اصل آن است که هرکس باید مسئ

یا تقصیر خویش را به دوش کشد و به اندازة زیانی که به دیگري وارد کرده است مسئول 

مسئولیت تضامنی در مقابل شخص ثالث در  هر حالباشد (ولاتزر وازرة وزر اخري). به 

است، هر چند که قسمت دوم  شده ینیب شیپقانون مسئولیت مدنی نیز  14قسمت اول ماده 

  ماده در تقسیم مسئولیت بین مسئولان متعدد قاعده دیگري را مقرر نموده است.

این نظر که در فرانسه طرفداران معدودي  . تقسیم مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل:3

انعکاس یافته است. برابر  1339مسئولیت مدنی مصوب  قانون 14دارد، در قسمت دوم ماده 

، هرگاه چند نفر زیانی وارد آورند متضامناً مستول جبران 12در مورد ماده «ن ماده ای

خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوة مداخله 
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دیده که در این مسئولیت تضامنی در مقابل زیان» هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ي استثنایی و مربوط به خسارات ا قاعدهیک قاعده عام نیست، بلکه  دهش  ینیب شیپماده 

وارده از سوي چند نفر از کارگران یا کارکنان یک کارخانه یا کارگاه است و از این رو ماده 

که مربوط به تقسیم  14ارجاع کرده است. اما قسمت دوم ماده  12ق.م.م. به ماده  14

تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر  هینظرزیان است ظاهراً  مسئولیت در رابطه بین واردکنندگان

عمل هر یک در ایراد زیان پذیرفته شده که آن نیز ناظر به مورد خاص کارگران و کارکنان 

گذار  اي عام از سوي قانونتواند به عنوان قاعدهیک بنگاه اقتصادي است، هر چند که می

عادلانه و منطقی است چرا که هر شخص را  ايرسد که قاعدهپذیرفته شود؛ زیرا به نظر می

شناسد نه بیشتر و نه کمتر. لیکن از می مسئولبه نسبت ضرري که ناشی از عمل او بوده 

در ایجاد ضرر دشوار  کیهر اي آنجا که اجراي این نظریه، یعنی تشخیص میزان مداخله

شده است و نظریه قاعده اصلی و اولی کمتر مورد توجه واقع  عنواناست، این نظریه به 

 تقسیم به تساوي به عنوان اصل اولی بیشتر قابل دفاع است.

توان نظریه دیگري که در قوانین و فقه ایران بیشتر پذیرفته شده و می . تقسیم به تساوي:4

آن را یک قاعده عام به شمار آورد، نظریه تقسیم به تساوي است که در حقوق فرانسه هم 

یه در مواد چندي از قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب طرفدارانی دارد. این نظر

هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد « ادشدهقانون ی 337منعکس شده بود. برابر ماده 1375

با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند، در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله 

ر صورت خطاي محض عاقله هر نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و د

همین ماده مورد استناد رأي وحدت رویه » باشد...دار نصف دیه سرنشینان می کدام عهده

قانون پیشین مجازات اسلامی نیز همین  365واقع شده است. در ماده  1390مورخ  717

هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند «ي آمده است: تر عامقاعده به صورت 

مربوط به  337قابل توجه است که ماده » دار خسارت خواهند بود. به طور تساوي عهده

متضمن  365ی که ماده در حالتصادم دو وسیله نقلیه و ایراد خسارت به سرنشینان است، 

قانون پیشین نیز همین قاعده  366. در ماده 1اي کلی است که مبتنی بر فقه امامیه استقاعده

                                                                                                                   
، 2فقهاي امامیه در فروع متعددي به قاعده تساوي اشاره کرده اند. ( سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج . 1

. در کتاب اخیر حکم به تساوي مطابق 111و  110مستند تحریرالوسیله، کتاب الدیات، ص ؛ احمد المطهري، 255ص 

لان الحکم بالتسـاوي مطـابق   «قاعده به شمار آمده و ادعاي عدم خلاف بین فقهاي امامیه در این خصوص شده است:

یضـا و الروایـات ایضـا مطابقـه     للقاعده من حیث استناد الجنایه الیها بالتسبیب فیها اذا لم یکن احـدهما صـغیرا او مر  

بلا خلاف بین الاصحاب و فی کشف اللثام الاصـحاب  «) و در جاي دیگر همین کتاب آمده است:111(ص » للقاعده
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دهد در صورت ي تنظیم شده که اجازه نمیا گونهالبته متن ماده به  1منعکس شده است.

اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد ضرر به عنوان قاعده ثانوي حکم به تقسیم 

  مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل داده شود.

با اینکه اصل تقسیم به تساوي، به عنوان قاعده اولیه و اصلی، معقول و قابل توجیه 

است، از آنجا که حکم به تساوي حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد 

قانون پیشین مجازات اسلامی مورد انتقاد برخی از  336نماید، ماده ضرر غیرعادلانه می

خوشبختانه قانون جدید مجازات  2استادان حقوق واقع و اصلاح آن پیشنهاد شده بود.

  چنین مقرر داشته است: 528نکته توجه کرده و در ماده  به این 1392اسلامی مصوب 

هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها «

کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مستول 

یه است و چنانچه سه وسیله نقلیه باهم نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقل

ي مقابل و سرنشینان هر سه برخورد کنند، هر یک از رانندگان مسئول یک سوم راننده

شود و هرگاه باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه میوسیله نقلیه می

  »او ضامن است.اي که برخورد به او مستند شود فقط یکی از طرفین مقصر باشد، به گونه

قانون مجازات پیشین مجازات  337و  336شود این ماده مانند مواد چنانکه ملاحظه می

اسلامی اصل تقسیم به تساوي را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه 

قانون پیشین اصل  365قانون جدید هم همانند ماده  533اسلامی تبعیت کرده است. ماده 

چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت  تساوي را به طور عام در مواردي که دو یا

قانون جدید پس از اعلام اصل تقسیم به تساوي  526شوند، مقرر نموده است. اما ماده 

استثنایی بر آن وارد کرده و به عنوان قاعده ثانوي به قاعده تقسیم به نسبت تأثیر میزان عمل 

  اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: 

ل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر هرگاه دو یا چند عام«

داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به 

باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن می

ئول هستند. در صورتی که مباشر در در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مس

                                                                                                                   
). از فروعی که فقهاي امامیه در این زمینه آورده اند حکم به تساوي در پرداخت دیه و ضمان 110ص »(قاطعون به...

  .خ محمد نجفی)در مورد تصادم دو کشتی است (شی
  143، ش 1391، چاپ چهارم مسئولیت مدنیاالله رحیمی، صفایی و حبیبسید حسین  .1
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جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن 

  » است.

چنین برآید که امروزه اصل  1392قانون مجازات اسلامی  533، 528، 526از جمع مواد 

مواردي که تقسیم مسئولیت به تساوي در تصادم وسایل نقلیه و به طور عام در کلیه 

خسارت مستند به دو یا چند شخص باشد باید رعایت شود. مگر اینکه ثابت شود که تأثیر 

رفتار عاملان خسارت متفاوت بوده که در این صورت هر یک به میزان تأثیر عمل خود 

مسئول است. این راه حل معقول و منطقی است که هم کار قاضی را با اعمال اصل تساوي 

در راستاي اجراي عدالت و انصاف، در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل  کند و هم آسان می

شناسد و بار هیچ یک واردکنندگان زیان، هر یک را فقط به نسبت تأثیر عمل او مسئول می

کند که گذارد. در عمل در تصادم وسایل نقلیه کارشناس تعیین میرا بر دوش دیگري نمی

راد خسارت مؤثر بوده است، چنانکه در پرونده تقصیر هر طرف تا چه حد در حادثه و ای

% و راننده دیگر را 80شعبه پنجم دیوان عالی کشور، کارشناسان یک راننده را  82/2659

شعبه بیست و هفتم دیوان عالی  23/726% مقصر تشخیص داده بودند؛ ولی در پرونده 20

ل ذکر است که در % مقصر شناخته شده بودند. قاب15% و 85کشور، رانندگان به نسبت 

و به طور کلی در رویه معمول تصادم وسایل نقلیه، نسبت تقصیر  ادشدههاي ی پرونده

شود ولی مقصود تقسیم مسئولیت به نسبت شدت و ضعف تقصیر که رانندگان تعیین می

باشد، بلکه مقصود تقسیم مسئولیت به در این زمینه است نمی شده مطرحي یکی از نظریه

ثیر تقصیر هر یک در ایراد ضرر است. از آنجا که چه بسا در تصادم وسایل نسبت میزان تأ

کارشناس  معمولاًنقلیه هر دو راننده مقصرند و به همین جهت ضرر مستند به هر دو است 

کند، ولی ممکن است هیچ یک از طرفین مقصر نباشند و نسبت تقصیر هر یک را تعیین می

شد. در این صورت نیز میزان تأثیر رفتار عاملان در عین حال خسارت مستند به آنان با

خسارت باید تعیین شود تا هر یک به نسبت تأثیر رفتار خود به پرداخت خسارت محکوم 

  قانون جدید مجازات اسلامی به این نکته اشاره کرده است. 526گردد، چنانکه ماده می
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  نتیجه

چند نکته به عنوان نتیجه  717با توجه به مطالب فوق و در ارتباط با رأي وحدت رویه 

  قابل ذکر است:

هاي متعدد در قوانین موضوعه ایران در زمینه ضابطۀ تقسیم مسئولیت بین سبب. 1

هاي مختلف (تقسیم به نسبت شدت و  خسارت، از جمله در تصادم وسایل نقلیه، نظریه

ده است. ضعف تقصیر، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تأثیر عمل و تساوي) منعکس ش

و فقه اسلامی  1392ولی با توجه به مواد مختلف قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 

توان گفت قاعده عام و کلی تقسیم مسئولیت به تساوي است؛ مگر اینکه ثابت شود که می

میزان تأثیر عمل مسئولان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تأثیر 

حل که مورد قبول قانون جدید مجازات اسلامی واقع شده  د. این راهعمل تقسیم خواهد ش

 رسد.ی ساده، عملی، منطقی و عادلانه به نظر میحل راه

) 1375رأي وحدت رویه مذکور که در زمان حکومت قانون پیشین مجازات اسلامی ( .2

اوي را، دیوان عالی کشور تقسیم مسئولیت به نحو تس 27صادر شده و با تأیید رأي شعبه 

حتی در صورت تفاوت تأثیر تقصیر رانندگان و اثبات آن، پذیرفته در زمان خود درست و 

قانون پیشین استناد کرده که قاعده  337منطبق با قانون بوده است. البته رأي مزبور به ماده 

 336ه آید. اما مادتساوي را مقرر داشته و نفی اعمال ضابطه دیگر به عنوان استثناء از آن برنمی

-بوده و نفی نظریه 337قانون پیشین که مورد استناد هیئت عمومی واقع نشده گویاتر از ماده 

تساوي در تصادم  هاي دیگر از آن قابل استنباط است؛ زیرا ماده مزبور پس از اعلام قاعده

ان خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میز«وسایل نقلیه مقرر نموده بود : 

و از این عبارت قاعده تساوي به طور مطلق و بدون » تقصیر آنها مساوي یا متفاوت باشد...

 شد.شد و بجا بود در رأي وحدت رویه به این ماده نیز استناد میاستثناء استنباط می

قانون مجازات اسلامی تقسیم به نسبت میزان  526به هر حال امروزه با توجه به ماده  .3

ز به عنوان استثنا و به تعبیري به عنوان قاعده ثانوي در حقوق ایران پذیرفته تأثیر عمل نی

که ناظر به قانون سابق بوده است، امروزه دیگر  717شده و از این رو رأي وحدت رویه 

شده در رأي شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی  قابل اعمال نیست. در واقع ضابطه پذیرفته

نظریه کارشناس میزان تأثیر رفتار هر یک از رانندگان  اسبر اسکه  28/7/1382کشور مورخ 

را مبناي تقسیم مسئولیت قرار داده، امروزه منطبق با موازین قانونی است، هرچند که رأي 

مزبور در زمان صدور با توجه به قانون پیشین مجازات اسلامی قابل ایراد بوده و از این رو 

  هیئت عمومی آن را تأیید نکرده است.
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تفاوت حقوق فرانسه با حقوق ایران، در مورد تصادم دو وسیله نقلیه که رانندگان آنها . 4

یا خسارت مستند به آنان باشد، این است که در حقوق فرانسه، هر یک باید  مقصر باشند

خسارت طرف مقابل را به طور کامل جبران کند، در حالی که در حقوق ایران مسئولیت به 

شود، مگر اینکه تأثیر رفتار یکی در ایراد خسارت بیشتر از دیگري یم میتساوي بین آنان تقس

باشد که در این صورت خسارت به نسبت میزان تأثیر رفتار هر یک تقسیم خواهد شد. 

اشکال راه حل فرانسوي آن است که علاوه بر تجزیه یک حادثه به دو حادثه مستقل سبب 

قیمت  قیمت در تصادم با وسیله نقلیه گران ارزان شود که دارنده یا راننده وسیله نقلیهمی

خسارت بیشتري بپردازد که این امر به زیان افراد ضعیف و کم درآمد و ناعادلانه است. اما راه 

آن را به تساوي بر  اصولاًکند و حل حقوق ایران که خسارت را ناشی از یک حادثه تلقی می

ن تأثیر رفتار آنان هر یک را مسئول جبران گذارد و در صورت تفاوت میزامی  عهده طرفین

  .رسد یمبه نظر  تر عادلانهتر و  داند، منطقیخسارت ناشی از عمل خویش می

  





 

  

  
  

  یا تعدد داین و انتقال طلب: وحدت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل

  

  *دکتر اکبر میرزانژاد جویباري

  

      

  مشخصات رأي  

  83/226:شماره دادنامه    

  دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح وزارت خواهان:    

  وزارت مسکن و شهرسازي -2بانک تجارت  -1خوانده:    

  بانکی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه نامه ضمانتوجه سه فقره  : مطالبهموضوع خواسته     

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 20 : شعبهمرجع رسیدگی    

  1832:شماره دادنامه شعبه تجدیدنظر    

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 25شعبه مرجع رسیدگی:     

  

  متن رأي شعبه بدوي

شهرسـازي  وزارت مسکن و  -2بانک تجارت  -1راجع به دادخواست وزارت دفاع به طرفیت 

ریال بابت 400/355/173/2مجلوب ثالث) به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (

و سـایر   هی ـتأد ریتـأخ بعـلاوه خسـارت    ....هـاي  نامه به شـماره  وجوه ناشی از سه فقره ضمانت

لب خوانده ردیف دوم به عنوان مجلوب ثالث تلخیصا بدین توضـیح کـه   خسارات قانونی و ج

فنلاندي قراردادي با شرکت  1355خواهان مدعی شده است وزارت مسکن و شهرسازي در سال 

آپارتمان براي افراد گارد منحله شاهنشاهی منعقد نموده و  3528فین ایران) با موضوع احداث (

..... بـه  . وهاي....به شماره پرداخت شیپنامه  فقره ضمانت در راستاي تضمین اجراي قرارداد دو

از  فقره 3 . جمعاًمبلغ.... . بهشماره.... کار بهحسن انجام  نامه ضمانتیک فقره  . و......و مبلغ.....

سوي بانک تجارت به نفـع وزارت مسـکن و شهرسـازي صـادر گردیـد کـه بـه موجـب ایـن          

                                                                                                                   
  ریزيت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهأعضو هی *

  amjouybary@ yahoo.com رایانامه: 
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ید به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی و بدون احتیاج بانک تجارت متعهد گرد ها نامه ضمانت

را بی قید و شرط در وجه یا به حواله کرد  ها نامه ضمانتبه هر گونه اقدام اداري یا قضایی وجوه 

تخلف شرکت فنلاندي از انجـام تعهـدات و مکاتبـات     . متعاقبوزارت مسکن پرداخت نماید

بـه عنـوان    25/3/63ن بانک طـی نامـه مـورخ    میان وزارت مسکن و بانک تجارت ای شده انجام

به حساب مسدودي بنام وزارت مسکن و  ها نامه ضمانتوزارت مسکن اعلام می دارد که وجوه 

بـه وزارت   آن لی ـتحوانتزاع پروژه از وزارت مسکن و  لیبه دلي واریز گردیده است. شهرساز

الاشعار به امضاي وزراي دو  ي فوقها نامه ضمانتصلح کلیه حقوق ناشی از سه فقره  ، سنددفاع

امتناع  شده ضبطولی بانک تجارت از هر گونه مذاکره راجع به پرداخت وجوه  رسد یموزارتخانه 

وزرد در حالی که روابط میان بانک تجارت و بانک کارگزار در فنلاند ارتباطی به داین نداشته  می

رائه هر گونه دلیلی قابل پرداخت است نامه آمده است وجوه آن بدون ا و چنانچه در متن ضمانت

نامه و واریزي آن به حسـاب   به ضبط ضمانت 25/2/63کما اینکه بانک تجارت طی نامه مورخ 

مسدودي نزد آن بانک اقرار نموده است لذا طبق خواسـته معنونـه تقاضـاي محکومیـت بانـک      

بر تقدیم لایحـه   خوانده ردیف اول (بانک تجارت) علاوه محترمتجارت را نموده است وکیل 

که در  است نیادفاع که مخلص کلام  مشروحاًجلسه دادرسی از دعوي مطروحه  در شماره......

 شـود  یمبه موجب آن معلوم  که ي است به شماره......ا نامهزمره مستندات پیوست دادخواست 

ران را به مربوط به قرارداد تنظیمی با شرکت فین ای ها پروژهمسکن کلیه حقوق ناشی از  وزارت

دفاع واگذار نموده و وزارت دفاع نیز این واگذاري را در صفحه دوم دادخواست مـورد   وزارت

که راجع به اصل قرارداد بین وزارت دفاع از یک  شود یمقرار داده است بدین ترتیب معلوم  دییتأ

نات سو و وزارت مسکن از سوي دیگر تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا در تبدیل تعهد تضمی

تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت و به لحاظ تبدیل تعهد نیز وزارت دفاع استحقاق 

را ندارد و خوانده ردیف دوم طی لایحه شماره.... نیز اعلام داشته که طبـق   الضمان وجهمطالبه 

ي محترم مسکن و دفاع مصرح است که منـافع گذشـته و   وزراقرارداد صلح حقوق منعقده بین 

ي مذکور به وزارت دفاع صلح قطعی گردیده لذا این وزارتخانه از ها نامه ضمانتود و آتی موج

ي در طرح دعوي و مطالبه حقوق و منافع مـذکور  شهرسازوزارت مسکن و  مقام قائمهر حیث 

الاشعار بانک خوانده متعهد شده  ي فوقها نامه ضمانتنظر به اینکه طبق مفاد  الوصف مع، باشند یم

وجه آنها را درحق این وزراتخانه کارسازي نماید و طـی   )قاضاي ذینفع (وزارت مسکنکه با ت

قرارداد صلح حقوق وزارت مسـکن کلیـه حقـوق متصـوره و فرضـیه و واقعـی ناشـی از ایـن         

ها را اعم از منافع گذشته و موجود و آتی به وزارت دفاع صلح نمـوده کـه بـا ایـن      نامه ضمانت

ق.م. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین می باشد. زیرا بند مذکور  292 ماده 3وصف به استناد بند 

الذمه متهعد را به کسی دیگر منتقل نماید) کـه بـا    وقتی متعهد له مافیکه (دارد چنین اشعار می
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توجه به اطلاق آن بر عکس بند دوم ماده مذکور بدون رضایت متعهد حاصل می شود فلدا چون 

ق.م. یکی از آثار تبدیل تعهد، سقوط تضـمینات تعهـد سـابق مـی باشـد و       293به استناد ماده 

گیرد مگر اینکه طبق معامله صراحتا آن را شـرط   تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی

ق.آ.د.م. حکم  197باشد مستندا به ماده  فیه چنین امري ملحوظ نظر نمی که در مانحن کرده باشند

  ی گردد....به بی حقی خواهان صادر م

  متن راي شعبه تجدیدنظر

به اینکه در فـرض تبـدیل تعهـدات     . نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت دفاع...............

بابت تضمین انجام و اجراي تعهدات  ها نامه ضمانتموضوع قرارداد اصلی به اعتبار متعهدله که 

بقاي تضمینات بـوده اسـت    مندرج در آن صادر شده است مجالی براي بحث در مورد زوال یا

حال آنکه آنچـه بـین وزارت دفـاع و وزارت مسـکن اتفـاق افتـاده اسـت بـا توجـه بـه نامـه            

اقامه دعوي علیه بانک تجارت موضوع توافـق دو وزارتخانـه بـوده     عمدتاًشماره...وزارت دفاع 

قـرارداد  با اعلام فسخ قبلی  خصوصاًاست و بر فرض انتقال تعهدات قراردادي به وزارت دفاع 

به عنوان طلب وزارت مسکن از بانک بـه   ها نامه ضمانت، وجوه ناشی از ها نامه ضمانتو ضبط 

انتقال طلب و نه تبدیل تعهد) و انتقال این طلب نیز با هـیچ مـانع قـانونی    منتقل (وزارت دفاع 

تصـویب  نظر به اینکه چنین انتقالی عنوان صلح دعاوي دولتی را ندارد تا عدم  باشد ینمروبرو 

در مقابل این  تواند ینمشدن آن شود نظر به اینکه بانک به هیچ وجه  بلااثروزیران سبب  ئتیه

و  هـا  نامـه  ضـمانت ایراداتی توسل جوید که مربوط به روابط قراردادي ذینفـع   ها به نامه ضمانت

را  ها پروندهطرف قراردادي آنهاست نظر به اینکه دادگاه تجدید نظر دسترسی به سایر اوراق و 

دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدیـد نظـر خواسـته را     ندیب ینمدر فیصله دادن دعوي حاضر موثر 

ق.آ.د.م. آن را  358و به استناد مـاده   دهد یممخالف قانون و دلایل موجود در پرونده تشخیص 

را کـه   قانون اخیرالـذکر خواهـان بـدوي    522 و 520، 198،519موادو به استناد  دینما یمنقض 

براي مساعدت وزارت مسکن را به دادرسی جلـب نمـوده اسـت، در مطالبـه وجـه سـه فقـره        

و بانـک تجـارت را بـه پرداخـت مبلـغ       دهد یمبه مبلغ....... محق تشخیص  جمعاًنامه  ضمانت

  ي قطعی است.رأ. این دینما یم........ محکوم هیتأد ریتأخمذکور و نیز خسارت 
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  مقدمه

در بخش مربوط به قواعـد عمـومی    ژهیو بهدر تدوین قانون مدنی  رانیگذار ا قانونگمان بی

) به قانون مدنی فرانسه توجه کامل داشته و حتی از حیث شیوه 300تا  183قراردادها (مواد 

نگارش و نحوه عبارت پردازي به مرز اقتباس نزدیک شده است. بـا وجـود ایـن، ترکیـب     

هایی که در تدوین این بخش از انون مدنی و جرح و تعدیلکننده قاعضاي کمسیون تدوین

دهد که آنها در وضع ایـن مـواد از مبـانی حقـوقی و     اند آشکارا نشان میاحکام انجام داده

اند با اعمال برخی اصلاحات و تغییرات متناسب بـا  فقهی موجود غافل نبوده و تلاش کرده

  طه ترجمه محض اجتناب کنند.نیازها و اقتضائات حقوق اسلامی از ورود به حی

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین یکی از این موضوعات و مسایل حقوقی است که بـه  

گذار مدنی وارد قانون مدنی شده ولی قانون 1قانون مدنی فرانسه 1271 ماده 3اقتباس از بند 

اي تنظـیم  عبارات خود را به گونـه  292ماده  3در مقام تعریف این تأسیس حقوقی در بند 

کرده است که گویی پذیرش نهاد مزبور را ضروري ندیده و تأسیس سنتی انتقـال طلـب را   

موارد کافی دانسـته اسـت. در ایـن بنـد بـه       گونه نیابراي تمامی اهداف طرفین قرارداد در 

وقتی که متعهدلـه مـا   «خوانیم عنوان یکی از مصادیق تبدیل تعهد در حقوق ایران چنین می

اي که به عنوان تفـاوت دو نهـاد   نکته نیتر مهم» تعهد را به کسی دیگر منتقل کندالذمه مفی

، ردی ـگ یقـرار م ـ در قریب به اتفاق کتب حقوقی و آراء قضایی مورد تاکید  ادشدهحقوقی ی

زوال وثایق و تضمینات دین مورد نظر در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دایـن و بقـاء آن در   

  انتقال طلب است.

دهد که در خصوص اصل این حکم یعنی زوال آراء قضایی متعدد هم نشان میبررسی 

و سقوط تضمینات در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و بقاي آن در انتقال طلب اختلاف 

 ـ، ااختلاف و تشتت آراء شده منشأچندانی وجود ندارد. آنچه اغلب  کـه در چـه    اسـت  نی

به اعتبار تبدیل دایـن اسـت و در چـه شـرایطی     مواردي عمل حقوقی طرفین، تبدیل تعهد 

شود؟ شـاخص و معیـار تمییـز آن دو از یکـدیگر چیسـت؟ آیـا       انتقال طلب محسوب می

ق.م.  292ماده  3ی با توجه به تعریفی که از تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین در بند راست به

حکام براي تمییـز ایـن دو   به عمل آمده و عدم ارائه معیار مشخص و قابل اعتناء در سایر ا

حقـوق ایـران بـه عنـوان      مزبور درتوان مدعی پذیرش نهاد تأسیس حقوقی از یکدیگر می

 دهنده لیتشکتأسیسی مستقل و متفاوت از انتقال طلب شد؟ اگر چنین است عناصر و ارکان 

                                                                                                                   
1. Art.1271-3-lorsque,par l,effet d,un nouvel engagement, un nouveau creancier est 
substitute  a l,ancien envers  lequel  le debiteur se trouve decharge. 
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تر اینکه با فرض ؟ پرسش مهماند کدامهر یک در چارچوب موازین قانونی و حقوقی ایران 

توان از نظریه سقوط تضـمینات و وثـایق در تبـدیل    پذیرش نظریه تعدد هم تا چه حد می

تعهد به اعتبار تبدیل داین و بقاء آن در انتقال طلب دفاع کرد؟ مستند این تفکیک در حقوق 

ایران چیست؟ آیا ممکن است شهرت نظریه بقاء تضامین و وثایق در انتقال طلب متـاثر از  

 در فقـه و این راه حل چندان با مبانی و پیشینه فقهی و حقوقی موضوع حقوق فرانسه بوده 

  اسلامی و حقوق موضوعه ایران سازگار نباشد؟

به نقد و بررسی یکـی از آراء شـعبه    میبر آنهاي فوق در این مقاله با محوریت پرسش 

دادگاه تجدیدنظر استان تهـران کـه در    25بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأي شعبه 

هاي متفاوت اقدام به نقـض آن کـرده   ارائه استدلال مزبور بامقام تجدیدنظرخواهی از رأي 

تأسـیس   است، بپردازیم و ببینیم که این دو دادگـاه در خصـوص چگـونگی تشـخیص دو    

حقوقی مذکور از یکدیگر و آثار آن از جهت سقوط یا بقاء تضمینات و وثایق دین بر چـه  

  اند.مبانی و مستنداتی تکیه کرده

شود: در قسمت الف خلاصه موضـوع بیـان   مباحث این مقاله در چهار قسمت ارائه می

جـه دو  شود. در قسمت ب هم به مبانی حقوقی و مسـتندات آراء صـادره کـه مـورد تو    می

شود. نقد و بررسی مبانی و مستندات آراء صـادره هـم   قرار گرفته، اشاره می ادشدهدادگاه ی

محور بحث ما در قسمت ج خواهد بود و سرانجام در قسـمت د نظـر و تحلیـل نویسـنده     

 شود.گیري ارائه میبندي و نتیجهضمن جمع

  الف) خلاصه موضوع 

مسکن و شهرسازي دعوایی به خواسته مطالبه  وزارت دفاع به طرفیت بانک تجارت و وزارت

نامـه در  شود چون این سه فقره ضمانتنامه بانکی اقامه کرده و مدعی می سه فقره ضمانت

بنا به 1355آپارتمان براي افراد گارد منحله شاهنشاهی در سال  3528اجراي قرارداد احداث 

ل به نفع خوانده ردیف دوم تقاضاي شرکت فنلاندي (فین ایران) از سوي خوانده ردیف او

صادر شده و خوانده ردیف دوم متعاقب تخلف شرکت مزبور از انجام تعهـدات، از بانـک   

ي مزبور را کرده و سپس کلیه حقوق ناشی ها نامه ضمانتتجارت تقاضاي ضبط و پرداخت 

جـب  از آن را با توجه به انتزاع پروژه مزبور از وزارت مسکن و انتقال آن به خواهان به مو

قانون، مطابق یک فقره سند صلح به خواهان منتقل کرده است لذا دادگاه باید بانک تجارت را 

  ها به نفع خواهان به عنوان ذینفع قانونی آن محکوم نماید. نامهبه پرداخت وجه این ضمانت

  



 »رأي«مطالعات آراي قضایی فصلنامه  / 46

 

  ب) مبانی حقوقی و مستندات آراء صادره

  عمومی حقوقی تهراني شعبه بیستم دادگاه رأ. مبانی حقوقی و مستندات 1

ي بـدوي بـراي رد دعـوي خواهـان،     رأ صـادرکننده تنها مستند ماهوي مهـم دادگـاه    .1-1

توصیف و تحلیل قرارداد تنظیمی صلح حقوق میان وزارت دفاع و وزارت مسکن به تبدیل 

ق.م. است. زیرا به موجب این قـرارداد   292ماده  3تعهد به اعتبار تبدیل داین موضوع بند 

-نامهالذمه متعهد (بانک تجارت) بابت ضمانت(وزارت مسکن و شهرسازي) ما فی متعهدله

 خواهان) منتقل کرده است.دیگر (ها را به شخصی 

مستند دیگر دادگاه بدوي براي رد دعوي خواهان که در واقع نتیجه استدلال نخست  .1-2

ق.م.  293و تحلیل قرارداد به عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است، استناد به ماده 

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد : «دارداست که مقرر می

  »فین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشندگرفت مگر اینکه طر

از سـوي   شـده  اعـلام  حاتیو توض ـي، مطالـب  رأسایر مطالب و نکات مندرج در مـتن   .3- 1

طرفین دعوي بوده و دادگاه راجع به اینکه معیار تمییز تبدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل دایـن از      

ل طلب مستقل از تبدیل تعهـد دارد  انتقال طلب چیست و آیا اساساً اعتقادي به وجود نهاد انتقا

هـایی بـا تبـدیل تعهـد بـه      و چه تفاوت اند کدامو در صورت اعتقاد عناصر و ارکان آن  ریخ ای

اعتبار تبدیل داین دارد و وضعیت تضمینات و وثایق در انتقال طلـب از حیـث سـقوط و بقـاء     

تحت چه شرایطی  چیست و سرانجام اینکه قرارداد صلح حقوق میان خواهان و وزارت مسکن

 توانست انتقال طلب توصیف شود، سخنی نگفته است.می

  دادگاه تجدید نظر استان تهران  25ي شعبهرأ. مبانی حقوقی و مستندات 2

ي دادگاه بدوي رأدادگاه تجدیدنظر استان تهران با تکیه بر مبانی و مستندات ذیل 25شعبه 

  و آن را نقض کرده است:را منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص نداده 

که بحث از زوال یـا بقـاء تضـمینات     است نیاترین استدلال دادگاه تجدید نظر مهم .2-1

-هنگامی موضوعیت دارد که تعهدات موضوع قرارداد اصلی به اعتبار متعهدله که ضـمانت 

آنچـه بـین    که یحالنامه بابت تضمین انجام و اجراي آن صادر شده است تبدیل گردد در 

وزارت دفاع و وزارت مسکن اتفاق افتاده است صرفاً انتقال حق اقامه دعوي علیه بانک در 

ارتباط با این تضمینات بوده نه تبدیل تعهد لذا بحث از سقوط یا زوال تضـامین محلـی از   

  اعراب ندارد.
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کـه قـرارداد   با فرض قبول انتقال تعهدات قراردادي به وزارت دفاع نیز با توجه به این .2-2

وزارت مسکن و شرکت فنلاندي قبل از امضـاي قـرارداد صـلح، از سـوي      نیماب یفاصلی 

ها ضبط گردیده و آنچه منتقل شده است نامهوزارت مسکن فسخ و وجوه ناشی از ضمانت

ها به عنوان طلب وزارت مسکن از بانک به خواهـان  نامهفقط وجوه ناشی از خود ضمانت

بابت تضـمین   ها نامه ضمانتو تعهدات ناشی از قرارداد اصلی که این  بوده نه انتقال حقوق

باشد نه تبدیل تعهـد بـه اعتبـار    انتقال طلب می شده انجامآنها سپرده شده لذا عمل حقوقی 

  تبدیل داین.

باشد. به تعبیر ها با هیچ مانع قانونی روبرو نمینامهضمانت ضبطانتقال طلب ناشی از  .2-3

توان طلب تلقی و نسبت به انتقـال آن ماننـد   ها را مینامهاز ضبط ضمانت دیگر وجه ناشی

  هر طلب دیگر اقدام کرد و این امر از لحاظ حقوقی مجاز و قابل دفاع است.

ها از سوي خواهان به ایراداتی متوسل نامهبانک حق ندارد در مقابل ارائه این ضمانت .2-4

  ها و طرف قرارداد آنهاست.نامهمیان ذینفع ضمانتشود که مربوط به روابط قرارداد اصلی 

هـا عنـوان صـلح دعـاوي دولتـی را نـدارد تـا عـدم         نامهانتقال وجه ناشی از ضمانت .2-5

شدن آن گـردد. بـه بیـان دیگـر قـرارداد صـلح حقـوق         بلااثروزیران سبب  ئتیهتصویب 

اساسـی بـه    قـانون  139منعقده بین خواهان و وزارت مسکن، صلح دعاوي موضوع اصـل  

  وزیران براي انجام این نقل و انتقال لازم باشد. ئتیهرود تا اخذ مصوبه شمار نمی

  ج) نقد مبانی و مستندات آراء صادره

رسد بین دو دادگاه در مورد آن اختلافی وجود ندارد، اعتقاد به اي که به نظر میاولین نکته. 1

بقاء تضمینات و وثایق دین در انتقال طلب و زوال آن در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین 

است. زیرا دادگاه بدوي با این استدلال که آنچه رخ داده تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و 

ق.م. حکـم بـه زوال و سـقوط     293اسـت مسـتندا بـه مـاده     ق.م.  292ماده  3مشمول بند 

نامه موضوع دعوي داده است و دادگاه تجدیدنظر هم عمل  تضمینات دین از جمله ضمانت

را انتقال طلب توصیف و با رد تحقق تبدیل تعهد به طور ضمنی سـقوط   شده انجامحقوقی 

که بـه تفصـیل بیشـتر     طور هماناین نتیجه  که یحالمورد دانسته است. در تضمینات را بی

که در حواله بر  اند بر آن 1و حقوقدانان نبوده و برخی از آنان فقهاخواهد آمد، مورد قبول همه 

                                                                                                                   
ق.م.،  292، حاشیه ذیل ماده مجموعه محشی قانون مدنیاز میان حقوقدانان: جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  .1

هاي دین، وثیقه - عقود اذنی، 3، جعقود معینکاتوزیان، ناصر،  -126، ص156وحقوق مدنی، عقد کفالت، ش 238ص

، جواهرالکلامنجفی،  در باب ضمان: شیخ محمدحسن واز میان فقهاء 414ص 262وش  335- 331، صص194ش
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مصادیق انتقال طلب و دین نیـز بایـد قائـل بـه سـقوط       نیبارزترمدیون و ضمان به عنوان 

  تضمینات و وثایق بود.

ي هیچ یک از دو دادگاه بدوي و تجدید نظر معیار و شاخصی براي تمییز انتقال طلـب  رأدر  .2

از تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین ارائه نشده، در حالی که لازم بود هر یک از دو دادگاه بـراي  

با استناد به چـه اوضـاع و احـوال و قراینـی عمـل       داد یمادعاي خود دلیل ارائه کرده و توضیح 

 ـکند. را انتقال طلب یا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین توصیف می شده انجامحقوقی   گمـان  یب

ق.  293به صرف بیان این مطلب که توافق طرفین تبدیل تعهد بوده و بنابراین مسـتندا بـه مـاده    

یا اینکه آنچه رخ داده انتقال طلب  ردیگ ینمم. تضمینات و وثایق دین سابق به دین لاحق تعلق 

مدعی شد که دو دادگاه محترم در صـدور   توان ینم، شود ینمساقط  ناتیتضمو در نتیجه  است

قانون اساسـی مبنـی بـر لـزوم مسـتند و مسـتدل بـودن آراء را رعایـت          166ي خویش اصلرأ

  اند. کرده

و مطالب مهمی است که مورد توجه دادگاه بـدوي قـرار نگرفتـه ولـی      نکات ریزموارد  .3

  دادگاه تجدید نظر به درستی و با دقت تلاش کرده که این ایرادات را جبران کند:

آنچه از سوي وزارت مسکن و شهرسازي به وزارت دفاع منتقل شده حقـوق و تعهـدات    .3-1

ي نبوده تـا تصـور شـود    شهرسازسکن و شرکت فنلاندي و وزارت م نیماب یفناشی از قرارداد 

    ي مربوط به ایـن قـرارداد کـه در زمـره وثـایق و تضـمینات آن بـه شـمار         ها نامه ضمانتکه آیا 

فسـخ و   قـبلاً با توجه اینکه قرارداد  ژهیو بهرود، ساقط شده است یا خیر بلکه موضوع توافق می

به وزارت دفـاع بـه عنـوان     شده ضبط نامه انتقال وجوه ضمانت ،ضبط گردیده بود ها نامه ضمانت

 هـا  نامـه  ضمانتطلب قطعی وزارت مسکن از بانک تجارت بوده است بنابراین مطالبه وجه این 

اساساً مطالبه تضمینات تعهد نبوده تا بحث از زوال آن به تبع انتقال تعهد موضوعیت داشته 

فسـخ قـرارداد و   سکن(منامه) در اثر اقـدامات خـاص وزارت    ضمانتتضمین (بلکه وجه باشد 

. و این طلب قطعی مورد انتقال قرار گرفتـه اسـت   شده لیتبدنامه) به طلب قطعی ضبط ضمانت

تـوان آن را  مـی ی عبارات آن به آسـانی از برخصریح در رأي نیامده اما  طور بهنکته هر چند  نیا

  دریافت.  

                                                                                                                   
- حاشیه بر عروهمیرزا نائینی، -230، صالشتاتجامعمیرزاي قمی،-257، ص1شهیدثانی، مسالک، ج - 150ص ،26ج

الدین محمد رملی، و در باب حواله: شمس 393، ص5، جامهالکرمفتاحسید محمد جواد عاملی،  -325، ص2، جالوثقی

 همگی به نقل از دکتر کاتوزیان ,پیشین. 408، ص3، جالمحتاجنهایه
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آن به غیر منتقـل کنـد و    منشأنظر از تواند هرگونه طلب خود را صرفهر شخص می .2- 3

مطالبات بوده و انتقال آن در هـیچ   گونه نیاها هم در زمره نامهضمانت از ضبططلب ناشی 

  یک از قوانین و مقررات منع نشده است. 

ي صادره عنـوان صـلح   ها نامه ضمانتصلح و انتقال حقوق و مطالبات ناشی از ضبط  .3-3

وزیـران   ئـت یهقانون اساسی شده و عدم تصـویب   139دعاوي دولتی را ندارد تا مشمول 

  شدن آن گردد. بلااثرسبب 

مستند و استدلالی ارائه نکرده و مشخص نساخته که به  باره  نیدراهر چند دادگاه تجدیدنظر 

ساسی خارج است ولی به قانون ا 139چه دلیل معتقدند عقد صلح مورد نظر از شمول اصل 

در مواردي باید صلح دعاوي راجع  صرفاًکه  آن استرسد مبناي این قسمت از رأي نظر می

اموال دولتی و عمومی را مشمول اصل مزبور دانست که یکی از دو طرف دعوي و صلح  به

دهد که زیرا پیشینه اصل مزبور همینطور فلسفه وضع آن  نشان می شخص غیردولتی باشد.

هـا و تبـانی احتمـالی بـا بخـش      ف، حفظ اموال عمومی و دولتی در برابر سوء اسـتفاده هد

غیردولتی به هنگام صلح و سازش یا ارجاع امر به داوري بوده و روشن است که در ارتباط با 

مورد است. البته این امـر بـه معنـاي جـواز     هاي اجرایی این نگرانی بیدعاوي میان دستگاه

هاي دولتی در ارتباط بـا  دعاوي یا ارجاع آن به داوري) توسط دستگاهاقدامات مزبور(صلح 

یکدیگر نیست بلکه فقط حاکی از آنست که اصل مذکور اثباتاً یا نفیاً دلالتی بـر جـواز یـا    

هاي دولتی با یکدیگر ندارد و احکام مربوط به ممنوعیت صلح یا ارجاع دعاوي میان دستگاه

  نظیر قانون محاسبات عمومی یا قوانین بودجه جستجو کرد.آنها را باید در قوانین دیگر 

دلیل دیگري که دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض دادنامه بدوي و محکومیـت بانـک    .3-4

-ها ارائه کرده، اصل عدم توجه ایـرادات در ضـمانت  نامهتجارت به پرداخت وجه ضمانت

ــه ــی     نام ــارت نم ــک تج ــل بان ــن اص ــابق ای ــت. مط ــانکی اس ــاي ب ــل ه ــد در مقاب   توان

نامه و طرف قـراردادي  نفع ضمانتنفع به ایراداتی متوسل شود که مربوط به قرارداد ذيذي

  اوست.

هـا و  هـاي بـانکی مطـابق رویـه    نامههر چند این اصل یکی از اصول مهم و بنیادین ضمانت

- نامـه المللی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل در مورد ضمانتعرف مسلم حقوق تجارت بین

رسد این مطلب هم هنگامی صحیح و قابـل دفـاع اسـت کـه     هاي بانکی است لیکن به نظر می

نفـع بـه   نامه از سوي ذيضمانت انتقالنامه به نحو غیر قابل انتقال صادر نشده و امکان ضمانت

غیر مستند به اصول و موازین حقوقی موجود پذیرفته شود. بنابراین رأي دادگـاه تجدیـدنظر از   
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به این موضوع نپرداخته و بـدون توجـه بـه قابـل انتقـال بـودن یـا نبـودن          اساساًجهت که این 

ها یا اصول و قواعد کلی حقـوق، ایـن اصـل را    نامههاي صادره مطابق مفاد ضمانتنامهضمانت

  قابل اجرا دانسته محل اشکال است.

 کننده ارائه برابردر نامه ایراد بانک  بدیهی است در صورت غیر قابل انتقال بودن ضمانت

  موجه باشد. توانست یمیعنی وزارت دفاع  ها نامه ضمانتاین 
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  نتیجه  

ترین دلایل بروز اختلاف نظر در این پرونده و موارد مشابه وضـعیتی اسـت کـه    یکی از مهم. 1

ایران دارد. به این معنا که آیا تبـدیل   داین در حقوق لیتبدتأسیس حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار 

تعهد به اعتبار تبدیل داین اساساً در حقوق ایـران پذیرفتـه شـده اسـت یـا خیـر؟ مسـتندات و        

 دهنده لیتشکهاي پذیرش این تأسیس حقوقی در نظام حقوقی ایران چیست و عناصر ضرورت

  و معیار تمییز آن از انتقال طلب در عمل چیست؟ اند کدامآن 

پاسخ قاطعی داده نشود حـل ایـن دسـته از    ها رسد تا وقتی که به این پرسشبه نظر می

اختلافات قضایی ممکن نیست. با توجه به وجود اختلاف نظر فراوان در این حوزه به نظر 

عمومی دیوان عالی کشـور تفسـیر رسـمی     ئتیهرسد لازم است یا مقنن ورود کرده یا می

  خود را در این باره اعلام کند.

دانسـتن   ، قطعـی ورد توجه قرار نگرفتـه اسـت  مطلب مهم دیگري که در این دو رأي م .2

  نظریه بقاء تضمینات و وثایق دین در انتقال طلب است. 

و همینطـور برخـی از حقـوق دانـان     1بر خلاف آنچه شهرت یافته است، نظر مشهور فقهاء

که در ضمان همچنین حواله بر مدیون (در صورتی که به عنـوان یکـی از مصـادیق     2آنست

شود) تضمینات و وثایق دین مورد انتقـال سـاقط مـی شـود. بنـابراین       انتقال طلب پذیرفته

نظر از اینکه عمل حقوقی انجام شده در رأي مورد بررسی را تبدیل تعهد بـدانیم یـا   صرف

توان از زوال و سقوط تضمینات دفاع کرد. هر چند رأي دادگاه تجدیدنظر انتقال طلب، می

ها به عنوان طلب منتقل شـده و بنـابراین   ضمانتنامهنتیجتاً از این جهت که اعلام کرده وجه 

  دیگر تضمینی وجود نداشته تا از زوال یا بقاء آن سخن گفته شود، متین و قابل دفاع است.

                                                                                                                   
میرزاي  -257، ص1، جمسالکشهید ثانی،  -150، ص26، ججواهرالکلامدر باب ضمان: شیخ محمدحسن نجفی،  .1

 الکرامه،مفتاحسیدمحمدجواد عاملی،  -325، ص2، جالوثقیحاشیه بر عروهمیرزا نائینی، -230، صالشتاتجامعقمی، 

همگی به نقل از دکتـر کاتوزیـان،    408،ص3، جالمحتاجنهایه الدین محمد رملی،ودر باب حواله: شمس 393، ص5ج

 414ص262و ش 335-331، صص194، ش3دوره عقود معین  هاي دین،عقود اذنی و وثیقه، حقوق مدنی
وحقوق مـدنی،   238ق.م.، ص 292، حاشیه ذیل ماده مجموعه محشی قانون مدنی. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 2

در کتاب اخیر که بسیار صریح و جالب است، چنـین اسـت: در حقـوق     . عبارت ایشان126، ص156، شعقد کفالت

شود و وثایق (عینی و شخصی) میاي وجود دارد که انتقال ارادي طلب موجب سقوط اسلام و در قانون مدنی قاعده

هـاي دیـن،   وثیقـه  -، عقـود اذنـی  3، جعقـود معـین  کاتوزیـان، ناصـر،   -ق.م. دلیل این قاعده اسـت   746ماده  5بند 

بـراي ملاحظـه نظـر برخـی دیگـر از       -270-268، صـص 182، شنظریه عمومی تعهداتو  335-331،صص194ش

حقـوق  نکرده یا به سرعت از آن گذشتند ر.ك.به:  امامی، حسن، حقوقدانان که البته یا در این خصوص صراحتاً اظهار

قواعـد عمـومی   ، دوره مقدماتی حقوق مدنیصفایی، سید حسین،  -270به بعد و ج دوم، ص 342، ج اول، صمدنی

حقـوق  عدل، مصطفی،  -149و 148صص حقوق مدنی،بروجردي عبده، محمد،  -261و260، ج دوم، صصقراردادها

 277و  276، صصشرح قانون مدنیاه باغ، سید علی، حائري ش-167، صمدنی
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علاوه بر شهرت نظریه سقوط تضمینات و وثایق در حواله و ضمان در فقه، مقـنن نیـز    .3

به عهد دانسته که نتیجه منطقی  فاوحواله را نوعی پرداخت و  1ق.م. 710و  408مطابق مواد

و عرفی آن سقوط تضمینات و وثایق دین موضوع حوالـه اسـت. زیـرا معنـا نـدارد دینـی       

  فرض شود و در عین حال تضمینات آن باقی بماند. شده پرداخت

-بدون تصریح به شیوه و قالب انتقال حق و طلـب کـه علـی    2ق.م. 746ماده  5در بند  .4

ق.م. باشـد،   10له، بیع یا صلح یا هبه یا حتـی قـرارداد موضـوع مـاده     تواند حواالقاعده می

له منتقـل شـود کفالـت کفیـل بـه عنـوان یکـی از        تصریح شده است چنانچه طلب مکفول

 شود.یابد و کفیل بري میتضمینات دین مزبور پایان می

ر آن زوال ضمان وحواله (بویژه حواله بر مدیون )ویژگی خاصی ندارد تا بتوان به اعتبا .5

تضمینات در آنها را به این عقوداختصاص داد و از اجراي آن در سایر موارد انتقال طلب از 

گیرد، خودداري کرد و از طرفی در میان ق.م. صورت می 10جمله مواردي که مطابق ماده 

تضمینات دین یا طلب مورد انتقال کفالت کفیل خصوصیتی نسبت به سایر تضمینات مثل 

را خاص کفالت دانست و از 746ماده  5ن ندارد تا بتوان حکم مندرج در بند رهن یا ضما

تسري آن به سایر تضمینات مثل رهن و ضمان اجتناب کرد بنابراین نظري که معتقد به 

  سقوط وثایق  در انتقال طلب است بر نظریه بقاء آن ترجیح دارد.

همراه با انتقال طلب متعلق قصد  در موارد تردید در اینکه آیا تضامین و وثایق دین نیز. 6

انشاء انتقال دهنده قرار گرفته است یا خیر، چون میان انتقال اصل طلب و انتقال تضامین و 

وثایق آن عقلا و عرفا ملازمه وجود ندارد زمانی باید حکم به انتقال این وثایق داد که قطعا 

رت باید مطابق اصل عدم به متعلق قصد انشاء ناقل طلب قرار گرفته باشد. در غیر این صو

عنوان یکی از اصول عملیه  حکم به عدم انتقال تضمینات و در نتیجه سقوط آن هنگام 

  .3انتقال اصل طلب داد

                                                                                                                   
اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهـد بعـد از تحقیـق حوالـه     « خوانیمق.م. می 408ماده  در .1

له حواله کند بکسی که دین را  مضمون اگر ضامن با رضایت« ق.م. هم مقرر میدارد: 710ماده » خیارتأخیر ساقط میشود.

عنه دارد و همچنین اسـت   مضمونه رجوع ب  بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق

 »له بعهده ضامن. حواله مضمون
  :در موارد ذیل کفیل بري میشود «ق.م.  746ماده . 2

 .....-6له بنحوي از انحاء بدیگري منتقل شود در صورتیکه حق مکفول -5.....-4......-3.......-2....-1
رسد چون شک در بقاء تضامین و وثایق به لحاظ تردید در اصل تعلق قصد انشاء بر آن، به نحوي شـک  به نظر می .3

اصـل   درمقتضی است بنابراین نوبت به اجراي اصل استصحاب نخواهد رسید و بحث از تعارض احتمالی این اصل با

 عدم موضوعیتی نخواهد داشت.
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هاي نهاد تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین زوال و ترین ویژگینظر به اینکه یکی از مهم .7

ق.م. آمـده اسـت و ایـن خصوصـیت      293سقوط تضمینات دین است که صراحتاً در ماده 

که گفته شد، در حواله به عنوان یکی از بارزترین مصادیق انتقال دیـن و طلـب    همان طور

و از طرفی براي تحقق  هم چنین انتقال دینی که براي آن کفیل اخذ شده است، وجود دارد

رسد این عقیـده  اثر واحد وجود دو تأسیس حقوقی ضرورت و منطقی ندارد لذا به نظر می

 سیتأس ـتعهد به اعتبار تبدیل داین را به عنوان یک  لیتبد 292ماده  3در بند گذار قانونکه 

و 1 ق.م. 806حقوقی مستقل نپذیرفته و آن را به نحوي به نهاد سنتی انتقال طلب که در ماده

، برگردانده تا حد زیادي صحیح بینی شدههم پیش1313مصوب سال  2قانون اعسار 38ماده 

  و قابل دفاع است.

. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین تاسیس حقوقی رومی است که نظام حقوقی فرانسـه   8

تعهد آن را به ارث برده و بر اساس ملاحظات و ضرورت هاي آن نظام که جدایی دین از م

دانست و معتقد بود باید دین سابق زائل و دین جدیـد جـایگزین آن شـود،    را متصور نمی

طراحی شده که این ملاحظات، پیشینه و اقتضائات در حقوق ایران و فقه اسلامی هیچگـاه  

وجود نداشته است. حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران در این حـوزه بـا هـیچ خلایـی     

ا تاسیس حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار تبـدیل دایـن آن را جبـران    مواجه نبوده تا بخواهد ب

نماید. زیرا هم نهاد حواله و هم تاسیس حقوقی انتقال طلب در قالب صلح طلـب یـا بیـع    

هاي عقود معین پذیرفته شده بود و طلبکار طلب و امثال آن و یا حتی بدون استفاده از قالب

و یا بدون آن به دیگري منتقل کند. بنابراین از  توانسته طلب خود را با رضایت بدهکارمی

 این جهت هم نظریه وحدت این دو نهاد خالی از قوت و اتقان نیست.

دهـد کـه   نشـان مـی   بـاره   نی ـدر امردم و مطالعه آراء متعدد صـادره   معاملاتدقت در  .9

چنـدانی  اشخاص با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین انس ذهنی و عملـی  

گیرد. عمده توافقات اشخاص متضمن انتقال طلب نداشته و بسیار کم مورد استفاده قرار می

قـانون   10یا دین در قالب حواله، ضمان یا بیع، صلح و هبه طلب یا انتقال آن مطابق مـاده  

نفع در سقوط و زوال تضمینات و وثـایق طلـب یـا    مدنی است ولی یکی از طرفین که ذي

ق.م. مبنـی بـر    293کند جهت استفاده از حکم مقـرر در مـاده   است تلاش میدین انتقالی 

                                                                                                                   
 مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.ه هر گاه داین طلب خود را ب قانون مدنی: 806ماده . 1
کسیکه طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقـال آن را از مـدیون سـابق خـود      «1313قانون اعسار سال  38ماده . 2

هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بداین سابق تادیـه   کلاهبردار محسوب میشود دریافت کرده و یا بدیگري انتقال دهد 

انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و  الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین نماید منتقل

 .»یا این که مدیون به وسیله دیگري از انتقال مستحضر بوده است
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سقوط تضمینات، به نحوي آن را به نهاد تبدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل مـدیون یـا دایـن        

  برگرداند. 

تبدیل تعهد بیشتر در موضوع قابل تصور است و هنگامی که صرفاً طلبکار یا بدهکار  .10

یابد و لذا ادعاي تحقق چنین تبـدیلی مـا را بـه    هد هیچ تغییري نمییابد حقیقتاً تعتغییر می

سازد. ضمن اینکه اگر نهاد تبدیل تعهد را نهاد پذیرش نوعی تصنع و امر غیرواقعی وادار می

متفاوتی از انتقال طلب بدانیم واقعاً چه معیاري براي تمییز این دو از یکدیگر وجـود دارد.  

تد جابجایی طلبکار در همه موارد است چگونه و با تکیه بر چه افهنگامی که آنچه اتفاق می

منطقی باید برخی مصادیق آن را تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و برخی دیگر را انتقـال  

  که هیچ معیار قابل اعتنایی وجود ندارد. است نیاطلب بدانیم. واقعیت 

ال قـرارداد از جملـه تصـریح    البته ممکن است گفته شود از توجه به سایر اوضـاع و احـو  

طرفین به بقاء یا سقوط تضمینات و وثایق یا اعلام موافقت ودخالت مدیون درانجام عمـل  

توان پی برد آنچه اتفاق افتاده انتقال طلب است یا تبدیل تعهد. در حالیکه حقوقی مزبور می

بی به آثار و ها و عناوین خاص از سوي مقنن اینست که دستیاهدف از طراحی قالب -اولاً

احکام ویژه هر یک از آنها آسان شود نه اینکه از توجه به برخی آثار و احکامی که طـرفین  

اند بخواهیم عنوان و قالب مورد نظر را آنها شناسایی نمـاییم.  در قرداد خود مدنظر قرارداده

 ـ   -ثانیاً وان زوال و سقوط  تضمینات دین جزء مقتضاي ذات نهاد تبدیل تعهد نیست تـا بت

اند تبدیل تعهد اند پس آنچه انجام دادهمدعی شد همین که طرفین تضمینات را ساقط کرده

 و بقاءتضـمینات  بـه  هـم  تعهد توانند در تبدیلق.م. طرفین می 293است. زیرا مطابق ماده 

 و باشـد  طلـب  انتقال طرفین نظر مورد حقوقی عمل است ممکن بنابراین. دهند راي وثایق

تضمینات برابر قصد مشترك آنها ساقط گردد و یا تبدیل تعهد باشد و طرفین حال  عین در

ق.م. تضمینات و وثایق دیـن را نگـه دارنـد. در نتیجـه بـه       293بخواهند مطابق جواز ماده 

توان مدعی شـد کـه عمـل حقـوقی     صرف تصریح بقاء یا سقوط تضمینات در قرارداد نمی

صرف دخالـت مـدیون در    -ثالثاًل تعهد است. انجام شده حسب مورد انتقال طلب یا تبدی

عمل حقوقی انجام شده یا اعلام موافقت او با این عمل نیز لزوما به معنـاي تحقـق تبـدیل    

تعهد نیست؛ زیرا ممکن است در انتقال طلب هم طرفین به هر دلیل موافقت مدیون را بـه  

  انجام آن جلب کرده و با دخالت وي به این امر اقدام کنند.  

ق.م. از عبـارات متفـاوتی    292مـاده   3ایران در تدوین بند  گذار قانونعلاوه بر اینکه  .11

ق.م. فرانسه آمده، استفاده کـرده و در تعریـف تبـدیل     1271ماده  3نسبت به آنچه در بند 

و از بیـان و اختصـاص بخـش     قرار دادهتعهد، ماهیت حقوقی انتقال طلب را مورد تصریح 

  فرانسـه اجتنـاب کـرده کـه نشـان       گذار قانونانتقال طلب هم برخلاف مستقلی از قانون به 
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ما احکام انتقال طلب را در همان تبدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل دایـن       گذار قانوندهد می

خلاصه کرده و اختصاص احکام جدید به این نهاد را ضروري ندیده است. توضیح اینکـه  

مـاده   3در بنـد   1تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دایـن بینی نهاد فرانسه پس از پیش گذار قانون

کند وثایق و تضامین طلـب سـابق بـه طلـب     تصریح می 1278قانون مدنی، در ماده  1271

بینی کنند. ولـی در بـاب   مگر اینکه طرفین خلاف آن را صراحتاً پیش ردیگ ینمجدید تعلق 

قـانون   1692ماده  و درده بیع فصلی را به انتقال طلب و سایر حقوق غیرمادي اختصاص دا

-، وثایق و تضامین طلب مورد انتقال باقی می3کند که در بیع یا انتقال طلبمقرر می 2مدنی

  ماند.

، در قـانون  1692ایران در بیان حکمی مشـابه مـاده    گذار قانونرسد سکوت به نظر می

آمـده اسـت،    برخی تغییرات اساسی از اعمالق.م. پس  292مدنی و اکتفا به آنچه در ماده 

عمدي بوده و با توجه به پیشینه بحث در فقه مبنی بر سقوط تضمینات و وثایق در حواله و 

ضمان به عنوان بارزترین مصادیق انتقال طلب و دین شاید بتوان گفت موضع نظام حقوقی 

ایران در باب انتقال طلب با هر نام و در هر قالب حقوقی اعم از بیع، صلح و هبه یا مطابق 

ق.م. و حتی تبدیل تعهد از طریق تبدیل داین بـه عنـوان یـک اصـل اینسـت کـه        10ده ما

مانند مگر اینکه طرفین خلاف آن تصریح کنند یا عرف عام یـا  تضمینات و وثایق باقی نمی

دلالت بر بقاء تضمینات و وثایق بنماید. بـه عنـوان مثـال     4ق.م. 225خاص حسب ماده 

قلمرو معاملات تجاري با توجه به اوضاع و احـوال و   شاید بتوان از بقاء تضمینات در

رسد در هاي مسلم موجود در این حوزه دفاع کرد. کما اینکه به نظر میها و عرفرویه

در قلمرو انتقال دیـن موضـوع عقـد     گذار قانونتبعیت از همین رویه و منطق است که 

سخن بـه   5قانون تجارت 411ضمان در حوزه تجارت از بقاء تضامین و وثایق در ماده

   آورد. میان می

                                                                                                                   
1. Novation par changement de creancier 
2. Art.1692-la vente ou cession d,une creance comprend les accessories de la creance , 
tel que caution, privilege et hypotheque. 
3. Cession de creance 

منزله ذکر ه بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوریکه عقد « ق.م.: 225ماده . 4

  »در عقد است.
له باید تمام اسناد و مدارکی را که براي  پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون «قانون تجارت:  411ماده . 5

 -سلیم نمایـد  ضامن ته او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا به ب  عنه لازم و مفید است مضمونه رجوع ضامن ب

 ـ  عنه مکلف بانجام تشریفاتی است اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون ضـامن لازم  ه که براي انتقال وثیقه ب

 »است.
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و عدم اصـالت نهـاد    ادشدهترین مانع پذیرش نظریه وحدت دو تأسیس حقوقی یمهم .12

ق.م. و عنـوان  292تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین در حقوق ایران، ظهـور عبـارت مـاده    

منتخب مقنن براي مبحث چهارم فصل سقوط تعهدات اسـت. ولـی در مقابـل ایـن ظهـور      

دلایل و مبانی متعددي وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شـد. مبـانی و دلایلـی کـه از     

پوشی از آنها آسان نیست. در هر حال اگر نظریه وحدت پذیرفته لحاظ منطق حقوقی چشم

که هنگام جابجایی طلبکار به  است نیابر این باشد که در حقوق ایران اصل  و اعتقادشده 

هر عنوان اعم از تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین، حواله بر مدیون، انتقال طلـب موضـوع   

رسـد  شود، به نظر مـی و امثال آن، تضمینات و وثایق ساقط می طلب صلحیا بیع و  10ماده 

  عاوي مربوط به این حوزه خواهیم بود.شاهد کاهش قابل توجهی از د

براي پذیرش نظریه وحـدت و عـدم اصـالت تبـدیل      شده ارائهظرفیت مبانی و دلایل  .13

تعهد به اعتبار تبدیل داین به لحاظ همسویی با پیشینه و شهرت موضوع در فقـه همچنـین   

عمـومی دیـوان عـالی کشـور      ئتیهاي احکام در قانون مدنی به حدي است که وجود پاره

و ایجـاد رویـه واحـد     مسئلهبتواند در قالب رأي وحدت رویه ورود کرده و براي حل این 

  لزومی به اصلاح قانون و دخالت مجلس نباشد. 

جداي از نکاتی که گفته شد و نقدهایی که نسبت به مبـانی و مسـتندات آراء صـادره     .14

که رأي دادگاه تجدیدنظر از دقت و اتقان بسیار  صورت گرفت، باید بر این نکته تأکید کرد

قابل دفاع است.  کاملاًاز حیث نتیجه  ژهیو بهبیشتري نسبت به رأي بدوي برخوردار بوده و 

ها، وجه آن را به عنوان طلـب  نامهزیرا وزارت مسکن پس از فسخ قرارداد و ضبط ضمانت

-این پرونده مطالبه وجه ضـمانت  قطعی خود به وزارت دفاع منتقل کرده است. بنابراین در

ها اساساً مطالبه وثایق و تضمینات طلب نبوده تا بحث از سقوط یا بقاء آن قابلیت طرح نامه

هـا در حـق   نامـه داشته باشد. لذا محکومیت بانک تجارت به پرداخت وجـه ایـن ضـمانت   

ادگـاه  وزارت دفاع کاملاً صحیح و منطبق بـا مـوازین حقـوقی بـوده اسـت. بعـلاوه رأي د      

تجدیدنظر نقطه قوت دیگري هم دارد و آن تلاش در جهت پاسخگویی به اغلب ایراداتـی  

است که در جلسه دادرسی یا لوایح تقدیمی از سوي طرفین مطرح شده است. روشـی کـه   

ها عموماً ارائه گیرد. زیرا دغدغه اساسی قضات در پروندهکمتر مورد استفاده قضات قرار می

دات صرفاً در جهت تبیین و توجیه نظر منتخب خـود بـوده و ضـرورتی    ها و مستناستدلال

براي پاسخ به موارد و دلایل مطروحه از سوي طرفین دعوي که به هر علت مورد پـذیرش  

  بینند. آنها قرار نگرفته است، نمی
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  ها مسئولیت مدنی بانک

  *عباس میرشکاري

  چکیده

هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر «، قانون پولی و بانکی کشور 35بند ج ماده  بر اساس

بر اساس ظاهر این  ».شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود عملیات آن متوجه مشتریان می

صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتري بسنده بوده و نیازي ماده، 

در رویه قضایی،  ادشدهباشد. به گمان نگارنده، اگرچه ماده ی به احراز تقصیر بانک نمی

تواند نقش  اي برده شده، با این حال، می فراموش شده و در ادبیات حقوقی، کمتر از آن بهره

  حقوق مسئولیت مدنی ما داشته باشد.مهمی در بارور ساختن 

  

  ، زیان، تقصیر، مسئولیت مدنی، رویه قضاییبانک :واژگان کلیدي

  

  مقدمه

رو، کارت عابربانک و رمز آن که در کنارش بوده و همچنین دفترچه حساب  در پرونده پیش

هاي خودپرداز و نیز شعبه بانک، از  بانکی شخصی ربوده شده، رباینده با مراجعه به دستگاه

شود اما نه به  کند. وکیل خواهان، خواستار مسئولیت مدنی بانک می هر دو، پول برداشت می

از کارت عابربانک (که تقصیر موکل در افشاي رمز کارت، مانع استناد خاطر برداشت 

شود)، بلکه به سبب برداشت از حساب بانکی؛ به این توجیه که  مسئولیت به بانک می

کننده با صاحب  کننده وجه، موظف به احراز تطابق هویت مراجعه متصدي باجه پرداخت

ت مسئولیت متصدي یادشده تردید کرد توان در صح حساب بوده است. تا اینجا، کمتر می

شود که وکیل خواهان، به سراغ مسئولیت مدنی خود بانک  اما تردید از جایی آغاز می

کند اما از آنجا که  ق.م.م. (مسئولیت مدنی دولت) استناد می 11رود: نخست به ماده  می

مان قانون ه 12خوانده، بانک خصوصی است، مبناي نهایی دعواي خود را بر اساس ماده 

کند. دادگاه بدوي، اما خواهان را در آشکار شدن رمز  (مسئولیت مدنی کارفرما) بنا می

به تفاوت کارت  آنکه یبدهد؛  حقی وي می کارت خویش، مقصر دانسته و حکم به بی

                                                                                                                   
 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ *
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. سرانجام نیز، دادگاه تجدیدنظر با تمایز میان این دو و با شدیندیبعابربانک و حساب بانکی 

  دهد. ق.م.م. حکم به مسئولیت مدنی بانک می 12ماده  استناد به

  الف) شرح پرونده

ا.ن. به بانک در این پرونده، خانم م.م. به وکالت آقاي ع.ص. دادخواستی در برابر  .1

دهد؛ به  ارائه می» الزام خوانده به جبران خسارت به مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال«خواسته 

» رونوشت گواهی شده حساب سپرده کوتاه مدت موکل«نامه،  وکالتدادخواست، افزون بر 

موکل داراي حساب « خوانیم: نیز پیوست شده است. در شرح دادخواست، از جمله، می

 11با سرقت کیف وي به تاریخ  ؛مدت نزد بانک خوانده است انداز کوتاه سپرده پس

سارق علاوه بر برداشت از حساب عابر بانک وي با دانستن رمز که  ،86اردیبهشت سال 

اردیبهشت به شعب فردوسی و  12در تاریخ  ،البته از شمول مسئولیت بانک خارج است

نوبت پیاپی در فاصله زمانی کمتر از یک  3بلوار کشاورز بانک مراجعه و در اولی در 

نیز پنج میلیون ریال از حساب موکل  مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال و در دومی ،ساعت

متعارف بودن امري به منزله ذکر  ،کند. طبق عرف بانکداري که طبق قانون مدنی برداشت می

انداز بر خلاف عابر بانک نیاز به احراز هویت  برداشت از حساب پس ،در عقد است

کلیه شعب  انداز در برداشت از حساب پس .ن.سیستم بانک ا به ویژه که در ،مشتري دارد

گیري کارمندان شعب دیگر به جز شعبه  امکان دقت و سخت ،ممکن است و به دلیل همین

قرارداد معتبر  15،13،6،4دفاع بانک در استناد به بندهاي  .بازکننده حساب الزامی است

تواند مخالف قوانین آمره باشد و مسئولیت مدنی  چرا که قرارداد خصوصی نمی ؛نیست

قانون پولی و بانکی کشور از قواعد آمره است  35لتی مندرج در ماده بانک خصوصی یا دو

گفته ناظر به کارت عابر پیش ضمن آنکه بندهاي  ،اثر و هر تراضی برخلاف آن باطل و بی

 ؛مدت ولو به شکل کارتی آن متفاوت است انداز کوتاه از حساب پس بانک است که ماهیتاً

 ،قانون مسئولیت مدنی 11ماده  2و وحدت ملاك از بند گفته  بنابراین با الهام از مواد پیش

کننده وجه مسئول و متعهد به بازپس دادن این  بانک به دلیل کنترل نکردن هویت دریافت

وجه به دلیل ایراد ابزار و وسائل اداري است و اگر به هر دلیل از جمله دولتی نبودن و 

موجب ضرر موکل بدانیم از آنجا که قصور یا تقصیر کارمند را  ،فرض فقدان ایراد وسائل

عنوان کارمند  گرچه ظاهراً ،رابطه بانک و کارمند رابطه کارگري مشمول قانون کار است

ده و بقیه استثناء است (ازجمله وب شود اما اصل در روابط کاري شمول قانون کار اطلاق می

دنی قابلیت اعمال قانون مسئولیت م 12قانون استخدام کشوري که اینجا جاري نیست) ماده 



  61/بانک ها مسئولیت مدنی  

 

تواند با  احتیاطی کارگر خود مسئول جبران خسارت است و می داشته و بانک به دلیل بی

دلیل مسئولیت بانک همین بس که تطبیق  ،پرداخت خسارت به کارگر مقصر رجوع کند

امضاي خواهان وجه با امضاي مندرج در صفحه کامپیوتري همه شعب الزامی است که 

باره سارق به شعب فردوسی در فاصله زمانی کوتاه که  رجوع سه .هاینکار صورت نگرفت

زا و موجب شک و  توانست حساسیت دي تصویري آن موجود و قابل ارائه است می سی

دقت بیشتر سیستم بانکی شود که چنین نشده با این فرض و ضمن اعلام اینکه استناد بانک 

پولی  35 قانون مسئولیت مدنی و 12اجراي مواد  ؛به بندهاي قرارداد خروج موضوعی دارد

الزام خوانده به جبران خسارت موکل به شرح خواسته را مبنی بر و بانکی کشور 

ارجاع و به  دادگاه عمومی حقوقی تهران 44شعبه به  ادشدهدادخواست ی .2. »خواستارم

ز بیان مختصر پس ا 18/4/87 تاریخشود. دادگاه در  بایگانی می 86/289کلاسه پرونده:

انگاري و عدم  خواهان با سهل ؛اولاً«نویسد:  می 345شماره  دادنامهي پرونده، در رخدادها

داشتن آن  (رمز یا کد) عابربانک، موجبات در اختیار قرار مراقبت کامل از شماره شناسنامه

ه سارق اي بوده ک را براي سارق یا سارقین احتمالی مربوطه فراهم آورده و این امر به گونه

به سهولت امکان دسترسی به شماره معنونه را پیدا نموده و به همین علت قابلیت  ادشدهی

) 11/2/86سرقت ( ییبرداري از حساب مربوطه به خواهان را یافته و حتی در روز ادعا بهره

 ادشدهیاقدام به برداشت از دستگاه خودپرداز و بدون مراجعه به شعبه خاصی از بانک 

ن عمل و اقدام از مصادیق بارز قاعده اقدام علیه خود محسوب گردیده که در نموده و همی

این صورت، شخص دیگري پاسخگو و مسئول آن نخواهد بود و در مانحن فیه، چنانچه 

نموده و آن را در مجموعه کیف خویش که حاوي  خواهان از رمز یادشده مراقبت کامل می

برداري از  قطعاً سارق یا سارقین احتمالی امکان بهرهداده،  کارت عابربانک نیز بوده قرار نمی

گویی این موضوع، شخص خواهان بوده که  یافته و در هر حال مسئول و پاسخ آن را نمی

به  و تلویحاً وکیل محترم ایشان، با زیرکی خاصی در سطر دوم دادخواست تقدیمی صرفاً

بانک خوانده در  تیعدم مسئولآن اشاره نموده و به صورت گذرا از آن عبور نموده و در 

سارق علاوه بر برداشت از حساب عابربانک وي با «...  این خصوص چنین اظهار داشته

و در هر حال عدم توجه » دانستن رمز که البته از شمول مسوولیت بانک خارج است...

رابر ب ؛ثانیاً آن خصوص به بانک خواهان را مورد اذعان قرارداده است. هرگونه مسوولیتی در

عنوان دارنده کارت مغناطیسی و به قرارداد نوین کارت، خواهان  15مقررات قراردادي ماده 

هوشمند مربوطه، موظف بوده در صورت سرقت یا گم شدن نوین کارت و یا استفاده بدون 

که استفاده بدون  به بانک اطلاع دهد و در صورتی مجوز آن، مراتب را در اسرع وقت کتباً
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 قبل از اطلاع مشتري (خواهان) به بانک صورت گرفته باشد دارنده کارت مجوز از کارت

 (خواهان) مسئول پرداخت مبلغ مذکور خواهد بود و در مانحن فیه وکیل محترم خواهان،

به بانک خواهان ارائه و  12/2/86هیچ گونه دلیلی مبنی بر اعلام و اطلاع موکلش در تاریخ 

؛ خواهد بود. ثالثاً ص، مسوولیت امر متوجه خود اودر این خصو تقدیم نداشته و قطعاً

چنانچه در امر پرداخت وجوه ادعائی خواهان به شخص یا اشخاص غیر صاحب حساب، 

قصوري مرتکب شده باشد، کارمند مربوطه متصدي باجه پرداخت شعب فردوسی و بلوار، 

ه استناد به مقصر بوده و پاسخگوي عملکرد و مسوولیت خود خواهد بود و در مانحن فی

قانون مسوولیت مدنی، هیچ  11مقررات قانونی قانون کار و قواعد حاکم بر آن و نیز ماده 

از موضوع ادعا، خروج موضوعی  و تخصصاً گونه تناسبی با موضوع نداشته و تخصیصاً

داشته است، زیرا موضوع نقص فنی وسایل ادارات و مؤسسات مشمول مقررات پیش گفته، 

ع مطرح نبوده و طرح آن در لایحه تقدیمی وکیل محترم خواهان وارده به در موضو اصولاً

درحد یک ادعاي بلادلیل و در سطح اظهاري فاقد ادله، باقی  صرفاً 12/8/86- 2552شماره 

در خصوص کارمندان دولت و  مرقوم، عموماً 11مانده است. مضاف برآنکه شان ماده 

درمانحن فیه، بانک خوانده به هیچ وجه جز  شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها بوده که

آنها محسوب نخواهد شد وبه همین دلیل و از این حیث مسوولیتی متوجه بانک خوانده 

 قانون 12 ماده موضوع قانونی مقررات به خواهان محترم وکیل ؛ استنادنخواهد بود. رابعاً

ده زیرا وکیل یادشده، مدنی نیز به هیچ وجه مدلل به دلایل شرعی و قانونی نبو مسوولیت

رابطه کارمندان بانک خوانده با آن بانک را در محدوده رابطه قراردادي کارگري وفی مابین 

آن خصوص  کارگر و کارفرما، قلمداد نموده و این در حالی است که هیچ گونه دلیلی در

آنکه به  ارائه نداشته و ادعاي معنونه صرفا در حد یک ادعا بلادلیل مطرح گردیده نهایتاً

علت عدم ارائه هرگونه دلیلی مبنی بر استقرار رابطه کارگري و کارفرمائی میان کارمندان 

 12(ماده گفته بانک خوانده با آن بانک، استناد به مقررات قانونی یادشده باجه شعبات پیش

خروج موضوعی داشته،  و تخصصاً قانون مسوولیت مدنی) نیز از موضوع خواسته تخصیصاً

مبینه مارالذکر و با توجه به بلادلیل باقی   مفصله  مشروحه عنایت به مراتبِ هذا و باعلی بنا

نظر از عدم وجاهت دفاعیات ابرازي از سوي اداره حقوقی  ماندن دعوي مطروحه و صرف

 بانک خوانده که به علت وضعیت خوانده قابلیت پذیرش از ناحیه اداره مرقوم را نداشته و

نهائی با شخص  مسوولیت اولیه، اصلی و در خصوص موضوع خواسته، نیز با توجه به آنکه

در پرونده کیفري مطروحه از سوي خواهان قطعا قابل  یا اشخاص سارق احتمالی بوده و

عدم شناسایی سارق یا سارقین احتمالی دلیلی بر توجه مسوولیت  پیگرد و پیگیري بوده، و



  63/بانک ها مسئولیت مدنی  

 

 1257و موجه ندانسته و مستندا به ماده  دراوبه خوانده نبوده لذا دادگاه دعوي خواهان را 

 15و 13همان قانون ناظر به شرط قراردادي موضوع ماده  10قانون مدنی و رعایت ماده 

قانون  197(اصاله البرائه) و ماده  قرارداد تنظیمی میان خواهان و خوانده و تمسک به مفاد

  .»گردد حکم به بطلان دعوي خواهان صادر واعلام می .آ.د.م

کند؛ در لایحه تجدیدنظرخواهی بر  وکیل خواهان، از دادنامه فوق، تجدیدنظرخواهی می .3

تفاوت کارت عابربانک و حساب سپرده تاکید شده و براي توجیه تفاوت آنها آمده است: 

این درست که مسئولیت گم کردن کارت عابربانک همراه با رمز و ایجاد امکان برداشت بر «

روزانه به مبلغ محدود  ،وشاید به همین دلیل برداشت از عابربانک دارنده است هرکس با

 ،شود فرد اجلاي دارنده آن فرض می ،منطقی که دادرس ذهن متعارف و ،گیرد شکل می

کند که دلیل ممکن نبودن برداشت بیش از مبلغ  درك می داند و داراي فلسفه میرا قانون 

برداشت نامحدود از  وء استفاده است ومعین روزانه از حساب عابربانک وجود امکان س

نظارت عرفی بر برداشت از سوي  انداز بدین دلیل ممکن است که کنترل و حساب پس

تجدیدنظر هاي  دادگاه 37شعبه دادخواست تجدیدنظرخواهی به  .»گیرد بانک صورت می

به  16/3/89 تاریخاین دادگاه نیز در  شود. ثبت می 1263، ارجاع و به کلاسه تهراناستان 

  کند:  ي صادر میرأبه این شرح  333شماره دادنامه 

توجه به اینکه وکیل  با توجه به محتویات پرونده ومفاد لوایح وکلاي طرفین دعوي و از«

 محل کار، در 11/2/86تاریخ  سرقت کیف موکل وي در تجدیدنظرخواه مدعی گردیده است با

کشاورز بانک  بلوار مراجعه به شعبه فردوسی و با 12/2/86تاریخ  سارق با دانستن رمز کارت در

 عدم مراقبت از کارت و هرچند؛ شود حساب تجدیدنظرخواه برداشت می سه نوبت از در و ا.ن.

 13 ماده و گردد هاي بانک تجدیدنظرخواه محسوب نمی مسئولیت آن از محفوظ نگه داشتن رمز

گاه جهت بررسی به ادعاي وکیل لذا داد ؛باشد این مطلب می بانک با مشتري موید قرارداد

... به موجب این بانک تجدیدنظرخوانده مطالبه نمود ومدارك مربوطه را از تجدیدنظرخواه اسناد

رساعت که د 130شعبه فردوسی کد.ن. بانک ا 12312وشماره سند  00578سند حسابداري-1 اسناد

سند -2ریال پرداخت شده است. 4800000مبلغ  به 1192توسط صندوق 26/46/7

 37/52/7درساعت  130شعبه فردوسی کد .ن.بانک ا 12314شماره سند و 000580حسابداري

 000582سند حسابداري  -3 ریال پرداخت شده است. 43200000به مبلغ  1192توسط صندوق

به مبلغ  1192توسط صندوق 3/2/8ساعت در 130شعبه فردوسی کد .ن.بانک ا 12317وشماره سند

نیز به موجب سند شماره  16/3/89جلسه دادرسی مورخ  در ده است وریال پرداخت ش 6000000

برداشت شده  واهانکشاورز به مبلغ پنج میلیون ریال از حساب خ شعبه بلوار .ن.بانک ا 142753

جلسات دادرسی این دادگاه وکیل بانک تجدیدنظرخوانده حضور بهم نرساند لذا بنا  است که در
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عدم تطبیق  عدم احراز هویت و کارکنان بانک تجدیدنظرخوانده بابلحاظ اینکه  بمراتب یادشده و

مبلغ پنجاه ونه میلیون  حد متعارف موجبات برداشت حساب از تجدیدنظرخواه جمعاً امضاء در

قانون مسئولیت  12فراهم نمودند لذا حسب ماده  86اردیبهشت سال 12و11هاي  تاریخ در ریال را

بنابراین تجدیدنظرخواهی  ،باشد جبران خسارت وارده میمدنی بانک تجدیدنظرخوانده مسئول 

 358قانون آئین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده  348منطبق است با بندهاي ج وه از ماده 

ریال ازبابت  000/000/59بانک را به پرداخت مبلغ  ...قانون مرقوم با نقض دادنامه معترض عنه و

  ».نماید ... محکوم میاصل خواسته

  ب) تحلیل پرونده

تفاوت گذاشت. »حساب سپرده بانکی«و»کارت عابربانک«در نخستین گام، باید میان. 1

پردازد؛  وکیل خواهان در نخستین سطرهاي دادخواستش، به تفاوت موضوعی این دو می

 ؛مدت نزد بانک خوانده است انداز کوتاه موکل داراي حساب سپرده پس«نویسد:  چنانکه می

سارق علاوه بر برداشت از حساب عابر بانک وي با دانستن رمز که ... با سرقت کیف وي

به شعب فردوسی و بلوار کشاورز بانک ،... البته از شمول مسئولیت بانک خارج است

شود که  این تفاوت موضوعی سبب می .»کند از حساب موکل برداشت می ...مراجعه و

ود: برداشت از کارت عابربانک به صرف داشتن رمز و بار ش کیهر احکام متفاوتی نیز بر 

بدون نیاز به مراجعه به بانک شدنی است؛ در حالی که برداشت از حساب سپرده، الزاماً با 

بانک در برابر برداشت از عابربانک مسئولیتی ندارد؛  پساست.  ریپذ امکانرجوع به بانک 

تا در اختیار دیگران قرار نگیرد اما  دارنده عابربانک، خود، باید مراقب رمز خویش باشد

و صاحب حساب را تطبیق داده و  کننده مراجعهي دومی، بانک موظف است هویت  درباره

پذیرد  سپس، اقدام به پرداخت وجه نماید. وکیل خواهان، به صراحت در دادخواستش، می

انک در که برداشت از کارت عابربانک از مسئولیت بانک خارج است اما بر مسئولیت ب

طبق عرف «کند:  داري استناد می مقابل برداشت از حساب، پافشاري کرده و به عرف بانک

برداشت از  ،داري که طبق قانون مدنی متعارف بودن امري به منزله ذکر در عقد است بانک

دادگاه اما این ». حساب پس انداز بر خلاف عابربانک نیاز به احراز هویت مشتري دارد

خواهان با «نویسد:  ي خود میرأدي نگرفته و در این باره چنین در ها را ج تفاوت

(رمز یا کد) عابر بانک، موجبات در  انگاري و عدم مراقبت کامل از شماره شناسنامه سهل

همین عمل  ...داشتن آن را براي سارق یا سارقین احتمالی مربوطه فراهم آورده اختیار قرار

دام علیه خود) محسوب گردیده که در این صورت، و اقدام از مصادیق بارز قاعده (اق

این سخن، منطقی است؛ وکیل ...». گو و مسوول آن نخواهد بود شخص دیگري پاسخ
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خواهان نیز آن را پذیرفته بود اما حقیقت آن است که خواسته خواهان، ارتباطی با برداشت 

ش بود؛ در حالی که ا از کارت عابربانک نداشت؛ خواسته خواهان، برداشت از حساب بانکی

ي، تمام توان و همتش را مصروف چیزي کرد که خواسته خواهان رأدادرس در بند نخست 

 شیرأکند؛ چنانکه در بند  نبوده است؛ دادرس بر این مسیر نادرست، همچنان پافشاري می

عنوان دارنده به قرارداد نوین کارت، خواهان  15ماده  ،برابر مقررات قراردادي«نویسد:  می

کارت مغناطیسی و هوشمند مربوطه، موظف بوده در صورت سرقت یا گم شدن نوین 

و در ... به بانک اطلاع دهد کارت و یا استفاده بدون مجوز آن، مراتب را در اسرع وقت کتباً

هیچ گونه دلیلی مبنی بر اعلام و اطلاع موکلش در تاریخ  مانحن فیه وکیل محترم خواهان،

در این خصوص، مسوولیت امر  ن ارائه و تقدیم نداشته و قطعاًبه بانک خواها 12/2/86

مشخص است که ماده مورد استناد، در قراردادي نوشته شده  .»خواهد بود متوجه خود او

کند و نه حساب سپرده. براي  ي کارت عابربانک تنظیم می است که روابط طرفین را درباره

ي کارت عابربانک  لیت بانک را دربارهتر است؛ مسئو اما موضوع روشنتجدیدنظر دادگاه 

کند؛ پس از دریافت  پذیرد اما در مورد حساب سپرده، اقدام به اخذ استعلام از بانک می نمی

شود که برداشت از حساب، با مراجعه به دو شعبه بانک خوانده، در  مدارك مشخص می

ه مرتبه اول، با یک روز و البته در چهار مرتبه رخ داده است؛ جالب آنکه برداشت در س

پذیرد  اساس، نیز دادگاه می نیبر همفاصله چند دقیقه و از یک باجه صورت گرفته است. 

حد  عدم احراز هویت وعدم تطبیق امضاء در کارکنان بانک تجدیدنظرخوانده با«که: 

  ».فراهم نمودندرا متعارف موجبات برداشت حساب از تجدیدنظرخواه 

توان به روشنی به مسئولیت متصدي بانک پی برد؛ اما وکیل خواهان، به  تا اینجاي ماجرا، می .2

دنبال چیز دیگري است: مسئولیت خود بانک؛ براي یافتن این خواسته، نیز به سراغ بند دو ماده 

 ها و کارمندان دولت و شهرداريبر اساس این بند، اگر خسارت وارده توسط رود.  ق.م.م. می 11

مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا « ،مؤسسات وابسته به آنها

. وکیل خواهان، باشد میاداره یا موسسه مربوطه  بر عهدهجبران خسارت  »مؤسسات مزبور باشد

بر دادرس اما  داند. میاداري  لیبه دلیل ایراد ابزار و وسارا  کننده افتیکنترل نکردن هویت در

در خصوص کارمندان دولت و شهرداري و  مرقوم، عموماً 11شأن ماده «باور است که  نیا

مؤسسات وابسته به آنها بوده که درمانحن فیه، بانک خوانده به هیچ وجه جز آنها محسوب 

از این . »نخواهد شد وبه همین دلیل و از این حیث مسوولیتی متوجه بانک خوانده نخواهد بود

مربوط  ها و مؤسسات وابسته به آنها دولت و شهرداريبه  11است؛ ماده جهت، حق با دادرس 

  بیرون است.  11است، در حالی که خوانده، بانکی خصوصی و از شمول ماده 
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ق.م.م. دودل است؛ بنابراین، براي آنکه  11وکیل خواهان نیز در صحت استناد به ماده  .3

از آنجا که رابطه بانک «کند:  نیز استناد میهمان قانون  12مبادا فرصتی از دست رود به ماده 

شود  عنوان کارمند اطلاق می و کارمند رابطه کارگري مشمول قانون کار است گرچه ظاهراً

برده و بقیه استثناء است ( ازجمله قانون استخدام  اما اصل در روابط کاري شمول قانون کار

مدنی قابلیت اعمال داشته و  قانون مسئولیت 12ماده پس کشوري که اینجا جاري نیست) 

تواند با پرداخت  احتیاطی کارگر خود مسئول جبران خسارت است و می بانک به دلیل بی

به «دادرس، اما به این سخن نیز باوري نداشته و ». خسارت به کارگر مقصر رجوع کند

مندان علت عدم ارائه هرگونه دلیلی مبنی بر استقرار رابطه کارگري و کارفرمائی میان کار

از موضوع ق.م.م. را  12ماده ، استناد به »باجه شعبات پیش گفته بانک خوانده با آن بانک

 12و  11وکیل خواهان، از عدم امکان اعمال هیچ یک از دو ماده  داند. ، خارج میخواسته

 11اگر بانک دولتی نیست و ماده « شود: وگو دچار شگفتی می ق.م.م. در پرونده مورد گفت

رابطه با افرادي که متصدي اعمال  معنا است به عنوان موسسه خصوصی در بی در موردش

 یک بام و قانون مسئولیت مدنی است. 12آن هستند کارفرما محسوب شده ومشمول ماده 

حتی به وحدت ملاك  شود از یک سو بانک را دولتی ندانسته و هوا نداریم یعنی نمی دو

کارفرما را نیز جاري  ر رابطه کارگر واز سوي دیگ مسئولیت مدنی دولت خندید و

(بخشی از لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان). دادگاه تجدیدنظر به درستی، .»ندانست

 12کند؛ براي همین استناد به ماده  رابطه میان کارکنان بانک و بانک را رابطه کاري تلقی می

 نان بانک تجدیدنظرخوانده بابلحاظ اینکه کارک«نویسد:  بیند؛ چنانکه می ق.م.م. را روا می

عدم احراز هویت وعدم تطبیق امضاء درحد متعارف موجبات برداشت حساب از 

اردیبهشت  12و11هاي  تاریخ در مبلغ پنجاه ونه میلیون ریال را تجدیدنظرخواه جمعاً

قانون مسئولیت مدنی بانک تجدیدنظرخوانده  12لذا حسب ماده  ،فراهم نمودند 86سال

 1با توجه به ماده این سخن، منطقی است؛ چه  ».باشد خسارت وارده می مسئول جبران

ها، مؤسسات تولیدي،  کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه قانون کار اصل بر این است که

در مواردي «بنابراین  باشند. صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می

ت به فردي مورد تردید باشد در صورتی که عنوان که شمول مقررات استخدامی خاص نسب

کارگر در مورد او درست باشد مشمول قانون کار خواهد بود؛ زیرا شمول قانون کار نسبت 

شان از  به تمام کسانی که تعریف کارگر و کارفرما در مورد آنها درست است و رابطه
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بنابراین،  1».می شودهاي رابطه کارگر و کارفرما به شمار می آید اصل محسوب  مصداق

ي  برخلاف آنچه دادرس محترم تصور کرده، اثبات شمول قانون کار نسبت به یک رابطه

بر یک رابطه کاري  ادشدهکاري نیاز به دلیل ندارد، بلکه برعکس، این عدم شمول قانون ی

  باشد. است که محتاج دلیل می

ي بند ج  وکیل خواهان نیز از همان آغاز، یکی از مبانی حکمی دعواي خود را بر پایه. 4

هر بانک در مقابل خساراتی «نهد؛ بر اساس این ماده:  می قانون پولی و بانکی کشور 35ماده 

با توجه  ».شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می

هاي  در بانک 35همان قانون، تردیدي در اعمال ماده  31اده و نیز لحن ماده به اطلاق این م

به وسیله  شده هیته نامه اساسها به موجب نمونه  خصوصی نیست. در عمل نیز، بانک

شوند. نکته  گفته می )، ملزم به رعایت قانون پیش20/9/1379شوراي پول و اعتبار (مصوب 

ه صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و قابل توجه در ماده فوق، این است ک

باشد. به گمان نگارنده،  خسارت مشتري بسنده بوده و نیازي به احراز تقصیر بانک نمی

اي  در رویه قضایی، فراموش شده و در ادبیات حقوقی، کمتر از آن بهره ادشدهاگرچه ماده ی

توان گامی  مال است. حتی میوگو، قابل اع برده شده، با این حال، در پرونده مورد گفت

باور بود که با توجه به اینکه در حوزه مسئولیت مدنیِ بانک، قانون  نیبر اجلوتر برداشت و 

قانون مسئولیت مدنی  12و  11پولی و بانکی به عنوان خاص وجود دارد، استناد به مواد 

ي مسئولیت مدنی  ارهتوان درب گفته می قانون پیش 35نارواست. بنابراین، تنها بر اساس ماده 

  ها تصمیم گرفت. بانک

رسد؛ وکیل اي در مورد نحوه نگارش دادخواست مفید به نظر میدر خاتمه، تذکر نکته .5

ي  دغدغه حفظ منافع موکلش را دارد که از اینکه تمام دفاعش را بر پایه قدر آنخواهان، 

دفاع احتمالی طرفش و یا  آورد به هرگاه که دلیلی می پسنگران است؛  یک مبنا بچیند، دل

کند که طرف برابرش به  اندیشد؛ براي همین، آنگاه که تصور می پاسخ دادرس نیز می

دفاع بانک در استناد به بندهاي «نویسد:  کند، می مابین موکل و بانک استناد می قرارداد فی

ق.م.م. باخبر  11و آنگاه که خود از سستی استناد به ماده » قرارداد معتبر نیست... 15،13،6،4

اگر به هر دلیل از جمله دولتی نبودن و فرض فقدان ایراد وسائل قصور «نویسد:  است، می

یا تقصیر کارمند را موجب ضرر موکل بدانیم از آنجا که رابطه بانک و کارمند رابطه 

خواهد  اي قابل درك است: نمی دغدغه وکیل، دغدغه». کارگري مشمول قانون کار است...

                                                                                                                   
  139، سمت، ص.حقوق کاراالله عراقی، عزت . 1
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دفاع،  لی از دادگاه بیرون بیاید اما بیان هر مبنا، طرح دفاع احتمالی و سپس پاسخِخا دست

اي از توضیحات وکیل  ، پارهنیبر اکند. افزون  می» پریشان«و » زده اضطراب«دادخواست را 

 12کننده است؛ براي نمونه، آنگاه که به ماده  فایده و حتی گمراه به ویژه در دادخواست، بی

شود، نیازي نبود که وکیل خواهان، به فکر منافع خوانده باشد و در  ق.م.م. استناد می

سارت است و احتیاطی کارگر خود مسئول جبران خ بانک به دلیل بی«دادخواستش بنویسد: 

ي  حتی به گمان نگارنده، ریشه» تواند با پرداخت خسارت به کارگر مقصر رجوع کند... می

و حساب سپرده، اگر نگوییم  بانک کارتگمراهی دادرس دادگاه بدوي در عدم تفکیک میان 

موکل داراي «اي ریشه در دادخواست خواهان دارد، آنجا که نوشت:  کاملاً، اما تا اندازه

 11مدت نزد بانک خوانده است؛ با سرقت کیف وي به تاریخ  انداز کوتاه پرده پسحساب س

سارق علاوه بر برداشت از حساب عابر بانک وي با دانستن رمز که  86اردیبهشت سال 

اردیبهشت به شعب فردوسی و  12البته از شمول مسئولیت بانک خارج است، در تاریخ 

نوبت پیاپی در فاصله زمانی کمتر از یک  3در بلوار کشاورز بانک مراجعه و در اولی 

ساعت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال و در دومی نیز پنج میلیون ریال از حساب موکل 

 ». کند... برداشت می
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  نتیجه

اي  اگر فرایند دادرسی را به مثابه فرایند همکاري طرفین و دادرس براي رسیدن به نتیجه

شرط براي تحقق همکاري، تفاهم اصحاب دعوا بر سر  بگیریم، اولین پیش در نظرعادلانه 

اي  رو، چنین مفاهمه مفهوم و مصداق موضوعات مندرج در خواسته است؛ در پرونده پیش

گوید و دادرس در سراسر رأیش، از  سخن می» حساب سپرده«رخ نداد؛ خواهان، از  گاه چیه

با عدم حضور موثرش، بر فاصله میان  مندانهسوگ؛ خوانده دعوا نیز »کارت عابر بانک«

کند  گفته را درك می افزاید. دادگاه تجدیدنظر اما تفاوت دو واژه پیش دادرس و خواهان می

ساز انشاي یک رأي عادلانه  جا با اصحاب دعوا، سبب و همین درك صحیح و البته تفاهم به

 شود.  و مناسب می

  

  





 

  

  دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون؛  هاي دستگاهمسئولیت مدنی 

  کنکاشی در یک رأي وحدت رویه دیوان عدالت اداري

  *ییاینهشدکتر احمد 

  

  1هیئت عمومی متن رأي

هاي صادره در  الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق اولاً، با توجه به محتویات پرونده

هاي مذکور محرز است ثانیاً: تصدیق ورود خسارت از طرف مؤسسات و اشخاص مذکور  پرونده

زم تحقق و قانون دیوان عدالت اداري موضوع تبصره یک آن ماده مستل 13ماده  2در بندهاي یک و 

اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترك فعل 

خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بلاواسطه و مستقیم بین عناصر مذکور است و 

تصدیق قانون مذکور،  19و قسمت دوم بند یک ماده  14به بیان دیگر مستفاد از تلفیق عبارات ماده 

الذکر منوط بر آن است که  ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوق

تصمیمات یا اقدامات یا آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان به علت برخلاف 

از اختیارات یا تخلف در  سوءاستفادهقانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا 

ي قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود اجرا

خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد. نظر به اینکه ضرورت گازسوز کردن خودروهاي 

وسایل  گازسوز کردنیی، نظامی و انتظامی و همچنین تشویق بخش خصوصی به اجرا هاي دستگاه

نقلیه خود، متضمن تنظیم قرارداد و یا الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید 

ي تجاري از نصب کیت گاز روي ها شرکتکیت گازسوز نبوده است تا اعلام خودداري 

و  5/8/1378مورخ  8213/898هاي شماره  خودروهاي پلاك شخصی و دولتی به شرح بخشنامه

 22هاي نفتی که به موجب دادنامه شماره  شرکت ملی پخش فرآورده 10/9/1378مورخ  9588/28

هیئت عمومی دیوان ابطال شده موجب ورود خسارت به تولیدکنندگان  30/2/1380مورخ  61و 

تجدیدنظر مبنی  4شعبه  8/7/1381مورخ  1117کیت مزبور محسوب شود. بنابراین دادنامه شماره 

هاي نفتی  رود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآوردهبر رد شکایت به خواسته تصدیق و

قانون  43و ماده  19ماده  2شود، این رأي به استناد بند  صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

   ت.سالاتباع ا دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم

                                                                                                                   
   ashahniaei@gmail.comرایانامه:مدرس دانشگاه  *
 9/3/87مورخ  18423روزنامه رسمی شماره  8و  7و  6صفحات به نقل از  .1
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  مقدمه

هاي ویژه حقوقی، حق وضع  بت اختیار و صلاحیتهاي دولتی به مناس دولت و دستگاه

با این حال ممکن است در نتیجه وضع مقرره  .مقررات در چارچوب قوانین را دارند

خلاف قانون ادعاي خسارتی از طرف مدعی مطرح گردد. در این فرض دعواي 

مسئولیت مدنی دستگاه دولتی ناشی از وضع مقرره خلاف قانون با چه مبانی، قواعد و 

ثاري قابل تحلیل است و آیا دعوي موصوف تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی در آ

هاي حقوق دولتی تابع قواعد و مصالح  حقوق خصوصی است یا به سبب ویژگی

متفاوتی است. موضوع این مقاله، رأي وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداري 

ع بخشنامه خلاف قانون یک در مواجهه با دعاوي و آراء تصدیق خسارت ناشی از وض

دستگاه دولتی است. آنچه از این پرونده قابل تحلیل و آزمون است منطق حقوقی شعب 

و هیئت عمومی دیوان عدالت اداري در برخورد با دعاوي تصدیق خسارت و مسئولیت 

مدنی دولت و هماهنگی این منطق با ماهیت و جایگاه حقوقی دولت و نوع رابطه 

شخاص از یک سو و قواعد عام مسئولیت مدنی از سوي دیگر و حقوقی دولت با ا

بینی احکام و قواعد یی در پیشقضاهاي نظام همچنین سنجش نقش دیوان و ظرفیت

  حقوقی مفید و متناسب در این خصوص است.

  الف) وقایع پرونده 

نامه آیین 10ماده  و 1374در نتیجه احکام قانون جلوگیري از آلودگی هوا مصوب  .1

نقلیه  لیوساها به گازسوز نمودن مبنی بر تکلیف دستگاه1این قانون 6اجرایی تبصره ماده 

هاي خصوصی با کسب مجوز از مراجع قانونی تحت اختیار خود، تعدادي از شرکت

هاي گاز کردند. پس از آن شرکت ملی پخش گذاري در زمینه تولید کیتمبادرت به سرمایه

 9588/828و شماره  5/8/78مورخ  8213/898بخشنامه شماره هاي نفتی ایران طی فرآورده

 منع ، نصب کیت گاز بر روي خودروهاي دولتی و شخصی و متفرقه را10/9/78مورخ 

مورخ  62- 61نمود. با طرح شکایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداري طی رأي شماره 

نامه اجرایی آن و آئینبا استناد به احکام قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا  30/2/80

مبنی بر لزوم گازسوز نمودن وسایل نقلیه و تشویق بخش خصوصی به گازسوز نمودن 

                                                                                                                   
: به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهاي بزرگ، دستگاه هاي اجرایی،  شـهرداري هـا، نیروهـاي    10ماده  1.

نظامی و انتظامی موظفند نسبت به تبدیل به گازسوز نمودن (گاز طبیعی) تدریجی وسایل نقلیه تحـت اختیـار خـود،    

  اساس زمان بندي مشخص اقدام نمایدبر
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در تولید کیت  ادشدههاي تجاري در جهت اهداف یوسایل نقلیه خود و این که شرکت

گذار و  را مغایر اهداف و حکم قانون ادشدهاند، مفاد بخشنامه یگذاري نمودهگازسوز سرمایه

هاي نفتی در وضع مقررات تشخیص خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده

  داده و آن را باطل نمود.

هاي گازسوز با طرح دعاوي در هاي تولیدکننده کیتپس از ابطال بخشنامه، شرکت .2

قانون موجب عدم فروش و دیوان عدالت اداري با این ادعا که وضع بخشنامه خلاف 

 جتاًینتهاي مزبور و گذاري شرکتماندن محصولات تولیدي ناشی از سرمایه بلااستفاده

خسارت نمودند. رسیدگی  قیبر تصدضرر و زیان آنها شده است درخواست صدور رأي 

منجر به صدور آراء گوناگون گردید.  کننده یدگیرسشعبه  بر حسببه دعاوي یادشده 

ی بودن و ابطال بخشنامه و عدم رقانونیغوان با استناد به جهاتی چون احراز برخی شعب دی

شعب دادند (رأي به تصدیق خسارت  فروش و بلا مصرف ماندن محصولات تولیدي،

شانزده و هفده بدوي و شعبه اول تجدیدنظر). در مقابل برخی شعب دیگر با استناد به عدم 

شرکت پخش نفت (ري مستقیم وزارت گیارتباط گازسوز نمودن خودرو به تصمیم

هاي هاي نفتی با شرکتهاي نفتی) و عدم وجود قرارداد بین شرکت پخش فراوردهفرآورده

عدم ارتباط بخشنامه با  جتاًینتبر منع تولید کیت و  شده باطلسازنده و عدم دلالت بخشنامه 

 نفتی با خسارات هايضرر تولیدکنندگان، رابطه سببیت بین بخشنامه شرکت پخش فرآورده

شعبه نمودند (یی را غیر محرز دانسته و رأي به رد دعوي تصدیق خسارت صادر ادعا

  1.چهارم دادگاه تجدیدنظر)

در نتیجه تعارض در آراء صادره، هیئت عمومی دیوان عدالت اداري طی دادنامه شماره  .3

  مبادرت به صدور رأي نمود. 5/12/86- 1427

  ب) طرح موضوع

هاي دولتی ناشی از وضع مقررات غیرقانونی یکی از موضوعات  دستگاه مسئولیت مدنی

برانگیز مرتبط با مسئولیت مدنی هم در حقوق عمومی و هم حقوق خصوصی است. بحث

هاي مربوط به ماهیت و اعمال دولت از قبیل صلاحیت عام در وضع قواعد  برخی ویژگی

اجرایی، توجیه اعمال دولت بر مبناي نیابت و مصلحت عموم، قوانین ویژه موجد وظایف و 

مفهوم تقصیر و نیز فروض تعارض مصالح عمومی با اختیارات براي دولت و ارتباط آن با 

ي بنیادینی است که نحوه پاسخ به آنها قواعد مسئولیت مدنی ها پرسشحقوق فردي موجب 

                                                                                                                   
 شرح جریان کامل پرونده و آراي صادره از شعبات در پایان ابن مقاله پیوست شده است .1
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کند. از نظر سنتی و تاریخی یر میتأثدولت ناشی از وضع مقرره غیرقانونی را دستخوش 

ی مورد پذیرش نبوده مسئول دانستن حاکمیت به جبران خسارت وارده به افراد، دیدگاه

است. نظریه اختیار مطلق حکومت، ملاحظات مربوط به محدود بودن بودجه عمومی جهت 

کننده  یهتوججبران خسارات و اعتقاد به برتري منافع عمومی بر منافع فردي از مبانی عمده 

یر تأثاند ولی با گسترش فکر حقوق فردي در حوزه حقوق عمومی و مصونیت دولت بوده

با ملت، نظریه مصونیت دولت دچار تعدیل شده و نظرات حقوقی  ها دولتمناسبات  آن بر

هاي جدید در حقوق مسئولیت مدنی دولت، نزدیکی بین دو بنديبا ابتکار مفاهیم و تقسیم

نظریه مصونیت دولت و حق جبران خسارت فرد را جهت رسیدن به عدالتی جامع پایه 

خورد. در حقوق ایران هر ي حقوقی به چشم میها نظام اند. چنین پیدایشی در بیشترنهاده

دولت را در قبال خسارات ناشی از اعمال  1339قانون مسئولیت مدنی  11چند ماده 

یژه و بهکند ولی برخی تغییرات حقوقی  یمحاکمیت بر اساس شرایطی غیرمسئول تلقی 

ق عمومی علاوه بر نظرات شوراي نگهبان راجع به موقعیت حقوق فردي در مواجهه با حقو

منطق حقوقی موضوع را به منطق  کرده آنکه نظریه مصونیت را با تردیدهایی مواجه

 13ماده  1تبصره کند. از سوي دیگر مفاد  یممسئولیت مدنی در حقوق خصوصی نزدیک 

قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان  10ماده  1تبصره  (1385قانون دیوان عدالت اداري 

هاي  که رسیدگی به دعواي مسئولیت مدنی علیه دستگاه 1)1392مصوب عدالت اداري 

هایی را براي دیوان عدالت اداري و بینی نموده است و صلاحیتدولتی و عمومی را پیش

نیز دادگاه عمومی در این خصوص وضع نموده فاقد احکام روشن ماهوي در خصوص 

ی ناشی از وضع قواعد خلاف هاي دولت مبانی، شرایط و قواعد مسئولیت مدنی دستگاه

قانون است. در کشاکش این تعارضات و ابهامات، نقش موثر هیئت عمومی دیوان عدالت 

- از طریق استخراج قواعد و مفاهیم حقوقی اهمیت بیشتري می مسئلهاداري در تبیین این 

  یابد.  

اي تبیین مسئولیت مدنی ناشی از مقرره خلاف قانون نیازمند تحلیل مبانی و قضای

گوناگونی است و در این مقاله نقش رأي مورد نظر در طرح و برخورد با این قضایا مورد 

                                                                                                                   
بـه   25/3/1392بعد از تهیه  و قبل از چاپ مقاله ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در تـاریخ   .1

راجع به رسیدگی دیوان به دعوي   1385قانون دیوان عدالت اداري  13ماده  1تصویب رسید و حکم مندرج در تبصره 

تعیین میزان خسـارات وارده از  «قانون جدید درج شده است که بموجب آن  10ماده  1تصدیق خسارت ، در تبصره 

این ماده پس از صدور رأي در دیوان بر وقـوع تخلـف بـا    ) 2و () 1ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (

صادر شده  با این حال در حکم مرتبط  85هر چند راي موضوع مقاله در زمان اعتبارقانون سال ». ادگاه عمومی استد

  در رسیدگی دیوان تغییر اساسی رخ نداده است.» تخلف«درقانون جدید به جز اضافه کردن وقوع 
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توجه قرار خواهد گرفت و دیده خواهد شد که آیا دیوان و هیئت عمومی به عنوان یکی از 

مراجع تأثیرگذار در تنظیم قواعد توانسته است در تبیین نظام و مفاهیم حقوقی لازم جهت 

هاي هاي رابطه دولت با مردم از طریق پاسخ به پرسشجنبه نیتر مهمز ساماندهی یکی ا

  محوري نقش ارزشمند خود را ایفا کند:

هاي دولتی در وضع قاعده اجرایی و احکام قانونی  . آیا با وجود صلاحیت عام دستگاه1

 ها را به دلیل وضع مقرره خلاف قانون مسئولتوان این دستگاهدال بر مصونیت دولت، می

  جبران خسارات دانست؟

هاي دولتی، حدود موضوعات مورد  . در رسیدگی به دعواي مسئولیت مدنی دستگاه2

  هاي عمومی چیست؟رسیدگی در دیوان عدالت اداري و دادگاه

. مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقرره خلاف قانون از حیث مبنا، شرایط و ارکان تابع 3

  تابع نظام حقوقی ویژه مسئولیت مدنی دولت؟مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی است یا 

. نقش و مفهوم تقصیر دستگاه در مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقرره خلاف قانون 4

  چیست؟

یکی از ارکان مسئولیت مدنی، در  به عنوانبا خسارت  بار زیان. رابطه سببیت بین عمل 5

  قابل تحلیل است؟رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقرره خلاف قانون چگونه 

  ج) بررسی رأي از حیث مبانی

  . قلمرو رسیدگی به دعوي تصدیق خسارت در دیوان1

قانون  10ماده  1و تبصره  85قانون دیوان عدالت اداري مصوب  13ماده  1بر اساس تبصره 

دعوي مسئولیت مدنی علیه  ، در 92تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

لتی و عمومی تعیین میزان خسارت پس از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه هاي دو دستگاه

، رسیدگی و احراز کلیه ارکان تحقق مسئولیت »تصدیق دیوان«عمومی است. آیا منظور از 

به را بر عهده دارد؟ مدنی در دیوان است و نتیجتاً دادگاه عمومی فقط تعیین میزان محکوم

  هاي گوناگونی است: رویه دهنده نشاندت رویه ملاحظه آراء منجر به صدور رأي وح

توان استنباط نمود که رسیدگی به دعوي رأي صادره توسط برخی شعبات می از - 

. اندبار بودن نوعی آن کرده تصدیق را عمدتاً متوجه احراز خلاف قانون بودن مقرره و زیان

ي شعبه شانزدهم دیوان که غیرقانونی بودن و ابطال بخشنامه را مبناي تصدیق قرار داده رأ

است و وارد رسیدگی به ارکان مسئولیت مدنی و اثبات رابطه سببیت نشده است 

  این تلقی است. دهنده نشان
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برعکس، برخی شعبات رسیدگی به دعواي تصدیق را مستلزم رسیدگی به تمام ارکان  - 

اند. شعبه چهارم بار، وجود ضرر و رابطه سببیت دانسته مسئولیت مدنی شامل فعل زیان

تجدیدنظر با ورود موضوعی به وقایع پرونده، دعوي تصدیق خسارت را با لحاظ وقایع 

رابطه سببیت بین وضع بخشنامه و ورود خسارت رد  موضوعی متعدد و به دلیل عدم تحقق

  کرده است.

دهد. هرچند نمی به دسترأي هیئت عمومی مبناي صریحی راجع به این تفاوت  - 

ضرورت گازسوز نمودن خودروها و تشویق «گیري مبنی بر اینکه عبارت قسمت نتیجه

به تولید کیت  بخش خصوصی به گاز سوز نمودن متضمن تنظیم قرارداد و الزام اشخاص

» گاز سوز نبوده است تا بخشنامه باطل شده موجب ورود خسارت به تولید کنندگان شود

مبناي مورد نظر هیئت در رد  به عنوانبار نبودن نوعی بخشنامه  ممکن است متوجه زیان

دعوي تصدیق باشد با این حال توجه رأي به وقایع موضوعی پرونده و نیز مفاد قسمت 

دانسته است و نیز موافقت  گانه سهئولیت مدنی را مستلزم تحقق ارکان اول رأي که مس

تلقی  دهنده نشانهیئت با رأي شعبه چهارم تجدیدنظر که به تمام ارکان رسیدگی نموده بود 

رسیدگی و احراز کلیه ارکان مسئولیت مدنی «هیئت عمومی از تصدیق خسارت به عنوان 

که فرض صدور رأي تصدیق، ملازمه با نتیجه چنین تلقی دیوان آن است ». است

  محکومیت دستگاه به مسئولیت مدنی در دادگاه عمومی خواهد داشت.    

و  85قانون دیوان عدالت اداري مصوب  13هر چند ممکن است ظاهر تبصره ماده 

تعیین میزان «و عبارت  92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب  10ماده  1تبصره 

امکان ورود دیوان به کلیه » تصدیق در دیوان با دادگاه عمومی استخسارت پس از 

ولی این رویه و  کند جوانب حکمی و موضوعی ارکان دعوي مسئولیت مدنی را تقویت

  استنباط با چند قاعده و مصلحت مهم حقوقی ناسازگار است:

 رسیدگی دیوان به کلیه ارکان مسئولیت مدنی از جمله احراز ورود نخست اینکه:

خسارت و کشف رابطه سببیت بین خسارت مورد نظر با عمل دستگاه مستلزم ورود به 

رسیدگی ترافعی است که حسب آراء متعدد هیئت عمومی دیوان  جتاًینت ماهیت دعوي و

  1عدالت اداري خارج از صلاحیت دیوان اعلام شده است.

آن ملازمه با محدود  : اعتقاد به امکان ورود دیوان و رسیدگی به کلیه ارکاندوم اینکه

شدن نقش دادگاه عمومی به یک مرجع واسط و عامل بین دیوان و کارشناس رسمی جهت 

                                                                                                                   
  یوان عدالت اداري  هیأت عمومی د 20/6/79-197و  21/6/77-130و  29/2/75/-33هاي آراي شماره .1
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به دارد و این نتیجه بر خلاف شئونات و اختیارات دادگاه تعیین رقم خسارت و محکوم

  عمومی است.

؛ نخست، گردد یمبه این ترتیب زمینه منطقی جهت برداشت متفاوتی از تبصره فراهم 

یی بر جواز اتکا قابلدلالت » تصدیق توسط دیوان«عبارت ماده قانونی یاد شده متضمن 

ورود دیوان به ارکان ماهوي دعوي ندارد دوم، به دلیل ارتباط متقابل عناصر مسئولیت مدنی 

گیري دادگاه عمومی در خصوص تعیین با یکدیگر و نیز با تعیین میزان خسارت، تصمیم

تلزم رسیدگی به سایر ارکان مسئولیت مدنی است از جمله اولاً، در میزان خسارت نوعاً مس

 1قانون مجازات اسلامی) 526ملاك ماده مسئول (فرض قابلیت انتساب ضرر به چند سبب 

 با از اسباب هر کدامتعیین میزان مسئولیت هر کدام از اسباب مستلزم رسیدگی به رابطه 

اقدام دادگاه به تعیین میزان «قانون مسئولیت مدنی مبنی بر  3ماده ضرر است. ثانیاً، اجراي 

نیازمند توجه دادگاه به » زیان و طریقه و کیفیت جبران با توجه به اوضاع و احوال قضیه

 4اوضاع و احوال از جمله ملاحظه رابطه سببیت و ورود خسارت است. ثالثاً، اجراي ماده 

تواند میزان خسارات را در مواردي ه میقانون مسئولیت مدنی که بر اساس آن دادگا

دیده در تسهیل ایجاد ضرر همچون وقوع خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض، نقش زیان

یا تشدید آن تخفیف دهد مستلزم ورود دادگاه به ارکان مسئولیت است. لذا با وجود این 

دگی جهت ارتباط تصور تفکیک بین رسیدگی به کلیه اسباب و شرایط مسئولیت با رسی

  تعیین میزان خسارت بلامبنا است.

در ماده قانونی یاد شده را » تعیین میزان خسارت توسط دادگاه عمومی«در نتیجه عبارت 

باید مبین محصول رسیدگی دادگاه عمومی به کلیه اسباب مسئولیت با لحاظ رأي تصدیق 

دانست نه محدود در فرض اثبات مسئولیت) رأي (گیري و منطوق نتیجه دیوان و در واقع

  کردن رسیدگی دادگاه به تعیین میزان خسارت.

هاي عمومی در دعوي مسئولیت هاي دیوان و دادگاه بر این اساس حدود صلاحیت

هاي قانونی آن دو مرجع است؛ رسیدگی  مدنی علیه دولت تابع معیارهاي عمومی صلاحیت

موافقت با قوانین و غیر ترافعی جهت ارزیابی عمل دستگاه از حیث موافقت یا عدم 

مقررات و شرع، توصیف تقصیرآمیز بودن عمل دستگاه بر اساس قوانین مرتبط و نیز 

                                                                                                                   
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت  .1

باشند مگـر تـأثیر    طور مساوي ضامن می مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به

که مباشر در  صورتی هستند. در  ان تأثیر رفتارشان مسؤولرفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میز

  اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. جنایت بی
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زا بودن عمل (با توجه به قواعد خاص حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی دستگاه مسئولیت

با دیوان عدالت است و در صورت تصدیق این جهات در دیوان، » تصدیق«دولتی) با عنوان 

با خسارت بر حسب هر  بار انیزضوع احراز خسارت و رابطه سببیت بین فعل ورود به مو

در صورت احراز ارکان) بر عهده دادگاه عمومی است. به (پرونده و تعیین میزان محکوم

وقوع «قانون دیوان عدالت اداري  به عبارت 13در ماده» تصدیق خسارت«اصلاح عبارت 

 92دادرسی دیوان عدالت اداري  مصوب  قانون تشکیلات وایین 10در ماده » تخلف

  هماهنگی این تحلیل با قانون جدید را محقق نموده است.

  هاي دولتی در قبال وضع مقرره خلاف قانون . مسئولیت یا مصونیت دستگاه2

اي به امکان مصونیت دستگاه از شعب و هیئت عمومی دیوان در آراي صادره هیچ اشاره 

اند و امکان تحقق مسئولیت مدنی ی نکردهرقانونیغقرره مسئولیت مدنی ناشی از وضع م

اند. به استناد احکام قانونی هاي در این خصوص را قطعی و مفروض انگاشته براي دستگاه

موثر در نظام حقوقی کشور، مسئولیت مدنی در قبال وضع مقرره خلاف قانون با تردیدهاي 

  جدي مواجه است؛

، در مورد اعمال حاکمیت دولت 1339 یمدنیت مسئول قانون 11ماده بر حسب  .1- 2

آید هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت براي تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می

موجب ضرر دیگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نیست. با توجه به این ماده ؛ 

ن عدالت اداري موجد قانون دیوا 13ماده از احکام قانونی بعدي از جمله  کدام چیهنخست: 

قانون مدیریت  8ماده حکم مغایري با این حکم نیست تا لغو آن قطعی تلقی شود. دوم: در 

، امور حاکمیتی اموري قلمداد شده است که تحقق آن موجب اقتدار 1386 يکشورخدمات 

و در  1گرددو حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می

هاي اقتصادي، اجتماعی، ریزي و نظارت در بخشسیاستگذاري، برنامه«بند الف این ماده 

از قبیل این امور ذکر شده است لذا صدور بخشنامه مورد اشاره که در » فرهنگی و سیاسی

 ي اجرایی به منظور تنظیم امور مصرف سوخت کشور بوده است را گذار استیسجهت 

به موجب قانون «عبارت ال حاکمیت دانست. لازم به ذکر است قید توان از مصادیق اعممی

قانون مانع از مصونیت دولت از مسئولیت ناشی از  11ماده در » و براي منافع اجتماعی

                                                                                                                   
قانون  4و تبصره ماده  1307ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوي بین افراد و دولت مصوب  1لازم به ذکر است تبصره  .1

اعمال تصدي ( که غالبا در مقابل اعمال حاکمیت بکار برده می شود ) را  1309ي بین اشخاص و دولت  راجع به دعاو

اعمالی قلمداد نموده بود که دولت از نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش املاك و  غلات 

  واجاره و استیجار و امثال آن.
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در این ماده مبین شرط » به موجب قانون«صدور مقرره خلاف قانون نیست زیرا عبارت 

مفاد عمل (شرط قانونی بودن نحوه  صلاحیت انجام عمل حاکمیتی بر اساس قانون است نه

بخشنامه) زیرا در فرضی که نحوه عمل قانونی باشد اساساً طبق قواعد عام مسئولیت مدنی 

مشمول  آن رابار مسئولیتی ایجاد نخواهد شد تا مقنن بخواهد  به سبب نبود عنصر فعل زیان

  مصونیت قرار دهد.

شوراي نگهبان، اثر ابطال  18/12/80مورخ  1279/21/80شماره بر اساس نظریه . 2- 2

قانون دیوان عدالت  20مصوبات خلاف قانون از زمان صدور رأي است و بر حسب ماده 

) نیز اثر 1392قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري   13(ماده  85اداري

ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع 

در موردي که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق شخصی هیئت مذکور اثر آن را از  یا

در صورت ابطال (زمان تصویب مصوبه اعلام کند. با توجه به اعتبار اثر مصوبات قبل از 

عدم تصریح دیوان به تأثیر ابطال بر گذشته)، تصدیق خسارات وارده ناشی از این آثار معتبر 

و نیاز به مستندات قانونی موجهی دارد. چنین  رسد یم به نظریر مغا شده گفتهبا ماده 

شرحی که گفته خواهد شد مهیا و قابل دسترسی است  به مستنداتی در نظام قانونی کشور

قانون دیوان  20قانون مسئولیت مدنی و ماده  11ماده ولی تبیین مفاد و ارتباط آنها با 

  دیوان عدالت است. عدالت اداري در رویه قضایی نیازمند اقدام

  . منطق و قواعد حاکم بر مسـئولیت مـدنی ناشـی از وضـع مقـرره خـلاف قـانون       3

با وجود مفاهیم ویژه حقوق عمومی مسئولیت مدنی دولت از قبیل نظریه مصونیت دولت،  

هاي دولتی، منافع و نظم عمـومی و ویژگـی تقصـیر در مـورد      صلاحیت تشخیصی دستگاه

از  کدام چیهو مفاد آراء صادره شعب و هیئت عمومی دیوان مبین هاي دولتی، سیاق  دستگاه

ها و مفاهیم نیست. هر چند رأي شعبه هفدهم دیوان متضمن اشاراتی گـذرا بـه   این ویژگی

برخی احکام قوانین بودجه سالیانه کل کشور مربوط به سیاست گازسوز خودروها است با 

 ـبه و محدود بودن استدلالات مندرج در آراء حال نیا عمـومی بـه عناصـر     ئـت یهرأي  ژهی

مسئولیت مدنی و عدم اشاره به مفاهیم و قواعد حقوق عمومی موجب سوق یافتن  گانه سه

رویه به سوي اعمال منطق مسئولیت مدنی حقوق خصوصی در مورد مسئولیت مدنی دولت 

  عدم توسعه مفاهیم حقوقی ویژه و متناسب است. دهنده نشانو 

ر در حوزه مسئولیت مدنی دولت این یکدستی در قواعد و منطق هاي موث وجود ویژگی

هایی از نظریه کند. ماهیت حقوقی شخصیت دولت، وجود نشانهرا غیر قابل توجیه می

که موافق اصل لزوم جبران خسارت در حقوق خصوصی ( رانیامصونیت در حقوق 
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 دهنده شکلن خاص هاي حقوقی رابطه متقابل دولت و مردم و وجود قوانی نیست)، ویژگی

وظایف دولت و حقوق مردم و اثر آن در مفهوم تقصیر دولت (که یکی از شرایط مسئولیت 

این دوگانگی حداقل در بخشی از حوزه مسئولیت  کننده هیتوجمدنی مبتنی بر تسبیب است) 

یک مرجع  به عنوانرا بر عهده دیوان » تصدیق«مدنی است. حکم قانون دیوان عدالت که 

  هاست.ی از این ویژگیناشر داده است مبین و خاص قرا

این رویه که مباحث مسئولیت مدنی دولتی را صرفاً در قلمرو مبانی و مفاهیم حقوق 

نماید علاوه بر آن که کمکی به توسعه ادبیات مسئولیت مدنی دولت و خصوصی تحلیل می

وثر مربوط به حقوق کند به سبب عدم لحاظ واقعیات متنظیم رابطه ویژه دولت و مردم نمی

گیري آراء خواهد شد. دور از ذهن عمومی و دولتی موجب نقص مبانی استدلال و نتیجه

 نبود رابطه سببیت بین«أي هیئت عمومی جهت رد دعوي خسارت در پوشش نیست ر

، در واقع نتیجه گرایش پنهان هیئت عمومی به نظریه مصونیت باشد چرا »با ضرر بخشنامه

از مبانی نظریه مصونیت عدم امکان تحقق رابطه سببیت بین مقررات نوعی با که اساساً یکی 

  خسارت به سبب کلی بودن مفاد مقررات است. 

از حیث مبانی مسئولیت و مفهوم تقصیر باید تابع قواعد  ژهیبه ومسئولیت مدنی دولت 

-كنیز هر چند با توجه به ملا» رابطه سببیت«و » ضرر«خاص باشد و در خصوص ارکان 

هاي عرفی و نیز منطقی این عناصر که کمتر به شخصیت و وضعیت طرفین وابسته است و 

قواعد هاي دولتی از این حیث، رویه منعکس در آراء دیوان در اعمال  عدم ویژگی دستگاه

اي الذکر در مسئولیت مدنی دولت تا اندازهی مسئولیت مدنی در مورد ارکان اخیرعموم

امل موثري همچون ارزیابی نقش تقصیر دستگاه در بروز موجه است ولی دخالت عو

خسارت و تحقق رابطه سببیت، ماهیت کلی بودن مقرره و اثر آن روي تحقق خسارت و 

بینی بودن ضرر ناشی از مقرره خلاف قانون و ارزیابی اثر رابطه سببیت، ضابطه قابل پیش

، تحلیل ارکان ضرر و رابطه دهید انیزعرفی یا قانونی مقرره خلاف قانون بر روي اقدامات 

  1دهد. ویژه قرار می راتیتأثسببیت را نیز تحت 

                                                                                                                   
ی و مفاد متفاوت درباره تعارض حقوق خصوصی با حقوق عمومی در کشور، در موضوع وجود احکام قانونی با مبان. 1

قانون برنامه و بودجه  50ماده  9بند ؛ مسئولیت مدنی دستگاههاي دولتی نیز اثر گذاشته است وباعث ابهام شده است

پرداخت حق ارتفاق به مالک ها و گاز و نفت دولتی از اراضی مردم را نیازمند که عبور خطوط برق و آب و راه 1351

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت داند، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامهنمی

هاي مربوطه مجاز به تملک املاك متعلق به اشخاص هاي اجرائی را در جهت اجراي طرحکه دستگاه 1358مصوب 

دارد، قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و رضایت آنها (با پرداخت عوض) می حقیقی یا حقوقی حتی بدون لزوم کسب

و قوانین تمدید آن که تخلیه اماکن استیجاري  1372واحدهاي آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش
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  د) بررسی رأي از حیث استدلال

استدلال هیئت عمومی در رأي صادره جهت اثبات عدم احراز رابطه سببیت بین وضع 

بلاواسطه و مستقیم نبودن «یی عمدتاً بر اساس ادعامقرره خلاف قانون با خسارات 

ادعائی، عدم ملازمه ضرورت گازسوز کردن خودروها و تشویق بخش خصوصی خسارت 

بوده است. این » به گاز سوز کردن با تنظیم قرارداد یا الزام اشخاص به تولید کیت گاز سوز

  استدلال از جند جهت قابل بررسی است؛

واقع با رکن رابطه سببیت نیز ارتباط دارد و در » مستقیم بودن خسارت«هر چند شرط  .1

، نبودن رابطه سببیت بین خسارت میرمستقیغیکی از دلایل غیر قابل مطالبه بودن خسارت 

بار است ولی مستقیم بودن خسارت اصولاً در بررسی رکن اول  غیرمستقیم با فعل زیان

گیرد. حسب قواعد مسئولیت مدنی، تنها مورد توجه قرار می» ضرر«مسئولیت مدنی یعنی 

                                                                                                                   
رد، قانون کدر تصرف آموزش و پرورش را به دلیل عسروحرج تا رفع نیاز بدون نیاز به کسب رضایت مالک ممنوع می

که توقیف اموال دولتی جهت اجراي  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نحوه پرداخت محکوم

 اجراي رأي اي جهتبینی ردیف بودجهها و موسسات دولتی را در صورت عدم پیشآراء صادره قطعی علیه وزارتخانه
که  1366قانون محاسبات عمومی  49ماده  2کند و تبصره میتا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد ممنوع 

گیرد  نشان دهنده بموجب آن به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنها به دولت خسارت تأخیرتأدیه تعلق نمی

مصادیقی از موقعیت حقوقی ویژه دولت در رابطه با اشخاص و برتري مصالح عمومی بر حقوق خصوصی در موارد 

ه است. از سوي دیگر احکام حاکی از برابري دولت در مقابل اشخاص راجع به مسئولیت مدنی نیز کم گفته شد

قانون برنامه و  50ماده  9شوراي نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن بند  8/7/86-30/86/ 81882نیستند؛ نظریه شماره 

ف شرع است زیرا شامل اراضی که طبق اطلاق جواز استفاده از اراضی مذکور خلا«بودجه که به موجب این نظریه 

- گردد لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذيباشد نیز میحق شرعی میضوابط شرعی داراي مالک یا ذي

باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزي انقلاب حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرعی می

م می شود لازم است مورد توجه قرار گیرد. هم چنین عدم پرداخت وجه در مواردي که اسلامی که شامل این موارد ه

باشد مانند مواردي که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد خلاف موازین شرع عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می

ارده به اشخاص هاي وکه جبران خسارت 1389هاي اداري مصوبسیاست 23بند ». گرددبوده و موجب ضمان می

حقیقی یا حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري را مقرر نموده 

مبنی بر لزوم جبران  1388رسیدگی به شکایات قانون برگزاري مناقصات  قانون اساسنامه هیأت 10ماده 2است، تبصره

مبنی بر  1388قانون نظام جامع دامپروري  7ه توسط مناقصه گذار، ماده خسارت وارده به شرکت کننده در مناقص

 3پرداخت خسارت در صورت تعطیل شدن سرمایه گذاري در امور دام در نتیجه اجراي طرح هاي روستائی، تبصره 

یع مبنی بر جبران خسارت ناشی از کتمان وقا 1387قانون اساسی  44قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل  17ماده 

قانون ساختار  7بند الف ماده  5مالی و یا انتشار گزارش هاي خلاف واقع به خریداران سهام دولتی و همچنین جزء 

مبنی بر جبران اجتماعی خسارات ناشی از سیاست هاي اقتصادي  1383نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 

سئولیت دستگاههاي دولتی حتی در مورد اعمال وتوسعه اي ،از نشانه هاي جدي گرایش نظام قانونی به سوي م

 20قانون مسئولیت مدنی و ماده  11حاکمیت است  و این احکام زمینه لازم جهت رویکردي متفاوت نسبت به مواد 

  قانون دیوان عدالت اداري درباره مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون را فراهم میکند.
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شوند و نتیجتاً خسارات بار ناشی می هستند که مستقیماً از عمل زیانخساراتی قابل جبران 

تبعی و خسارات ناشی از خسارت، مستقیم نبوده و لذا قابل جبران نیستد. در واقع شرط 

یا خسارت تبعی از » خسارت از خسارت«خارج نمودن  به منظورمستقیم بودن خسارت 

خسارت به این مفهوم(یعنی عدم وجود  رود. فرض مستقیم نبودنلزوم جبران به کار می

رابطه مستقیم بین فعل زیانبار با خسارت اصلی) ملازمه با عدم احراز رابطه سببیت بین 

بار با خسارت ندارد بنابراین این که مستقیم نبودن خسارت مانع از احراز رابطه  فعل زیان

رد ادعاي شکات مندرجات آراء آنچه مو بر حسبسببیت قلمداد شود قابل خدشه است. 

بوده که » بلااستفاده ماندن محصولات تولیدي«قرار گرفته بود جبران خسارت مربوط به 

 بلااستفادهخسارتی اولیه و مستقیم است. حال اگر شکات جبران خسارت تبعی ناشی از 

به بانک در نتیجه عدم فروش  شده پرداختماندن محصولات از قبیل خسارات تأخیر تأدیه 

هاي مزبور قابل راجع به خواسته» مستقیم نبودن خسارت«واسته بودند، مبناي محصول را خ

  طرح بود.

تحقق رابطه سببیت نیازمند مستقیم بودن رابطه فعل زیانبار با خسارت نیست؛ مستقیم  .2

یکی از روابط موجد مسئولیت است ولی  به عنوان» اتلاف«بودن رابطه تنها از اوصاف 

ه دیگر تحقق مسئولیت اساساً بر اساس عدم وجود رابطه مستقیم رابط به عنوان» تسبیب«

و قانون مدنی  335تا  328تعریف شده است. حسب احکام مسئولیت مدنی از جمله مواد 

سابق) قانون مجازات اسلامی اتلاف (عامل  318( 506و  494)، سابق 316(492 مواد

  موجبات ضمان هستند.مستقیم یا مباشر) و تسبیب (عامل غیرمستقیم) هر دو از 

هاي قانونی تشویق بخش در بخشی از رأي هیئت عمومی استدلال شده که سیاست .3

ها به تنظیم قرارداد تولید کیت خصوصی به گازسوز کردن خودرو ملازمه با الزام شرکت

به  اتکاها متوجه آن است که أي شعبه چهارم تجدیدنظر نیز استدلالنداشته است. در ر

سیاست قانونی گازسوز نمودن ناشی از اقدام خود شاکی بوده و در واقع همین اقدام 

ها شده است. این شیوه استدلال از چند جهت قابل موجب تولید کیت و فروش نرفتن کیت

  ارزیابی است:

است » عدم فروش و بلا استفاده ماندن کیت«بلکه » تولید کیت«موضوع خسارت نه  .1- 3

ته رسیدگی بوده این است که علت همین خسارت (عدم فروش) چه بوده و آنچه شایس

بوده است،  کننده نییتعبار بررسی آن مهم و  فعل زیان به عنواناست. از سوي دیگر آنچه 

- سیاست«صدور بخشنامه خلاف قانون مبنی بر منع نصب کیت گاز بوده است و موضوع 
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تقصیر  به عنوانتوصیف اقدامات شاکی باید براي » هاي تشویقی گازسوز نمودن خودروها

  گرفت.یا عدم تقصیر مورد توجه قرار می

تواند رابطه سببیت بین فعل در فرضی می دهید انیزدر دعاوي مسئولیت مدنی اقدام  .2- 3

 511مواد بار با خسارت را از بین ببرد که این اقدام متضمن خطا و تقصیر باشد. ملاك  زیان

از سوي دیگر اقدام  1مجازات مبین این قاعده است. ) قانونسابق 331و  330( 512و 

گذاري و تولید کیت گاز متضمن تقصیري نبوده زیرا بنگاه صنعتی عادتاً به شاکی در سرمایه

کند و از نظر حقوقی هاي صنعتی اتکا میهاي قانونی دولت به عنوان عامل فعالیتمشوق

جزء در زمره حقوق مردم است.  شده اعلامي اداري ها استیسو اعتماد موجه به ثبات  اتکا

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز به جبران اجتماعی  7بند الف ماده  5

  اي تأکید دارد.هاي اقتصادي و توسعهخسارات ناشی از سیاست

جهت هایی راهنما هاي ناشی از تعدد اسباب در مسئولیت مدنی، ملاكدر پیچیدگی .3- 3

اند؛ کشف سبب مسئول وجود دارد. در پرونده مطروحه چند عامل و سبب مطرح بوده

هاي قانونی و اقدام به تولید کیت گاز، عمل دستگاه دولتی در وضع اعتماد شاکی به سیاست

کنندگان هاي گازسوز و همچنین عمل مصرفبخشنامه خلاف مبنی بر منع استفاده از کیت

در نتیجه بخشنامه صادره. ملاك موثر در احراز سبب مسئول در  دولتی در عدم خرید کیت

رابطه سببیت به یکی از  کننده لیتکمفرض تعدد اسباب، قابلیت انتساب تقصیر به عنوان 

قانون مجازات اسلامی که در فرض دخالت دو عامل  536و  535مواد اسباب است. ملاك 

داند متضمن این دوانی را مسئول میعدوانی و عامل غیرعدوانی در بروز خسارت، عامل ع

به ادعاي مسئولیت، علیرغم مبتنی نمودن رسیدگی به  کننده یدگیرس. شعب 2قاعده است

                                                                                                                   
کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف قانون مجازات اسلامی:  511ماده  .1

نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگري را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد   کند یا وسیله

  د شود، برخوردکننده ضامن است. یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وار

هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و  هرگاه شخصی در محلقانون مجازات اسلامی:  512ماده 

اي در آن قرار دهد و دیگري بدون توجه به آنها در اثر  ها مستقر سازد یا چیز لغزنده یا حیوانی را در این قبیل محل

وم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را برخورد یا لغزش مصد

باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل  مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می

دار خسارت وارده نیز  عهدهگیرد بلکه  صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی عمداً با آن برخورد کند که در این

 .شود می

  

  
  
صورت طولی دخالت داشته  نحو سبب و به :هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به 535ماده . 2

باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از 
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   اند. هر چند نپرداخته مسئلهرابطه سببیت، اساساً به نقش تقصیر دستگاه دولتی در این  مسئله

گونه تلقی کرد که شعب دیوان ابطال بخشنامه دستگاه دولتی به دلیل خلاف توان اینمی

گیري از این مبنا جهت تصمیم حال نیاقانون بودن را ملازم با وقوع تقصیر تلقی کرده با 

اند. در واقع پرسش راهگشا این بود که آیا با راجع به احراز رابطه سببیت استفاده نکرده

گذاري مشروع وي، اقدام هاي قانونی و سرمایهنده به سیاستوجود اعتماد موجه تولیدکن

دستگاه به صدور بخشنامه مبنی بر عدم مصرف کیت گاز که غیرقانونی بودن آن توسط 

  مراجع صالح احراز شده، عرفاً باعث عدم فروش محصول و خسارت شده است یا خیر.

  بررسی رأي از حیث استناداته) 

 یاساسعددي مرتبط و موثر بر موضوع از قبیل اصول قانون با وجود احکام قانونی مت .1

هاي ناشی از وضع مصوبه)، قانون هاي مرتبط با مسئولیت حقوق مردم و وظایف دستگاه(

متضمن قواعد راجع به مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت دولت)، قانون ( یمدنمسئولیت 

م تقصیر)، قانون مجازات متضمن قواعد راجع به ارکان مسئولیت مدنی و مفهو( یمدن

هاي شرکت ملی پخش فرآورده نامه اساسمتضمن قواعد راجع به رابطه سببیت) و اسلامی (

نفتی ایران (متضمن احکامی در خصوص اختیارات و وظائف دستگاه صادرکننده 

باشد. این نحوه عمل به ویژه در بخشنامه)، رأي صادره خالی از استناد به احکام مربوط می

ها با معیار قانون است دیوان عدالت اداري که مرجع ویژه سنجش اعمال دستگاهمورد 

قانون اساسی مبنی بر لزوم استناد آراء محاکم به مواد  167علاوه بر آن که موافق اصل 

دیوان عدالت در تبیین حقوق و  فرد منحصربهتواند کمکی به ارتقاء نقش قانونی نیست، نمی

  اهیم حقوقی در خصوص مناسبات دولت و مردم کند.قواعد موضوعه و توسعه مف

مستقیم و بلاواسطه بودن رابطه بین «در بخشی از رأي هیئت عمومی حکم شرط . 2

قانون دیوان  19ماده و قسمت دوم بند یک  14ماده به عبارات » بار خسارت و فعل زیان

                                                                                                                   
گودالی حفر کند و دیگري سنگی در کنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در آنان 

صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این  این 

  شود. صورت شرکت در جرم محسوب می

این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگري مجاز باشد مانند آنکه  535:هرگاه در مورد ماده  536ماده  

شخصی وسیله یا چیزي را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگري کنار آن چاهی حفر کند که مجاز 

 به اینکه نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه
  شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. زدن به دیگران می ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه
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دهد منطوق یا مفهوم مستند شده است. ملاحظه این مواد نشان می 85عدالت اداري 

از عبارات این مواد دلالتی بر حکم مورد نظر ندارد. چنانچه منظور هیئت عمومی  کدام چیه

بر لزوم مستقیم بودن باشد این استنباط نیز » موجب وجود خسارت گردد«دلالت اصطلاح 

بودن موجبات مسئولیت  منحصر محل تأمل است زیرا این اصطلاح از حیث لفظی دلالتی بر

سابق) قانون  341(509ماده در » موجب«آنکه اصطلاح  ژهیبه وه رابطه مستقیم ندارد ب

  ) هم بکار رفته است.میرمستقیغرابطه تسبیب (مجازات اسلامی براي بیان 
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 نتیجه

قانونی ناکافی، متضاد و غیر روشن در خصوص مسئولیت مدنی  و احکاموجود مبانی  .1

دم توسعه حقوقی مفاهیم مرتبط، نظام حقوقی کشور را ناشی از وضع مقرره غیرقانونی و ع

در تنظیم حقوقی قواعد این نوع مسئولیت ناکارآمد نموده است. در چنین فضایی دیوان 

هیئت عمومی به عنوان مرجع ضامن اجراي صحیح قوانین و مقررات  ژهیبه وعدالت و 

دستگاه قضا در احقاق  فرد منحصربهتواند با تجهیز به مفاهیم حقوقی روزآمد، نقش می

ی در مورد آثار تصمیمات دولتی بر حقوق مردم را از طریق اساسقانون  156اصل  عدالت

کند. ایجاد قواعد متقن تقویت کند. رأي مورد بررسی کمکی به تقویت چنین نقشی نمی

هاي حقوق خصوصی و حقوق عمومی از حیث مبانی، منطق و عدم تبیین ارتباط بین جنبه

در موضوع مسئولیت مدنی دولت که واجد هر دو جنبه است، نبود یک نظام مستندات 

حقوقی جامع و مفصل راجع مسئولیت مدنی دولت، عدم ابداع و یا عدم لحاظ مفاهیم 

حقوقی ویژه براي مسئولیت ناشی از وضع مقرره خلاف قانون، وضع قوانین جدید در 

کلیف احکام مقدم، انفعال رویه ها بدون تعیین تخصوص موضوع مسئولیت مدنی دستگاه

هاي این هاي قضایی از علل و یا نشانهوضعیت و تشتّت رویه نیا قضایی در ساماندهی

  ارزیابی است. 

قانون مسئولیت مدنی از موانع حقوقی  11ماده عدم تبیین وضعیت حقوقی و مدلول  .2

شناسایی مسئولیت دولتی در قبال وضع مقرره خلاف است و استخراج و تبیین احکام 

بر اساس احکام  ادشدهموجود و ابتکار دیوان عدالت اداري در تعیین تکلیف حقوقی ماده ی

راي این مسئولیت . تعیین قلمرویی مفید بکند یمقانونی معتبر امکان رفع تردیدها را فراهم 

هاي محدود اما موجود قانونی و ایجاد یک نظام حقوقی منسجم با استفاده از ظرفیت

متضمن تعیین ماهیت، حدود و معیارهاي اختیار وضع مقرره بر اساس تعادل حقوق 

عمومی و حقوق فردي جهت رسیدن به عدالتی جامع راجع به موضوع ضروري است. 

هیئت عمومی در  ژهیبه وسالت اصلی دیوان عدالت اداري و ر به عنوانآنچه شایسته است 

ی در نظر گرفته شود طرح و پاسخگویی به رقانونیغموضوع مسئولیت ناشی از وضع مقرره 

هاي بنیادین است و محدود کردن آراء به موضوعاتی غیر بنیادین مثل رابطه این ضرورت

و ، توسعه قضایی قواعد و مبانیسببیت بین مقرره با خسارت مورد ادعا کمکی به تبیین 

 کند.ي جایگاه دیوان نمیارتقا
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  ي رأمتن  : کلضمیمه

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان 

مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداري در رسیدگی به پرونده کلاسه  .عدالت اداري

هاي نفتی  موضوع شکایت شرکت تشگاز به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده 80/1144

ایران (وزارت نفت) به خواسته صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به استناد تبصره 

 21/12/1380مورخ  1938شرح دادنامه شماره  قانون دیوان عدالت اداري به 11یک ماده 

شرکت ملی پخش 4/8/1378چنین رأي صادر نموده است،... با توجه به مندرجات نامه مورخ 

ي نصب کیت خودروهاي گاز مایع ها شرکتهاي نفتی ایران به کلیه مدیران عامل  فرآورده

مورخ  28/9588ره و شما 5/8/1387مورخ  8213/898هاي شماره  سوز و مندرجات بخشنامه

مورخ  61و  22هاي شماره  هاي نفتی که به موجب دادنامه شرکت ملی فرآورده 10/9/1378

هیئت عمومی دیوان عدالت اداري باطل شده مبنی بر ممنوعیت نصب کیت گاز  1380/ 30/2

عنه در پاسخ و دفاعیه ارسالی  بر روي خودروهاي دولتی و شخصی و متفرقه و اینکه مشتکی

هاي  هاي مارالذکر را پذیرفته است، النهایه علیرغم دادنامه اصدار دستورات و بخشنامه موضوع

با توجه به  هذا یعلداند،  هاي یادشده را قانونی می یادشده هیئت عمومی هنوز هم بخشنامه

و مجموع اوراق پرونده ورود خسارت به شرکت شاکی به لحاظ اصدار  ادشدهمراتب ی

هاي گازسوز بر روي خودروهاي دولتی و شخصی  ممنوع نمودن کیت هاي یادشده و بخشنامه

قانون دیوان عدالت اداري حکم به  11رسد و مستنداً به تبصره یک ماده  محرز به نظر می

ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان 2ـ دارد. الف  تصدیق خسارت وارده مذکور صادر و اعلام می

تقاضاي تجدیدنظر شرکت ملی پخش  موضوع 81/191در رسیدگی به پرونده کلاسه 

دیوان  16شعبه  21/12/1380مورخ  1938شماره هاي نفتی ایران نسبت به دادنامه  فرآورده

چنین رأي صادر نموده است،  8/7/1381مورخ  1117عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 

 خواسته شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی تصدیق خسارات وارده در نتیجه اعمال

 10/9/1378مورخ  9588/828شماره و  5/8/1378مورخ  8213/898شماره هاي  بخشنامه

هاي  هاي مذکور طی دادنامه هاي نفتی وزارت نفت است که بخشنامه مدیرعامل پخش فرآورده

هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال و از درجه اعتبار ساقط  20/2/1380مورخ  62و  61شماره 

که به وسیله  ونقل حملنامه اجرایی ساماندهی سیستم  آیین 11مطابق ماده گردیده است. اولاً 

هاي اجرایی و نیروهاي نظامی ـ انتظامی را  هیئت وزیران به تصویب رسیده است، دستگاه

اند که نسبت به گازسوز کردن وسائل نقلیه اقدام نمایند. نتیجتاً گازسوز کردن  موظف کرده

گیري مستقیم وزارت نفت که در  خصوصی ارتباطی به تصمیموسائل نقلیه اعم از عمومی و 
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این پرونده طرف شکایت است ندارد، بلکه تابع مصوبات قانونی دیگري است مضافاً اینکه 

ي سازنده کیت گازي تنظیم ننموده و صرفاً ها شرکتوزارت نفت هیچ نوع قراردادي با 

نظر گرفتن امکانات دارد که این با در  LPG از نوع آن هممسئولیت در تدارك گاز مصرفی 

 LPG متفاوت و بر اساس مدارك ابرازي تدارك گاز CNG نوع گاز با نوع گاز معمولی یا

گران شود مقرون به صرفه  آن همشخصی به فرض آنکه بهاي  هاي اتومبیلبراي مصرف در 

اي ه تغییر دهند ثانیاً بخشنامه CNG را به سیستم LPG اند سیستم نیست و مصمم شده

هیئت عمومی هیچ دلالتی بر عدم  30/2/1380مورخ  62و  61هاي شماره  موضوع دادنامه

ي مذکور را بر ها تیکهاي گازي یا عدم تولید آن ندارد، بلکه صراحتاً نصب  استفاده از کیت

چنانچه ضرري وارد شده باشد به  جتاًینت .هاي شخصی و دولتی منع نموده است ي اتومبیلرو

نسبی  به طوراند و حال از نصب آن  گذاري کرده هاي گازي سرمایه نصب کیتکسانی که در 

 واردشده است و ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد مضافاً اینکه در بند (الف محروم شده

کارهاي پیشنهادي حوزه معاون اول ریاست جمهوري، چنین اتخاذ تصمیم گردیده  راه«

و تولید گاز مایع براي مصرف در خودروهاي شخصی هر چند که این گاز  نیتأم»است

گذاري هم بشود فاقد توجیه اقتصادي و زیست محیطی است لذا مساله توقف روند  قیمت

شود که  ملاحظه می» ها موردپ تایید قرار گرفت هاي گاز مایع به جز براي تاکسی تولید کیت

هاي گازي را بر روي وسائط  ذکور صرفاً نصب کیتهاي م این نظریه بعد از صدور بخشنامه

نقلیه شخصی و دولتی منع نموده ولی معاون طرح و بررسی ریاست جمهوري توقف تولید 

قرار داده است، قابل توضیح است که در  دییتأها مورد  هاي گاز مایع را جز براي تاکسی کیت

رو دستور مقام وزارت و نتیجه مراجعات مکرر شرکت تشگاز به اداره طرف شکایت و پی

سازي مصرف سوخت کشور از شرکت تشگاز بازدید به عمل آورده  سازمان بهینه رعاملیمد

گزارش تصریح نموده  5در بند  31/2/1380ـ  4ـ  3ـ  80ـ  60ـ  53و طی گزارش شماره

اند صحیح  که بلااستفاده مانده LPGسیلندر  000/70است که ادعاي شرکت مبنی بر تولید 

 رسد همه این مخازن بعد از اعلام توقف طرح اند به نظر می و در ذیل آن تصریح کرده است

LPG  تعداد زیادي مخزن به ترکیه صادر کرده  1379تولید شده است و شرکت در سال

است و هنوز هم دنبال یافتن بازارهایی براي صادرات هستند و به همین دلیل کارخانه تا این 

هاي توقف  گردد، تاریخ صدور بخشنامه می خاطرنشانده است. اواخر مشغول فعالیت بو

است. ثالثاً، تصدیق  31/2/1380است و تاریخ تنظیم گزارش بازدید 10/9/1378و  5/8/1378

که مدارك ابرازي شرکت شاکی بر حسب اثبات منع تولید و رابطه  آن استخسارت منوط به 

که فوقاً تشریح گردید،  همان طور هک یحالعلیت بین بخشنامه در منع تولید باشد در 
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که  همان طورهاي ابطالی هیچ دستوري مبنی بر منع تولید ندارد و گزارش بازدید هم  بخشنامه

کیت گازي حتی صادرات آن به کشور ترکیه بعد از  000/70فوقاً بیان شده حاکی از تولید 

آن باشد که در نتیجه نماید و چنانچه شرکت شاکی مدعی  هاي مارالذکر می صدور بخشنامه

توانند نصب کیت گاز نمایند کسر  یی که نمیها لیاتومبهاي مذکور از تعداد  صدور بخشنامه

و یا تولید  شده ینیب شیپشده است نتیجتاً این شرکت متضرر گردیده است و فروش از میزان 

باشد که تواند یک نوع عدم نفع  از قبل برآورده شده و پایین آمده است این موضوع می

تصدیق خسارت در مورد عدم نفع فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً، بعضی از دستورات 

هاي ابرازي وکیل شاکی اشاره کلی بر ورود  ها و نامه مقامات و اظهارات مسئولین در روزنامه

دارد که نظرات لازم براي  LPG ي سازنده کیت گازي در سیستمها شرکتخسارت به 

می شرکت نفت و حتی هیئت دولت اعلام شده است و در صورت بررسی در مجمع عمو

اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی وزارت نفت یا هیئت دولت مبنی بر احراز خسارت و تعیین 

ي تولیدي کیت گازي موضوع تصدیق خسارت ها شرکتمیزان و نحوه پرداخت خسارت به 

خصوص وسیله شاکی به منتفی است که این نظرات تاکنون عملی نشده و مدرکی در این 

در  2طی ماده  نامه اساساداره طرف شکایت ابراز نشده است. خامساً، شرکت تشگاز مطابق 

تولید انواع لوازم گازسوز خرید و فروش و توزیع در بازار مصرف وارد نمودن مواد اولیه 

آلات ضروري براي عملیات مذکور صدور خدمات لوازم و تجهیزات گازي  تجهیزات ماشین

لوازم تولیدي به خارج از کشور تحقیقات و نوع آوري و ارائه خدمات مهندسی و  و

گذاري در  هاي گازي و سرمایه اي و فنی در زمینه صنعت نفت و گاز و اجراي پروژه مشاوره

 2526و شماره  19/5/1378مورخ  2572هاي شماره  فعالیتی نمایند و نامه ها شرکتسایر 

صرفاً در تولید  آن همموسسه استاندارد موجب حصر فعالیت صادره از  5/1380/ 19مورخ 

هاي تولیدي را از حیث استاندارد ملحوظ  هاي مذکور، کیت هاي گاز نیست، بلکه نامه کیت

با توجه به مراتب فوق تصدیق ورود خسارت  هذا یعل .نموده است دییتأنظر قرار داده و 

براي احراز رابطه علیت بین اقدام وزارت و مدارك کافی  لیدلاوسیله شعبه بدوي مستند به 

حکم به رد شکایت  خواسته دنظریتجدنفت و شرکت تشگاز نیست، لذا ضمن فسخ دادنامه 

گردد. این رأي مانع مراجعه مستقیم شرکت شاکی به مراجع ذیصلاح  شاکی صادر و اعلام می

هیئت دولت در اتخاذ گیرنده در وزارت نفت و  نخواهد بود و الزامی براي مقامات تصمیم

 80/1438ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1تصمیم نخواهد داشت. ب ـ

هاي  موضوع شکایت شرکت گاز خودرو صنعت به طرفیت، شرکت پخش و پالایش فرآورده

هاي  ي بخشنامهاجرانفتی به خواسته، صدور حکم به تصدیق ورود خسارت شاکی به سبب 
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به شرح دادنامه  10/9/1378مورخ  9588/828و شماره 5/8/1378مورخ  8213/898شماره 

چنین رأي صادر نموده است، نظر به اینکه بخشنامه استنادي به  10/4/1381مورخ 545شماره 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداري  30/2/1380مورخ 61و  22هاي شماره  موجب دادنامه

قانون بودجه سال  27و بند (ب) تبصره  1378قانون بودجه سال  29ابطال بند (ق) تبصره 

درباره یارانه سوخت گاز مایع خودروهاي مجهز به سیستم گازسوز و با توجه به اینکه  1378

گذاري سنگین و خرید  شرکت شاکی با اخذ مجوز از وزارت صنایع و وام و سرمایه

است و در این راه آلات لازم و احداث ساختمان اقدام به تولید کیت گازسوز نموده  ماشین

هاي نفتی با صدور بخشنامه مارالذکر نصب  متحمل هزینه گزافی شده ولیکن شرکت فرآورده

کیت بر روي خودروهاي دولتی و شخصی را ممنوع اعلام نموده است و این بخشنامه بر 

حسب عدم فروش محصولات تولیدي و بلامصرف ماندن آن و نتیجتاً ورود ضرر و زیان 

عنه به نظر  است. بنابراین ورود خسارت به لحاظ صدور بخشنامه معترضشرکت گردیده 

قانون دیوان عدالت اداري حکم به ورود شکایت  11محرز است و به استناد تبصره یک ماده 

ـ شعبه اول 2گردد. ب ـ مطروحه و تصدیق خسارت وارده به شرکت صادر و اعلام می

موضوع تقاضاي تجدیدنظرخواهی  81/791تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 

مورخ  545هاي نفتی) نسبت به دادنامه شماره  وزارت نفت (شرکت پخش و پالایش فرآورده

ضمن رد  4/8/1383مورخ  714دیوان به شرح دادنامه شماره  17صادره از شعبه  10/4/1381

دالت اداري در نموده است. هیئت عمومی دیوان ع دییتأتجدیدنظرخواهی دادنامه بدوي را 

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأي 

  .نماید می

  

  



  

  

  

  در چک» بحواله کرد«آثار حقوقی خط زدن عبارت 

  *دکتر کورش کاویانی

  

  

  مشخصات رأي

  9209970221800175 شماره دادنامه:

  »س«آقاي  تجدیدنظرخواه:

  » ع«شرکت  خوانده: دنظریتجد

  دادگاه عمومی تهران 124شعبه  9109970242100163دادنامه  خواسته: دنظریتجد

  استان تهران دنظریتجددادگاه  18شعبه  مرجع رسیدگی:

  

  متن رأي دادگاه تجدیدنظر

صادره از شعبه  3/3/91مورخ  9109970242100163دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 

محکوم به  )آقاي س(دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه  124

 000/000/80و مبلغ  )فقره چک 8(ریال بابت اصل خواسته  000/000/996/3پرداخت مبلغ 

لغایت زمان اداي دین اشعار  11/90دیه از تاریخ سررسید بابت خسارت دادرسی و تأخیر تأ

می دارد مخالف قانون و مقررا ت موضوعه بوده و مستوجب نقض میباشد زیرا چک هاي 

قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که  312مستند دعوي با رعایت ماده 

ه شخص تعیین شده آن را با اختیار حواله کرد از وي سلب شده است و این بدان معناست ک

ظهرنویسی به دیگري واگذار نکند بلکه خودش براي وصول آن اقدام نماید بر این مبنا در 

فرض انتقال چک به تجدیدنظر خوانده این اقدام از حمایت مقررات قانونی برخوردار نبوده 

 358ماده از این رو دادگاه مستنداً به قسمت اول از  باشد ینمو شخص حقوقی واجد سمت 

ي عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض ها دادگاهقانون آئین دادرسی  84ماده  10و بند 

  . قرار صادره قطعی است.گردد یمدادنامه معترض عنه قرار رد دعوي صادر 

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 18مستشاران شعبه 

  

                                                                                                                   
 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی *
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  مقدمه 

ــه ســه صــورت در   ــین دارنــده چــک را ب ، در وجــه »حامــل«وجــه قــانون تجــارت، تعی

ــه کــرد «و در وجــه » شــخص معــین« ــه اســت» شــخص معــین یــا بــه حوال ــا  1پذیرفت ام

بـا چــک در  » شـخص معــین «دربـاره موضـوع مهــم تفـاوت آثــار انتقـال چـک در وجــه      

صـادرکنندگان چـک،    ذلـک  مـع کـاملاً سـاکت اسـت    » شخص معین یا بحواله کـرد «وجه 

-ش بـوده و از عـدم مخالفـت محـالٌ    که در صدد کسب امنیـت بیشـتر بـراي خـوی     هر جا

و تبـدیل چـک بـه    » بحوالـه کـرد  «له اطمینان داشته باشند، راغـب بـه خـط زدن عبـارت     

هسـتند حتـی اگـر نسـبت بـه آثـار حقـوقی عمـل خـود          » شـخص معـین  «چک در وجه 

هـا نیـز بـه دلیـل سـکوت      تصویر واضحی در ذهن نداشـته باشـند. در ایـن میـان، دادگـاه     

ــه ي متفــاوتی اتخــاذ نمــوده و در نتیجــه، رویــه قضــایی کمــک  هــاقــانون تجــارت، روی

  نماید.موثري به شفاف نمودن آثار حقوقی این عمل بسیار مهم نمی

له در وجه محالٌ صادرکنندهدر دعواي مورد بحث در این مقاله، چند فقره چک از سوي 

، آنها را در »بحواله کرد«له علیرغم خط خوردگی عبارت (اولین دارنده) صادر شده و محالٌ

با اخذ گواهینامه عدم پرداخت، علیه » ع«ظهرنویسی نموده است. شرکت » ع«وجه شرکت 

مبادرت به طرح دعواي حقوقی نموده و دادگاه بدوي، مبادرت به محکومیت  صادرکننده

  ها نموده است.چک صادرکننده

بدوي به خط توجهی دادگاه علیه از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده و بیمحکوم

له و وجود اختلافات ناشی از قرارداد پایه میان خود و محالٌ» بحواله کرد«خوردگی عبارت 

هاي را مستند تجدیدنظرخواهی قرار داده است. دادگاه تجدیدنظر با این استناد که چک

مستند دعوي از نوع چک در وجه شخص معین بوده و اختیار حواله کرد از آن سلب شده، 

در چک نباید آن را با ظهرنویسی به دیگري واگذار  شده نییتعفته است که شخص نتیجه گر

کند بلکه باید خودش براي وصول آن اقدام نماید و لذا قرار رد دعوي را صادر نموده 

   است.

تر کوشیم که از یک منظر کلیدر این مقاله به منظور نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر، ابتدا می

پاسخ گوییم که اساساً بر اساس قواعد عام حقوق مدنی،  سؤالنگاهی به مسئله داشته و به این 

انتقال یک حق مالی مقید به شرط منع انتقال به غیر، داراي چه اثري است و تخلف انتقال 

گیرنده از این شرط با چه ضمانت اجرایی روبروست. سپس در پرتو این نگاه کلی، وارد 

ق تجارت شده و هدف تجار از صدور چک در وجه شخص معین را بررسی قلمروي حقو

                                                                                                                   
  قانون تجارت 312مستفاد از ماده  . 1



 93/آثار حقوقی خط زدن عبارت (چک به حواله کرد) در چک  

 

نموده و آن گاه راه حل مناسبی که میان منافع متضاد صادرکننده چک در وجه شخص معین و 

  کنیم.محال له آشتی برقرار نماید را معرفی می

  الف) اثر شرط منع انتقال حق به غیر در حقوق مدنی

تصور نمود که یک شخص، مالی را به غیر منتقل نماید اما در  تواندر بسیاري از عقود می

عین حال تمایل به انتقال مجدد آن از سوي انتقال گیرنده را نداشته و از طریق شرط ضمن 

  عقد، سعی در منع انتقال مجدد بنماید.

ل توان در عقد اجاره دید که موجر معمولاً مستأجر را از انتقانمونه بارز این تمایل را می

  نماید.منافع به غیر منع می

توان مواردي را تصور نمود که فروشنده مایل به منع انتقال مجدد مبیع در عقد بیع نیز می

  بوده و خریدار را از فروش مجدد براي مدتی معین منع نماید.

  توان سه رویکرد مختلف اتخاذ نمود:شروط می گونه نیادر مواجهه با اثر 

به عنوان شرط خلاف مقتضاي ذات عقد یا شرط نامشروع و در  ـ اعتقاد به بطلان شرط

  نتیجه صحت انتقال مجدد،

  ـ اعتقاد به صحت شرط و در نتیجه بطلان انتقال مجدد،

  ـ اعتقاد به صحت شرط و همچنین صحت انتقال مجدد.

  از رویکردهاي فوق نتایج خاص خود را در پی دارد: کیهر 

از ط را از برخورداري از منفعت عقلایی حاصل ـ اعتقاد به بطلان شرط، طرفین شر

تر هایی که پیش. خاصه اینکه چنین شرطی لااقل در حدود مثالدینما یممحروم  شرط

ذکر شد، نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه با یک منع صریح قانونی مواجه است 

  که بتوان آنها را نامشروع دانست،

از یک منفعت عقلایی است اما باطل شمردن  ـ اعتقاد به صحت شرط، همراهی و حمایت

ي است زیرا چنانچه خواهیم دید رضروریغانتقال مجدد واکنشی تند و احتمالاً 

راهکارهاي مناسب تري براي آشتی دادن منافع مشروط له و مشروط علیه وجود دارد. 

  رد،تصریحی به بطلان چنین نقل و انتقالی ندا گونه چیهخاصه اینکه قانون مدنی نیز 

ـ اعتقاد به صحت شرط و همچنین صحت انتقال مجدد، اشکال رویکرد پیشین را ندارد 

کند که در این صورت اثر شرط و ضمانت اجراي اما این پرسش دشوار را مطرح می

  تخلف از شرط چیست؟

علیه و همچنین دقت در له و مشروطٌهاي متضاد مشروطٌکه دقت در انگیزه رسد یمبه نظر 

تواند ما را در شخص ثالث و پیامدهاي علم و جهل وي به وجود چنین شرطی میمنافع 
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چند راه حل را به شرح زیر مورد  توان یمیافتن یک نقطه تعادل مناسب یاري کند؛ اجمالاً 

  ارزیابی قرارداد:

  له،ـ دادن حق فسخ به مشروطٌ

  هردو،ـ دادن حق مطالبه خسارت به مشروط له از مشروط علیه یا ثالث یا 

  ـ جمع میان دو حق فسخ و مطالبه خسارت،

ي دیگري نیز متصور است کما اینکه در مورد ها حل راهمسلماً علاوه بر موارد فوق، 

موضوع مورد بحث این مقاله یعنی اثر شرط منع انتقال چک به غیر، راه حل چهارمی وجود 

  دارد.

از آنها با توجه به  کیهر ي فوق و انتخاب ها حل راهبه هر حال، مطالعه تفصیلی راجع به 

اي مستقل است و این اشاره اجمالی، هاي موجود در قانون مدنی، موضوع مطالعهظرفیت

صرفاً براي اخذ این نتیجه است که اعتقاد به بطلان شرط و همچنین اعتقاد به بطلان انتقال 

  سازد.هاي عقد را برآورده نمینافی شرط، منفعت معقول طرف

  ب) راه حل خاص حقوق اسناد تجارتی

گرا هستند و از این رو در مسئله مورد  طبیعت شغل خویش، کاملاً عمل ریتأثبازرگانان تحت 

الیه را مورد توجه قرار داده له و منتقلٌ، محالٌصادرکنندهبحث، منافع متضاد سه طرف چک یعنی 

ا در قرون گذشته که به صورت عرف کنند. راه حل بازرگانان اروپو نقطه تعادل را جستجو می

 1931و  1930مسلّم در آمده و سپس به قوانین راه یافته و از جمله در کنوانسیون ژنو مصوب 

  نیز انعکاس یافته، بر سه مقدمه استوار است:

دینی را از طریق چک ادا کند، هیچ تفاوتی  خواهد یمچک که  صادرکنندهبراي  ـ

که گیرنده وجه چک چه شخصی است. هدف وي برائت ذمه است و این هدف  کند ینم

در منع انتقال  صادرکننده. بنابراین باید هدف شود یمبا صدور چک در وجه محال له محقق 

اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با «به غیر را در امري دیگر جستجو نمود که همانا 

داند که به موجب اصل مذکور، حق استناد رکننده میاست. توضیح اینکه صاد» حسن نیت

له (دارنده بلافصل چک) را دارد اما اگر سند به غیر منتقل گردد، به ایرادات در برابر محالٌ

دارنده جدید به عنوان دارنده ناآگاه، در پناه اصل عدم توجه ایرادات قرار گرفته و 

ات راجع به قرارداد پایه میان خود و صادرکننده نخواهد توانست در برابر وي به ایراد

له تهاتر شده باشد، به عنوان یک ایراد در برابر اگر بدهی به محالٌ مثلاًله استناد نماید. محالٌ

الیه غیر قابل استناد است. بنابراین له (دارنده بلافصل) قابل استناد و در برابر منتقلٌمحالٌ
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، رهایی از اصل عدم توجه به ایرادات »کرد هبه حوال«هدف صادرکننده از خط زدن عبارت 

  است، 

خط خورده است و صادرکننده » کرد به حواله«له چک با علم به اینکه عبارت محالٌ ـ

داند و بر این باور مایل به انتقال آن نیست، خود را در هر حال مالک یک حق دینی می

نماید. بنابراین از دیدگاه تواند هرگونه تصرفی نسبت به مایملک خود باست که مالک می

نماید که در حق دینی خویش تصرف مالکانه نموده و چک را به غیر وي کاملاً معقول می

لزوماً عمل وي مخل به منافع صادرکننده چک باشد. به عبارت دیگر  آنکه یبمنتقل نماید 

 گونه مانهالاصول باید بتواند لااقل حق خویش را له چک بر این باور است که علیمحالٌ

  که هست به دیگري منتقل نماید،

  مبادرت به پذیرش چک » کرد به حواله«ی عبارت خوردگ قلمالیه با توجه به ـ منتقلٌ

الیه، آگاه به این معناست که صادرکننده قصد رهایی خویش از اصل نماید. بنابراین منتقلٌمی

الیه، خود را عین حال منتقلٌعدم توجه ایرادات را به روشنی به نمایش گذارده است. در 

گونه که هست به انتقال گرفته و جانشین  داند که حق دینی متعلق به غیر را همانمحق می

  .1وي گردد

بازرگانان با در نظر گرفتن ملاحظات سه طرف درگیر این مسئله و منافع مورد انتظار 

  اند که:هر یک، راه حل مناسب را چنین یافته

  مجاز باشد،» بحواله کرد«لیرغم خط خوردگی عبارت انتقال چک ع اولاً:

  الیه نیز قابل استناد باشد.له، در برابر منتقلٌایرادات احتمالی صادرکننده در برابر محالٌ ثانیاً:

  ج) مطالعه قوانین و مقررات 

بحواله «که در ابتدا بیان شد، قانون تجارت در زمینه اثر خط خوردگی عبارت  گونه همان

کت است. سکوت قانون تجارت منحصر به این مورد نبوده و در مورد بسیاري از سا» کرد

مسائل مهم راجع به حقوق اسناد تجارتی، صادق است. روش مناسب براي جبران این 

  سکوت توجه به روح قانون و به عبارت دیگر قصد نانوشته مقنن است.

قنن این بوده است دقت در تاریخچه تصویب قانون تجارت گویاي آن است که غرض م

که نهاد حقوق اسناد تجارتی را به صورت یک بسته کامل که اجزاي آن با یکدیگر 

                                                                                                                   
الیه حقوقی بیش از دهد و منتقلٌ. باید توجه داشت که در انتقال موسوم به انتقال براتی چیزي بیش از جانشینی رخ می1

  انتقال دهنده دارد.
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اي مبنی بر اینکه مقنن خواسته باشد هماهنگ هستند، وارد حقوق ایران نماید و هیچ قرینه

  عالماً و عامداً دخل و تصرفی در این نهاد وارداتی بنماید، وجود ندارد.

تجارت، کد تجارت فرانسه است که حدود دویست سال قبل به  منبع اقتباس قانون

و  1930هاي ژنو ترین متن مفسر و مکمل این کد، کنوانسیونتصویب رسیده و نزدیک

که به چک اختصاص دارد به جاي تأسیس  1931کنوانسیون ژنو 14هستند. ماده 1931

  دارد:قاعده به امضاي عرف مسلم بازرگان پرداخته و مقرر می

 لهیبه وسیا بدون آن، » به حواله کرد«چک در وجه شخص معین با قید صریح 

  ظهرنویسی قابل انتقال است.

یا عبارتی نظیر آن، تنها به » بدون حواله کرد«چک در وجه شخص معین با قید صریح 

  .باشد یمصورت انتقال ساده و با آثار مترتّب بر آن قابل واگذاري به غیر 

منظور از انتقال ساده، انتقال مدنی در برابر انتقال براتی است و به این  در این ماده

 دهنده انتقالگردد و حقوقی بیش از می دهنده انتقالمعناست که انتقال گیرنده فقط جانشین 

  ندارد.

  

  

   



 97/آثار حقوقی خط زدن عبارت (چک به حواله کرد) در چک  

 

  نتیجه

به طور خلاصه نکات زیر را در رابطه با دادنامه  توان یمگفته، با توجه به مطالب پیش

  صادره مورد توجه قرار داد:

ـ سکوت قانون تجارت در زمینه حقوق اسناد تجارتی باید با توجه به منطق ویژه حاکم 

بر اسناد تجارتی جبران گردد زیرا در این صورت است که قصد نانوشته مقنن، محترم 

ادگاه کوششی در راستاي کشف این منطق ننموده رسد که دمی به نظرشود. شمرده می

  است،

توان در قواعد عام قانون ـ حتی با نادیده گرفتن منطق ویژه حاکم بر اسناد تجارتی، نمی

  مدنی، مبناي استواري را براي باطل شمردن انتقال مسبوق به شرط عدم انتقال، فراهم نمود،

اد تجـارتی ندارنـد، امـا وفـور     ـ هرچنـد بازرگانـان مـا آشـنایی کـافی بـا منطـق اسـن        

هـا در پرداخـت ایـن    هـاي در وجـه شـخص معـین و تردیـد ننمـودن بانـک       انتقال چـک 

هــا، حکایــت از ایــن عــرف مســلم دارد کــه انتقــال چــک در وجــه شــخص قبیــل چــک

معین، صـحیح اسـت. دادنامـه صـادره در برابـر ایـن عـرف مسـلم و داراي نفـع عقلایـی           

  ایستادگی نموده است،

اسـتفاده نامناسـب شـده    » اختیـار «رسـد در دادنامـه صـادره از اصـطلاح     مـی  ـ به نظر

نمایـد  له چک هنگـام انتقـال آن بـه غیـر، حقـوق خـویش را اعمـال مـی        است زیرا محالٌ

کنـد تـا بتـوان سـخن از دارا نبـودن اختیـار بـه        و به نیابت از صادرکننده چک عمل نمـی 

  ،1میان آورد

ایـرادي را راجـع بـه معاملـه پایـه میـان خـود و         ـ بدیهی است مادامی که صـادرکننده 

له چک مطرح ننموده اسـت، دادگـاه تکلیفـی بـه ورود بـه رابطـه پایـه نـدارد و بـه          محالٌ

ــراد اســت.     ــدان ای ــه فق ــه منزل ــه صــادرکننده ب ــراد از ناحی ــدم طــرح ای ــارت دیگــر ع عب

د تلقـی  خـط خـورده اسـت، ایـرا    » کـرد  بـه حوالـه  «بنابراین صرف استناد به اینکه عبـارت  

  گردد بلکه فقط مجوزي براي طرح ایرادات احتمالی است.نمی

 

                                                                                                                   
  283، ش 2، جقواعد عمومی قراردادهاجهت مطالعه مفهوم اصطلاح اختیار بنگرید به: دکتر ناصر کاتوزیان، 1 .





  

  

  نامه معاملات شهردارياصلاحی آئین 38حل اختلاف ماده  مقایسه هیئت

  يرأبا نهاد داوري در آینه یک 

  استان تهران) دنظریتجددادگاه  10شعبه  1656(دادنامه

  *دکتر محمد ورمزیار

  

  مشخصات رأي

  9109970221001656:شماره دادنامه

  تهران  11شهرداري منطقه  تجدیدنظرخواه:

   ...آقاي بهمن تجدیدنظرخوانده:

  فسخ قرارداد تجدیدنظر خواسته:

  

  متن رأي دادگاه تجدیدنظر

دادگاه عمومی  176صادره از شعبه  19/9/91مورخ 673دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره«

و  25/2/91حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تأیید فسخ توافق نامه عادي شماره .....مورخ 

دفترخانه  30/4/91المثل ایام تصرف در سند رسمی شماره .....مورخابطال عبارت صلح اجرت 

تهران به همراه خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده و مورد تجدید  24اسناد رسمی شماره 

سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده هاي کشاورزي  -2شهرداري تهران -1نظرخواهی 

تهران قرار گرفته،  11شهرداري  -4ت شهرداري تهران سازمان املاك و مستغلا- 3شهرداري تهران

موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و 

قرارداد استنادي طرفین توافق نموده اند که در  6اشکال قانونی وارد است زیرا به موجب ماده 

طه با قرارداد مذکور، حل و فصل اختلافات، صورت بروز هرگونه اختلاف فیمابین آنها در راب

با  1355قانون اصلاح و تسري آئین نامه معاملات شهرداري تهران مصوب  38مطابق ماده 

شهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر اصلاحات بعدي به شهرداریهاي مراکز استانها، کلان

در واقع ارجاع اختلافات به مجلس شوراي اسلامی بعمل آید که این توافق  1390جمعیت مصوب 

قانون مرقوم بوده و با وصف معلوم نمودن طریقه حل  38داوري اعضاء هیئت مذکور در ماده 

قانون آئین  457مذکور نسبت به ماده  38التصویب بودن ماده اختلافات مربوط به قرارداد و موخر

مرجع حل اختلاف توافقی دادرسی مدنی، دعواي خواهان در محاکم دادگستري قبل از مراجعه به 

                                                                                                                   
 آموخته مقطع دکتري حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستريدانش *
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قانون آئین  358قرارداد، قابلیت طرح و استماع نداشته، دادگاه مستنداً به ماده  6موضوع ماده 

دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعواي خواهان را صادر و اعلام می 

  »نماید. راي صادره قطعی است.

  ن تهران مستشار دادگاهاستا دنظریتجددادگاه  10رئیس شعبه 

  مقدمه

قانون  نامه معاملات شهرداري تهران وفقاصلاحی آئین 38هیئت حل اختلاف موضوع ماده 

اصلاحات بعدي به با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوباصلاح و تسري آیین

مصوب  شهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت ها، کلان هاي مراکز استانشهرداري

مجلس شوراي اسلامی مرجع قانونی واجد صلاحیت براي رسیدگی به اختلافات 4/2/1390

نامه معاملات شهرداري تهران و سایر شهرهاي مشمول قانون فوق با اشخاص موضوع آئین

 هرچند داراي باشد یمهاي این هیئت با نهاد داوري متفاوت باشد. ماهیت و رسیدگیمی

  مذکور است.وجوه اشتراکی با نهاد 

اختلافات ناشی از « 1355نامه معاملات شهرداري پایتخت مصوب آئین 38وفق ماده 

تی مرکب از نماینده أهی شود در نامه که بین طرفین ایجاد می معاملات موضوع این آیین

هیئت مذکور  شود و شهرداري به انتخاب شهردار تهران و نماینده انجمن شهر مطرح می

اعتراض  این توافق براي طرفین قابل اجرا و غیر قابل .رارداد توافق کندتواند با طرف ق می

  توانند به دادگاه خواهد بود و در صورتیکه اختلاف رفع نشود هریک از طرفین می

  »صلاحیتدار مراجعه نماید.

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوبتسري آیین قانون اصلاح ومتعاقب تصویب 

شهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون  ها، کلان هاي مراکز استانبه شهردارياصلاحات بعدي 

 38این قانون، ماده  7مجلس شوراي اسلامی و وفق ماده 4/2/1390مصوب  نفر جمعیت

اختلافات ناشی از «نامه معاملات شهرداري تهران به شرح ذیل اصلاح گردید: آئین

لافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستري نامه در هیئت حل اخت معاملات موضوع این آیین

با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شوراي اسلامی شهر با انتخاب شوراي 

مربوطه، نماینده شهرداري به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و 

لسه براي رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی ج نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل

  .» الاجراء است طرفین لازم



 101/اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداي....  38مقایسه هئیت حل اختلاف ماده 

 

 25/1/1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب  آیین«همین قانون:  8از طرفی وفق ماده 

هاي مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهاي با اصلاحات بعدي آن به معاملات شهرداري

  .»یابد بالاي یک میلیون نفر جمعیت تسري می

طروحه در این مقاله صرفاً محدود به شهرداري تهران نخواهد حاصل از مباحث م جینتالذا 

  بود.

  الف) شرح مختصري از دعوا

اعلام فسخ قرارداد منعقده  دییتأدادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دعوي  176شعبه 

ي تابعه آن با طرف قرارداد خود را صالح دانسته و با ورود در ها سازمانشهرداري/ نیماب یف

تجدیدنظر استان  10به تأیید فسخ قرارداد منعقده صادر نموده است. شعبه ماهیت حکم 

تهران ضمن نقض دادنامه بدوي اولاً رسیدگی به دعواي تأیید فسخ قراردادهاي منعقده بین 

 38ي تابعه آن با اشخاص را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ماده ها سازمانشهرداري و 

و ثانیاً ماهیت رسیدگی هیئت 1تهران دانسته استنامه معاملات شهرداري اصلاحی آئین

قانون اساسی و ماده  139اصلاحی را مرتبط با اصل  38مذکور را داوري دانسته و مفاد ماده 

قانون اصلاح و التصویب بودن قانون آئین دادرسی تلقی کرده است و با توجه به موخر 457

اصلاحات بعدي به با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوبتسري آیین

مصوب  شهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت ها، کلان مراکز استان يها يشهردار

مجلس شوراي اسلامی بر قانون اساسی و قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض 4/2/1390

دعواي خواهان در محاکم دادگستري قبل از مراجعه به «دادنامه بدوي مقرر داشته است: 

قرارداد، قابلیت طرح و استماع نداشته، دادگاه  6مرجع حل اختلاف توافقی موضوع ماده 

قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار  358مستنداً به ماده 

  » نماید. رأي صادره قطعی است.رد دعواي خواهان را صادر و اعلام می

اصلاحی در  38ماهیت هیئت حل اختلاف ماده  در این مقاله قصد داریم ضمن تبیین

مقایسه با نهاد داوري و معرفی اجمالی وجوه افتراق و اشتراك آنها با یکدیگر، از این طریق 

تجدیدنظر استان تهران را در این بخش مورد نقد و بررسی 10رأي اصداري شعبه محترم 

   قرار دهیم.

  

  

                                                                                                                   
  از دادنامه و صحت و سقم آن، موضوع بررسی در مقاله حاضر نبوده است.. این بخش  1
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  اصلاحی  38ب) ماهیت هیئت حل اختلاف ماده 

  . مرجع دادرسی استثنائی غیر دادگستري 1

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، محاکم دادگستري مرجـع عـام    159به موجب اصل 

شوند و در کنار ایـن مراجـع عـام شـاهد     رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد می

-رفع اختلاف اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پاره يها ئتیاستقرار کمیسیونها و ه

براي توصیف نهادهاي مذکور اصطلاحات مختلفی بکار رفته است که  اي از دعاوي هستیم.

  ذیلاً به بررسی آن خواهیم پرداخت: 

التصویب تشکیلات و آئین و قانون جدید 1385در قانون دیوان عدالت اداري مصوب 

براي توصیف این نهادها از اصطلاح  1392 مردادماهري مصوب دادرسی دیوان عدالت ادا

قانون  11ماده 2الشمولی استفاده نشده و از عبارات مختلفی نام برده شده است. در بندعام

قانون دیوان  13ماده 2که با عباراتی یکسان در بند 4/11/1360دیوان عدالت اداري مصوب 

ي ها ئتیه«، »دادگاه اداري« نیعناواز  تکرار شده است 9/3/1385عدالت اداري مصوب 

نام برده شده است و آراء » شوراي کارگاه«و » هیئت حل اختلاف«، »ها کمیسیون«، »بازرسی

 10ماده  2و تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان قابل اعتراض معرفی شده است و در بند

ضمن حذف  1392 مردادماهقانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

 »ها کمیسیون«، »ي رسیدگیها ئتیه«ي بازرسی از عبارات ها ئتیهاصطلاح دادگاه اداري و 

  اسم برده شده است. » هیئت حل اختلاف« و

قانون  10ماده 2و تبصره 1385قانون دیوان عدالت اداري  13ماده  2تبصرهاز طرفی در 

تصمیمات «ارتی یکسان آمده است: با عب139تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداري 

و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامی قضات 

از متن ماده » .باشددادگستري و نیروهاي مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداري نمی

یی قضاتوان استنباط کرد که اولاً در مقابل مراجع و مفهوم مخالف تبصره آن می 10

دادگستري، مراجع غیر دادگستري نیز وجود دارد و ثانیاً مراجع مذکور همان مراجع 

باشند و ثالثاً قانون تشکیلات دیوان و مراجع مشابه آنها می 10غیرحصري مقرر در متن ماده

باشد مگر اینکه آراء صادره از مراجع اخیر اصولاً در دیوان عدالت اداري قابل شکایت می

ن، مرجع دیگري (نوعاً دادگاه عمومی) به صراحت براي شکایت تعیین شده باشد وفق قوانی

هاي موضوع قانون نحوه توزیع عادلانه آب وفق ماده  کما اینکه شکایت از آراء قطعی هیئت

این قانون به صراحت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستري است. همچنین در مواردي  3
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یکی از طرفین دعوي طرح شده در مراجع غیر که به صراحت قانونی امکان شکایت 

رسد یی چنین است، به نظر میاجراي ها دستگاهدادگستري وجود ندارد، کما اینکه در مورد 

یی دادگستري با توجه به صلاحیت عام خود مرجع اعتراض قرار گیرند. قضامراجع عمومی 

له در خصوص این موضوع در آراء وحدت رویه در خصوص برخی از این مراجع از جم

   ها تصریح شده است.شهرداري 77کمیسیون ماده 

ی کشور در عال وانیدهیئت عمومی  22/3/1386مورخ 699در رأي وحدت رویه شماره

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غیردادگستري نوعاً «این خصوص آمده است: 

است، در  تعیین نمودهمرجعی را براي رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی 

قانون شهرداري که  77اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ه حالی که براي رسیدگی ب

است، بنابمراتب، همانطور که   بینی نشده نماید چنین مرجعی پیش ابتدائاً رسیدگی می

قانون دیوان عدالت اداري  13بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 

توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداري مطرح نمایند، سازمانهاي دولتی  مردم می

 77توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده  نیز می

از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري که مرجع تظلم 

ت عمومی دیوان عالی کشور رأي أو بنظر اکثریت اعضاء هی عمومی است مراجعه نمایند

صحیح  دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدي که با این نظر تطابق داشته باشد 35شعبه 

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و  270این رأي بموجب ماده گردد. تشخیص می

الاتباع  عالی کشور و دادگاهها لازمانقلاب در امور کیفري در موارد مشابه براي شعب دیوان 

  1 .»است

ها و  اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداري تهران نیز در خصوص کمیسیون

و  استفاده کرده است »مراجع استثنایی غیر دادگستري«از عبارات  کننده یدگیرسهاي  هیئت

مراجع قضاوتی  مراجع قضاوتی به دو گروه عمده: «آورده استذیل عنوان مراجع قضاوتی 

شوند. مراجع قضاوتی قضایی نیز به نوبه  قضایی و مراجع قضاوتی غیرقضایی تقسیم می

مراجع عمومی و   شوند که عبارتند از: خود و به لحاظ مرجعیت به دو دسته تقسیم می

مراجع استثنایی یا اختصاصی در برابر مراجع عمومی قرار ... مراجع استثنایی یا اختصاصی

موجب نص قانون در ه نها صلاحیت رسیدگی به اموري را دارند که صراحتاً و بداشته و ت

مراجع استثنایی یا اختصاصی در صورتی که نصب و عزل گرفته است.  صلاحیت آنها قرار

باشند؛ مانند  قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه قضاییه باشد، مراجع استثنایی دادگستري می

                                                                                                                   
1. http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32507 
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نظامی و دادگاه ویژه روحانی و در غیر این صورت و در حالتی هاي  دادگاه انقلاب، دادگاه

که نصب و عزل قضات آنان کلاً یا جزئاً بر عهده قوه مجریه باشد، مراجع استثنایی 

  1 ..»باشند. غیردادگستري می

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداري  10با توجه به اینکه از مفاد

اصطلاح مراجع غیر  10توان براي توصیف ماهیت مراجع مذکور در ماده می 1392مصوب

دادگستري را استنباط کرد و با توجه به اینکه تنها مرجع عمومی براي رسیدگی به 

اعتراضات مربوط به تصمیمات و آراء صادره از مراجع غیر دادگستري، دیوان عدالت اداري 

ثنائی هستند و از طرفی ماهیت هیئت حل است و سایر مراجع اختصاصی و به عبارتی است

و اصدار  اختلافاختلاف، نظارت یا بازرسی نیست بلکه نسبت به دادرسی بین دو طرف 

اصلاحی و مراجع مشابه  38نماید لذا در توصیف هیئت حل اختلاف ماده حکم اقدام می

متون  اصطلاح به نیتر کینزدکه » مرجع دادرسی استثنائی غیر دادگستري«آن، ترکیب 

رسد. در عین حال اصطلاحات دیگري را تر به نظر مییی است، مناسبقضاقانونی و رویه 

  دهیم. رود ذیلاً مورد اشاره قرار میکه بعضاً براي توصیف این نهادها بکار می

تجدیدنظر استان تهران به ماهیت  10شایان ذکر است که در رأي اصداري شعبه محترم 

چنانچه دادگاه تجدیدنظر هیئت مذکور را واجد  که یحال هیئت توجهی نشده است در

دانست، با عنایت به اینکه هیئت مذکور ماهیتاً مرجعی قانونی و صلاحیت در رسیدگی می

قانون آئین  28و  27بایست وفق مواد یی است، میقضادر عین حال غیر دادگستري و غیر 

بت به صدور قرار عدم صلاحیت به مدنی نس در امورهاي عمومی و انقلاب دادرسی دادگاه

نمود. فلذا رأي اصداري از اصلاحی رأي صادر می 38صلاحیت هیئت حل اختلاف ماده 

  باشد.این حیث محل ایراد می

  . سایر عناوین مشابه2

  ییقضا. نهادهاي شبه 2-1

دفتر امور نمایندگان قوه قضائیه که متکفل معرفی عضو قاضی یا نماینده دادگستري در 

ي که ا کننده یدگیرسي ها ئتیهها و  باشد، در خصوص کمیسیونمراجع غیر دادگستري می

براي » نهادهاي شبه قضائی«باشد، از اصطلاح داراي عضو قاضی یا نماینده دادگستري می

یی دانستن هیئت حل اختلاف ماده قضاو ضمن نهاد شبه 2مراجع مذکور استفاده نموده است

                                                                                                                   
1. http://law.tehran.ir/Default.aspx?tabid=96 
2. http://namayandegan.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=1922 
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ي استانی (در ها ئتیهها و  هرداري، مرجع مذکور را جزو کمیسیوننامه معاملات شآئین 38

  1 هاي ملی و مرکزي) دانسته است. مقابل هیئت

ي ها دستگاهیی را در ضرورت ایفاي عملکرد نظارتی قضامبانی پیدایش نهادهاي شبه 

ي مزبور و در عین حال ها دستگاهیی، همچنین لزوم انتظام برخی از امور محوله به اجرا

محظورات  توان جستجو کرد.اصل تخصص و اصل تعطیل ناپذیري خدمات عمومی می

محاکم عمومی دادگستري در رسیدگی به تمامی دعاوي و اختلافات نیز از دیگر عوامل 

از این رو مراجعی تحت عناوین خاص  2باشد.یی میقضاتشکیل نهادهاي شبه  کننده هیتوج

هزینه دادرسی کمتر  .ه استختلاف ایجاد گردیدبا عضویت افراد آشنا به موضوع مورد ا

مزایاي دیگر ها از سرعت عمل بیشتر در رسیدگی به پرونده ودادگستري محاکم نسبت به 

یی محاکم عمومی قضای با وجود نهادهاي شبه طرفاز  3رسیدگی در این نهادهاست.

 به سایر فرآیند رسیدگی در هاپروندهورودي حجم  دادگستري نیز با توجه به کاهش

   4 از سرعت و دقت بیشتري برخوردار خواهند گردید.دعاوي 

مراجع شبه قضائی مراجعی هستند که «یی آمده است: قضادر تعریفی از مراجع شبه 

هاي ویژه صلاحیت پیگیري، رسیدگی و خارج از صلاحیت عام دادگستري در موضوع

هاي عمومی، دادگستري (دادگاه صدور حکم را دارا هستند.... این نوع مراجع از شبکه عام

باشند و به طور عمومی در گستره و انقلاب و سازمان قضائی نیروهاي مسلح)خارج می

   5»گیرند.حوزه بخش اجرائی قرار می

یی بر هیئت حل اختلاف قضابا توجه به مطالب صدرالذکر اطلاق اصطلاح نهاد شبه 

نکه در لسان حقوقدانان براي توصیف باشد اما با توجه به ایاصلاحی، صحیح می 38ماده 

 گونه همانگردد و نهادهایی مانند شوراهاي حل اختلاف نیز از اصطلاح مذکور استفاده می

یی نیست بلکه تحت نظارت اجراهاي دستگاه رمجموعهیزکه روشن است شوراي مذکور 

ادیم از مستقیم قوه قضائیه است و در عین حال اعضاي شورا قاضی نیستند، لذا ترجیح د

  اصطلاح دیگري براي توصیف مرجع مذکور استفاده نماییم.

  

  

                                                                                                                   
1. http://namayandegan.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4235 

مجله علوم ، »مبانی نظري مراجع شبه قضائی و جایگاه آنها در حقوق ایران«. محمد امامی و نصراالله موسوي،  2
  103 -101):1383( 41پیاپی 21،2ه دوراجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز(ویژه نامه حقوق)،

3. http://namayandegan.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=1944 
4. http://namayandegan.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=1922 
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  . مراجع اداري2- 2

یی فوق بکار رفته است مراجع قضااصطلاح دیگري که در تبیین نهادهاي اداري و غیر 

اداري است. یکی از اساتید حقوق بدون ارائه تعریف از مراجع اداري و ضمن تفکیک 

دیوان عدالت اداري است و مراجع استثنائی، مراجع مراجع اداري به مرجع عمومی که 

رسیدگی به اختلافات مالیاتی، اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین 

  1شهرداري و سایر اشخاص را از جمله مراجع اداري استثنائی معرفی کرده است.

داري هیئت عمومی دیوان عدالت ا 13/8/1380مورخ  252ي وحدت رویه شماره رأدر 

 عبارت از 1360قانون دیوان عدالت اداري  11ماده  2براي توصیف مراجع مذکور در بند 

استفاده شده و رسیدگی به آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات در » مراجع اختصاصی اداري«

صلاحیت دیوان عدالت اداري محسوب گردیده است. در عین حال با توجه به اینکه 

اصلاحی کاملاً حقوقی و مدنی است چراکه  38لاف ماده ماهیت رسیدگی هیئت حل اخت

 با توجه، از طرفی ردیگ یماختلافات ناشی از برخی از معاملات مورد رسیدگی هیئت قرار 

 صادرکنندهحکم نامیده شده است و همچنین  38به اینکه تصمیم اتخاذي در متن ماده 

یی است که ها تفاوتارد حکم قاضی جلسه معرفی شده است نه هیئت. لذا همگی این مو

مرجع مذکور با سایر مراجع اداري دارد و اطلاق مرجع اداري یا مرجع اختصاصی اداري را 

در عین حال برخی از نویسندگان حقوقی  دینما یمبه هیئت حل اختلاف مذکور دشوار 

، »ییقضامراجع شبه «، »مراجع اختصاصی اداري«ضمن بیان اینکه اصولاً چهار عبارت 

 2براي توصیف مراجع مذکور در بند » ي اختصاصی اداريها دادگاه«و » ي اداريها اهدادگ«

دیوان عدالت بکار می رود نهایتاً براي توصیف مراجع مذکور  1360قانون مصوب  11ماده 

  2 .دانند یمتر را مناسب» مرجع دادرسی اختصاصی اداري«عنوان  

  داوريبا نهاد  38ج. مقایسه هیئت حل اختلاف ماده 

استان تهران نیز منعکس است،  دنظریتجد 10ي صادره از شعبه محترم رأکه در  گونه همان

و بر این اساس  دانند یمبرخی از محاکم ماهیت رسیدگی هیئت مذکور را به اشتباه داوري 

دعوي را قبل از ارجاع به داوري غیر قابل استماع دانسته و نهایتاً نسبت به اصدار قرار رد 

اصدار چنین آرائی در خصوص مواردي  است که. این در حالی ورزند یمبادرت دعوي م

                                                                                                                   
   168- 164)،1381شر میزان، چاپ سوم،، جلد اول(تهران: نآئین دادرسی مدنی. عبداالله شمس،  1
صلاحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی(با تاکید بر «. محمدرضا ویژه،  2

 1،1، سالفصلنامه مطالعات آراي قضایی رأي، »هیات عمومی دیوان 13/8/1380مورخ  252راي وحدت رویه شماره 

   88):1391(زمستان
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منطقی است چراکه اصدار قرار عدم صلاحیت به صلاحیت  اند نمودهکه طرفین داور تعیین 

قانون آئین دادرسی اساساً قابل انجام و در  28و  27مراجع داوري اختیاري و اجراي مواد 

تصور نیست چراکه داوري با توجه به مبناي خصوصی نظر برخی حقوقدانان حتی {قابل}

اصلاحی مرجعی  38اما با توجه به اینکه هیئت حل اختلاف ماده 1آن وجهه حاکمیتی ندارد؛

 نیماب یفیی و داراي صلاحیت ذاتی براي رسیدگی به معاملات منعقده قضاقانونی و غیر 

صرف از نهاد داوري شهرداري تهران با سایر اشخاص است و مرجع مذکور قطعاً من

 نیتر مهمچراکه  باشد یم) 501الی  454مواد ( یمدنموضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی 

نهاد مذکور در واقع مرجع قضاوت خصوصی و حل و  است که نیاوجه ممیز داوري 

منتخب  میرمستقیغفصل توافقی اختلافات و دعاوي است و داور به صورت مستقیم یا 

طرفین است و تمامی قدرت و صلاحیت داور جهت رسیدگی به دعوا از توافق طرفین 

اصلاحی به عنوان مرجعی استثنائی  38، اما هیئت حل اختلاف ماده گردد یمدعوي اخذ 

 ها يشهردارغیر دادگستري براي رسیدگی به بخشی از اختلافات مطروحه میان اشخاص و 

و در  گردد ینمفلذا رسیدگی هیئت مذکور داوري تلقی  باشد یمداراي صلاحیت ذاتی 

  .باشد یماستان تهران در این خصوص محل ایراد  دنظریتجد 10نتیجه تلقی شعبه محترم 

  سابق با نهاد داوري 38. مقایسه هیئت حل اختلاف ماده 1

ح و آئین نامه معاملات شهرداري پایتخت/تهران قبل از قانون اصلا 38اصولاً کمیسیون ماده 

... مصوب با اصلاحات بعدي 11355تسري آئین نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 

نهادي بود مرکب از دو عضو (یک عضو منتخب شهردار و عضو دیگر منتخب 4/2/1390

طرفین قراردادهاي موضوع آئین نامه  نیماب یفانجمن شهر) که در صورت حدوث اختلاف 

طرفین  نیماب یفمعاملات شهرداري پایتخت/تهران کمیسیون مزبور در جهت ایجاد توافق 

و  الاجرا لازمو متعاقباً در صورت حصول توافق، توافق حاصله براي طرفین  نمود یماقدام 

دگستري قابل غیر قابل اعتراض بود و در صورت عدم حصول توافق، موضوع در محاکم دا

طرح بود؛ در واقع مرجع مذکور مرجع حل و فصل اختلاف و یا داوري نبوده است بلکه 

ي موضوع آئین نامه معاملات شهرداري در موارد قراردادهاي ها طرفاختیار داشته است با 

قبل از  38ماهیت تصمیمات کمیسیون ماده  رسد یمحصول اختلاف، توافق کند. لذا به نظر 

نوعی توافق و سازش بوده است. در عین حال گروهی با این  1390حی قانون اصلا

سابق به نوعی همانند نهاد داوري  38استدلال که لزوم طرح اختلاف در کمیسیون ماده 

                                                                                                                   
فصلنامه ، ») و توسعه مفهومی صلاحیت قضاییADRدعاوي( هاي جایگزین حل و فصلروش«. محمدتقی عابدي،  1

   55):1391(زمستان 1،1، سالمطالعات آراي قضایی راي
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صلاحیت عام مراجع دادگستري را تخصیص می زده است و تا قبل از طرح موضوع 

نبوده است،  ریپذ امکان اختلاف در کمیسیون مذکور، طرح دعوي در مراجع دادگستري

در عمل نیز محاکم دادگستري در بسیاري از  .اند دانستهمرجع مذکور را شبیه به داوري 

  .نمودند یمموارد نسبت به اصدار قرار عدم صلاحیت اقدام 

بر تاریخ آئین نامه  مؤخرقانون اساسی که  139از سوي دیگر متعاقب تصویب اصل 

، در عمل سازش و توافق بر اختلاف دعاوي باشد یممعاملات شهرداري پایتخت/تهران 

 38ي از اختلافات موضوع کمیسیون ماده ا عمدهراجع به اموال عمومی و از جمله بخش 

امري استثنائی و موکول به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس قرار گرفت و فلسفه 

 مسئولاناز  وضع ماده مذکور که سرعت حل و فصل موضوع بود از بین رفت لذا برخی

که با توجه به لزوم  نمودند یمي تفسیر ا گونهسابق را به  38حقوقی شهرداري مفاد ماده 

بتوان  شود ینمنیز رعایت  139ي که تشریفات اصل موارد، در 139اجراي تشریفات اصل 

ي حداقلی عمل نمود. در تفسیر مذکور تکلیف ماده مزبور ا محدودهدر  38به مفاد ماده 

شهرداري است و ایشان تا قبل از طرح اختلاف حاصله در کمیسیون  مسئولانصرفاً ناظر بر 

سابق، اجازه طرح دعوي علیه طرف قرارداد را به لحاظ رعایت مصالح اداري  38ماده 

سابق،  38ر کمیسیون ماده و در صورت اقامه دعوي قبل از طرح موضوع د اند نداشته

سابق متعاقب  38؛ در تفسیر مذکور در واقع کمیسیون ماده اند دهیگردمرتکب نوعی تخلف 

قانون اساسی و ضرورت و در عین حال تعسر طی تشریفات اصل  139تصویب اصل 

مذکور (اخذ مصوبه هیئت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس)، به نهادي نظارتی براي 

و غبطه شهرداري تبدیل گردیده است نه مرجعی که صلاحیت محاکم رعایت مصالح 

عمومی را نفی نماید بلکه در صورت طرح دعوي از سوي هر یک از طرفین قرارداد بدون 

ي عمومی دادگستري داراي ها دادگاهسابق،  38ارجاع قبلی موضوع به کمیسیون ماده 

کم دادگستري بر اساس رویه . هرچند در عمل محااند بودهصلاحیت رسیدگی به موضوع 

ایراد یکی از طرفین، نسبت به اصدار قرار عدم صلاحیت اقدام  در صورتقبلی خود بعضاً 

قانون اساسی،  139اگرچه اصل  است که. استدلال اصدار قرار مزبور نیز این نمودند یم

اي تشریفاتی را براي سازش دعاوي و اختلافات مقرر نموده است اما این موضوع به معن

یی اختلاف بدان کمیسیون ابتداسابق و لزوم ارجاع  38سلب صلاحیت کمیسیون ماده 

از تطابق که کمیسیون مذکور در خصوص اختلافات راجع  صرف نظرنیست. بدیهی است 

به اموال عمومی، در صورتی مجاز به ایجاد سازش بین طرفین است که ابتدائاً تشریفات 

  را رعایت کرده باشد.  139اصل 
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  اصلاحی با نهاد داوري 38. مقایسه هیئت حل اختلاف ماده 2

سابق که در واقع نوعی توافق با  38با توجه به اشکالات و موانع موجود در اجراي ماده 

قانون اساسی بود و در صورت حصول توافق  139طرف اختلاف و عملاً مشمول اصل 

عمومی شهرداري از هیئت وزیران قبلاً مجوز توافق در اختلافات راجع به اموال  ستیبا یم

، عملاً اجراي ماده مذکور در اکثر موارد دیرس یمو به اطلاع مجلس  دیگرد یماخذ 

سابق در صورت عدم  38بود؛ همچنین با توجه به اینکه هیئت حل اختلاف ماده  رممکنیغ

 ي و حل و فصل قطعی اختلاف را نداشترأطرفین، اختیار اصدار  نیماب یفحصول توافق 

قانون  7و از همین رو مفاد ماده مذکور طی ماده  دیرس یمتغییر در متن آن ضروري به نظر 

... با اصلاحات بعدي 1355اصلاح و تسري آئین نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 

ی ئتیهاصلاحی به صورت  38، اصلاح گردید و هیئت حل اختلاف ماده 4/2/1390مصوب 

صلاحیت عام مراجع دادگستري را تخصیص می زند و  داراي صلاحیت خاص و ذاتی که

  گردید.  سیتأس، دینما یمدر موارد حصول اختلاف حکم صادر 

نماینده که دو عضو در واقع طرفین اختلاف ( باشد یمهیئت مذکور داراي پنج عضو 

و نماینده قانونی طرف قرارداد) هستند و اعضاي دیگر  شهرداري به انتخاب شهردار

یک نفر قاضی دادگستري با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء اند از:  عبارت

  .شوراي اسلامی شهر با انتخاب شوراي مربوطه،، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد

اد توافق بین طرفین اختلاف اصلاحی ایج 38در واقع جایگاه هیئت حل اختلاف ماده  

آن اصدار حکم در مقام مرجع قانونی و استثنائی و غیر دادگستري به منظور  بلکهنیست 

 الاجرا لازمحل و فصل اختلافات است و حکم صادره از طرف قاضی جلسه براي طرفین 

  . باشد یم

جز اصول یی نیز (قضاي ها یدگیرساز طرفی رعایت تشریفات دادرسی و ضوابط حاکم در 

ي هیئت ها یدگیرسراهبردي دادرسی همانند اصل تناظر و اصل رعایت حقوق دفاعی) در 

  . باشد ینممذکور ضروري 

وجوه افتراق و  نیتر مهمذیلاً به جهت روشن تر شدن تفاوت این دو نهاد برخی از 

  اشتراك دو نهاد مذکور به صورت اجمالی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

  اصلاحی با نهاد داوري 38ه اشتراك هیئت حل اختلاف ماده. اهم وجو1- 2

  . حل و فصل اختلاف 1- 1- 2

و جایگاه داوري  و شأن ندینما یمطرفین در داوري، مرجع رسیدگی را با توافق تعیین 

ماده  3اصدار حکم و حل و فصل اختلاف طرفین است؛ هرچند داور ممکن است وفق بند 



 »رأي« مطالعات آراي قضاییفصلنامه  / 110

 

بر اساس عدل و انصاف یا به صورت 1376ی مصوب الملل نیبقانون داوري تجاري  27

ي ریگ میتصمکدخدامنشانه تصمیم بگیرد که این داوري نیز بر خلاف تصور عمومی لزوماً 

خارج از چارچوب قواعد حقوقی نیست بلکه تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی بر مبناي 

در  1و تعارضی ندارد. اصلی داوري است تنافی کهي رأانصاف و عدالت است و با اصدار 

که داوران اختیار  یدر صورت: «دارد یمقانون آئین دادرسی مدنی مقرر  483عین حال ماده 

 به اي نامه صلح صورتاین توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در صلح داشته باشند می

داوران ممکن بر اساس ماده مذکور » .باشد معتبر و قابل اجراسترسیده  داورانامضاي 

است علاوه بر شأن داوري، جایگاه وکیل در مصالحه را دارا بوده و دعوا را به مصالحه ختم 

سابق شأن هیئت، توافق با طرف اختلاف با شهرداري  38؛ اما بر اساس مفاد ماده 2نمایند

اصلاحی که جایگزین ماده سابق و به نوعی ناسخ مفاد آن  38بوده است و وفق مفاد ماده 

اصلاحی، اختلاف را از طریق رسیدگی و  38گردد، هیئت حل اختلاف ماده سوب میمح

   دهد.نهایتاً اصدار حکم قاضی جلسه پایان می

  ي بودن رسیدگی ا مرحله. نفی صلاحیت مراجع عمومی دادرسی و یک 2- 1- 2

م اصولاً مراجع استثنائی غیر دادگستري و نهاد داوري هر دو عملاً موجب نفی صلاحیت عا

ي داوري و همچنین ها یدگیرساز طرفی اصولاً 3؛باشند یمو مراجع رسیدگی عمومی  ها دادگاه

ي است و داور و هیئت ا مرحلهاصلاحی یک  38ي هیئت حل اختلاف ماده ها یدگیرس

ي اصداري را ندارند. در رأدر  دنظریتجدي و فراغ از رسیدگی حق رأمتعاقب اصدار 

 38مقرراتی وضع گردیده است، اما ماده  487ي داوري در ماده رأخصوص امکان تصحیح 

  اصلاحی در این خصوص ساکت است. 

  یی آراء صادرهاجرا. قدرت 3- 1- 2

آراء صادره از سوي داور در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی، قابلیت اجرا از طریق 

ي داور مانع از اجراي آن رأو حتی اعتراض به  4دوایر اجراي احکام دادگستري را دارند

                                                                                                                   
، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوري در حقوق ایران، »داوري و انصاف«. مرتضی شهبازي نیا،  1

  134):1390قوقی شهر دانش،چاپ اول(موسسه مطالعات و پژوهشهاي ح
مجموعه مقالات همایش صدمین سال ، »داوري بر اساس انصاف و داوري با اختیار صلح«. سید حسین صفایی،  2

  30):1390حقوقی شهر دانش،چاپ اول(، موسسه مطالعات و پژوهشهاي تاسیس نهاد داوري در حقوق ایران
   50، پیشین. محمد تقی عابدي،  3
  قانون آئین دادرسی مدنی 488. ماده  4
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اصلاحی، احکام صادره از  38وفق ذیل ماده  1 نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوي باشد.

  .باشند یم الاجرا لازمسوي هیئت حل اختلاف نیز 

  . قابلیت اعتراض4- 1- 2

قانون آئین دادرسی  489آراء صادره از سوي داور یا هیئت داوران در موارد مذکور در ماده 

ي ضمن اعتراض به رأي رأروز بعد از ابلاغ  20ظرف  توانند یمباطل است و طرفین مدنی 

اصلاحی در خصوص امکان اعتراض به  38داور، حکم به بطلان رأي را تقاضا نمایند. ماده 

آراء هیئت حل اختلاف ساکت است اما قابلیت اعتراض از قواعد عام دادرسی و همچنین 

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان که  10عدالت اداري و ماده قانون دیوان  13مفاد ماده 

آراء و تصمیمات قطعی مراجع استثنائی غیر دادگستري را قابل اعتراض در دیوان عدالت 

  اداري دانسته اند، قابل استنباط است.

  اصلاحی با نهاد داوري 38. اهم وجوه افتراق هیئت حل اختلاف ماده2- 2

  ت ورود به رسیدگی. از حیث صلاحی1- 2- 2

و در صورت عدم وجود  دینما یمداور اصولاً صلاحیت خود را از توافق طرفین دعوا اخذ 

توافق در ارجاع اختلاف به داوري، اصولاً ارجاع موضوع به داوري منتفی و صلاحیت داور 

براي دخالت در حل و فصل قضیه سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. اما در اختلافات 

نامه معاملات شهرداري تهران با اشخاص، ولو شرط ارجاع به معاملات موضوع آئین راجع

در معامله منعقده یا به صورت مستقل مورد توافق قرار نگرفته  38اختلاف به کمیسیون ماده 

باشد، طرفین اختلاف به لحاظ قانونی صرفاً مجاز به طرح اختلاف خود در مرجع مذکور 

لاف خود را در محاکم دادگستري طرح نمایند و در صورت طرح اخت توانند ینمهستند و 

به صلاحیت هیئت قرار عدم صلاحیت صادر  ستیبا یمدعوا در محاکم دادگستري، دادگاه 

  نماید.

  . از حیث اختلافات موضوع رسیدگی 2- 2- 2

لذا جز آنچه که  باشد یمداوري، نهاد خصوصی قضاوت و حل و فصل دعاوي و اختلافات 

هر اختلاف  توانند یمن ارجاع آن به داوري ممنوع گشته است، طرفین اختلاف در قانو

و سایر شرایط  شده نییتعحقوقی را به داوري ارجاع نمایند و داور در حدود موضوعات 

موضوعاتی که ارجاع آن به  نیتر مهم .باشد یمتوافقی طرفین مجاز به ورود در رسیدگی 

داوري ممکن نیست دعاوي واجد جنبه عمومی، دعاوي ورشکستگی، دعاوي راجع به 

                                                                                                                   
  قانون آئین دادرسی مدنی 493ماده .  1
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اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و همچنین دعاوي راجع به اموال عمومی بدون رعایت 

   .باشد یمقانون اساسی  139تشریفات اصل 

اصلاحی تنها اختلافاتی قابل رسیدگی است که وفق  38اما در هیئت حل اختلاف ماده 

در صلاحیت مرجع مذکور قرار داده شده  1390قانون اصلاح و تسري ... مصوب  7ماده 

سایر اختلافات خود را در  توانند ینمي اختلاف با شهرداري ها طرفاست و لاغیر لذا 

  رت دیگر صلاحیت هیئت صلاحیتی استثنائی است.مرجع مذکور طرح نمایند. به عبا

  کننده یدگیرس. از حیث شرایط اشخاص 3- 2- 2

لذا  اند شدهمشخص  گذار قانوناصلاحی از سوي  38ترکیب اعضاء هیئت حل اختلاف ماده 

مثال  به طورعلاوه بر اهلیت قانونی داراي شرایط خاصی باشند  ستیبا یمبرخی از ایشان 

قاضی و داراي شرایط و ضوابط لازم  ستیبا یمعضو قاضی منتخب قوه قضائیه است و 

عضو شورا مذکور  ستیبا یمبراي قضاوت دادگستري باشد یا نماینده شوراي اسلامی شهر 

داراي اهلیت قانونی باشد و طرفین در انتخاب داور مختار و  ستیبا یمباشد؛ اما داور صرفاً 

مشمول  ستیبا یمجابی دیگري وجود ندارد؛ البته داور منتخب آزادند و شرط ای

ي نسبی مقرر در ها تیممنوعقانون آئین دادرسی و  466و  470ي مطلق مواد ها تیممنوع

اشخاصی که به صورت مطلق از داوري  قانون مذکور نباشد. 469گانه ماده  8بندهاي 

اشخاصی هستند که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوري  اند محروم

و همچنین کلیه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضایی نیز حتی  اند شدهمحروم 

به داوري مبادرت نمایند و مشمول ممنوعیت مطلق  توانند ینمدر صورت رضایت طرفین 

ی مقرر شده است و طرف یبت رعایت اصل ي نسبی به جهها تیممنوعاز داوري هستند. 

  با رضایت از آن عدول نمایند. توانند یمطرفین 

  قانون اساسی 139. از حیث ضرورت رعایت اصل 4- 2- 2

 139که راجع به اموال عمومی است رعایت تشریفات اصل  ها يشهرداردر داوري دعاوي 

تصور شعبه  به خلافولی  قانون آئین دادرسی مدنی الزامی است 457قانون اساسی و ماده 

 38ي هیئت حل اختلاف ماده ها یدگیرساستان تهران، در  دنظریتجددادگاه  10محترم 

 457و ماده  139، رعایت اصل باشد ینمیا مصالحه  توافق ااصلاحی که ماهیتاً داوري ی

  قانون آئین دادرسی مدنی اصولاً موضوعیت نخواهد داشت.
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   جهینت

 1392قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10. از مفاد ماده 1

مذکور عنوان مراجع غیر  10براي توصیف ماهیت مراجع مذکور در ماده  توان یم

دادگستري را استنباط کرد و همچنین با توجه به اینکه تنها مرجع عمومی براي رسیدگی به 

ء صادره از مراجع غیر دادگستري، دیوان عدالت اداري اعتراضات مربوط به تصمیمات و آرا

است و سایر مراجع اختصاصی و به عبارتی استثنائی هستند و از طرفی در هیئت حل 

؛ لذا در توصیف هیئت حل ردیپذ یماختلاف نوعی رسیدگی ترافعی و دادرسی صورت 

نائی غیر مرجع دادرسی استث«اصلاحی، استفاده از عنوان ترکیبی 38اختلاف ماده 

. در رسد یمبه نظر  تر مناسباصطلاح به متون قانونی است،  نیتر کینزدکه » دادگستري

یی براي قضاعین حال بعضاً اصطلاحات دیگري همچون مراجع اداري و نهادهاي شبه 

  توصیف نهادهاي مشابه بکار رفته است.

ي اصداري خود ماهیت رسیدگی هیئت رأاستان تهران در  دنظریتجد 10شعبه محترم  .2

اصلاحی را به اشتباه داوري قلمداد نموده است و بر این اساس  38حل اختلاف ماده 

دعوي را قبل از ارجاع به داوري غیر قابل استماع دانسته و نهایتاً نسبت به اصدار قرار رد 

اصلاحی  38هیئت حل اختلاف ماده  است کهدعوي مبادرت ورزیده است. این در حالی 

یی و داراي صلاحیت ذاتی براي رسیدگی به معاملات منعقده قضامرجعی قانونی و غیر 

شهرداري تهران با سایر اشخاص است و مرجع مذکور قطعاً منصرف از نهاد  نیماب یف

) بوده و از طرفی 501الی  454مواد ( یمدنداوري موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی 

قانون آئین  457تلقی دادگاه محترم ماده  به خلاف 1390مصوب قانون اصلاح و تسري...

اصلاحی و صلاحیت هیئت حل اختلاف مذکور  38دادرسی را تخصیص نزده است و ماده 

التصویب بودن قانون اصلاح و تسري مؤخرارتباطی با داوري ندارد تا بحث در خصوص 

و هیئت به عنوان مرجعی قانون آئین دادرسی مطرح گردد  457بر ماده  1390... مصوب 

استثنائی غیر دادگستري براي رسیدگی به بخشی از اختلافات مطروحه میان اشخاص و 

داوري  به خلافو صلاحیت هیئت مذکور  باشد یمداراي صلاحیت ذاتی  ها يشهردار

  . نخواهد بودمستند به توافق طرفین که مورد استناد دادگاه بوده است 

استان تهران با توجه به اینکه هیئت حل  دنظریتجد 10ترم شعبه مح رسد یمبه نظر  .3

یی قضااصلاحی مرجعی قانونی و در عین حال غیر دادگستري و غیر  38اختلاف ماده 

ي عمومی و انقلاب در ها دادگاهقانون آئین دادرسی  28و  27وفق مواد  ستیبا یماست، 

ت حل اختلاف مذکور امور مدنی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئ
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و اصدار قرار رد دعوي محل ایراد است. استناد به عدم قابلیت استماع  نمود یمي صادر رأ

دعوي و اصدار قرار رد دعوي در فرضی توجیه دارد که طرفین بر داوري موضوع اختلاف 

  توافق کرده باشند که در پرونده مبحوث عنه چنین نبوده است.

سابق، ماهیتاً توافق بود و با نهاد سازش و صلح  38تصمیمات هیئت حل اختلاف ماده  .4

قانون اساسی در توافقات راجع  139دعوا شباهت بیشتري داشت و رعایت تشریفات اصل 

ي هیئت حل ها یدگیرساما  دیرس یمبه اختلافات راجع به اموال عمومی به نظر ضروري 

در نهاد داوري  ها یدگیرسیی با ها شباهتداوري نیست اما  اصلاحی ماهیتاً 38اختلاف ماده 

، در هر دو فرایند هدف اصلی حل و فصل اولاًاز: اند عبارتآنها  نیتر مهمدارد که برخی از 

، هر دو نهاد عملاً موجب نفی صلاحیت ثانیاًي ماهوي است رأاختلاف از طریق اصدار 

در هر دو نهاد یک  ها یدگیرسو از طرفی  ندباش یمو مراجع رسیدگی عمومی  ها دادگاهعام 

اینکه آراء  نهایتاًیی داشته و اجراآراء صادره از هر دو مرجع قابلیت  ثالثاًي است و ا مرحله

  . باشند یمصادره از هر دو نهاد در شرایطی قابل اعتراض 

اصلاحی داراي  38ي هیئت حل اختلاف ماده ها یدگیرسدر نهاد داوري با  ها یدگیرس. 5

از: اولاً مبناي صلاحیت و  اند عبارتآنها  نیتر مهموجوه افتراق متعددي است که برخی از 

ورود داور یا داوران در داوري توافق طرفین است ولی مبناي صلاحیت هیئت در ورود به 

فات موضوع رسیدگی در رسیدگی صلاحیت ذاتی قانونی است نه توافق طرفین؛ ثانیاً اختلا

داوري عمومیت دارد و بسته به توافق طرفین تمامی انواع اختلافات حقوقی جز موارد 

اما هیئت صرفاً صلاحیت  باشد یممعدود مصرح قانونی قابل رسیدگی از طریق داوري 

رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آئین نامه معاملات شهرداري را دارد و 

داراي اهلیت  ستیبا یمبه اختلاف در نهاد داوري صرفاً  کننده یدگیرسالثاً اعضاء لاغیر؛ ث

اما ترکیب اعضاء  باشد ینمقانونی باشند و شرایط ایجابی دیگري در خصوص ایشان الزامی 

 ستیبا یمهیئت از سوي قانون مشخص شده است و برخی اعضاء علاوه بر اهلیت قانونی 

که راجع به اموال  ها يشهردارو نهایتاً اینکه در داوري دعاوي  ي باشندا ژهیوداراي شرایط 

قانون آئین دادرسی  457قانون اساسی و ماده  139عمومی است رعایت تشریفات اصل 

ي هیئت ولو اختلاف راجع به اموال عمومی باشد ها یدگیرسمدنی الزامی است ولی در 

  موضوعیت نخواهد داشت.قانون آئین دادرسی مدنی  457و ماده  139رعایت اصل 

  



  

  

  

  قانونی مهلت مقرر هاي مصوب دولتی در بررسی آثار عدم اجراي طرح

 آنهادر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع  بر 

 102و شماره  02/07/85مورخ 489، شماره 27/05/81مورخ  169نقد آراي شماره «

  »هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 25/02/91مورخ 

*دکتر محمدرضا ویژه  

**شریف حجتی محمد دیس  

  

  مشخصات رأي

  203/91 کلاسه پرونده:.                                  محسن. مآقاي  شاکی:

                 1391اردیبهشت  25 تاریخ صدور:                                  102 دادنامه:شماره 

   »دساله،موجبی براي ابطال طرح مصوب وجود ندار 5با عدم اجراي طرح دولتی در مهلت مقرر «ي:أموضوع ر

  اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداري موضوع شکایت و خواسته:

  

  

  یي هیئت عمومأرمتن 

هاي مصوب شوراي عالی  طرح ،اولاً: با توجه به این که شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداري

ساله قانونی قابل ابطال  5شهرسازي و معماري ایران را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 

هاي مصوب را در  اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري، طرح ندانسته است و شعب

اند تعارض محرز و مسلم  ساله قانونی قابل ابطال تشخیص داده 5صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 

 ها يهاي دولتی و شهردار حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح . ثانیاَ:است

هاي عمومی و عمرانی  دلالتی بر ابطال طرح 22/1/1380و اصلاحی  29/8/1367مصوب 

ساله قانونی ندارد و  5مصرح در متن ماده واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر  يها دستگاه

هاي عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید  فقط بر حفظ حقوق مالکان املاك واقع در طرح

رهن و غیره تاکید دارد. از این رو با عدم اجراي طرح در  بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و

                                                                                                                   
 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی *

 دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی **
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شعبه دوم تشخیص دیوان  يو رأ ساله، موجبی براي ابطال طرح مصوب وجود ندارد 5مهلت مقرر 

صحیح و  رسد یبه نظر م ادشدهیکه مفید در معنی  27/3/1388-80عدالت اداري به شماره دادنامه 

قانون دیوان عدالت اداري براي  43و ماده  19ماده  2د بند موافق مقررات است. این رأي به استنا

  ».الاتباع است شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم

  مقدمه

تر شده، بیشتر مورد توجه حق مالکیت در سیر تاریخ بشري و توسعه و پیشرفت، پر رنگ

کرده است. این اهمیت تا بدانجاست که قرار گرفته و نزد افراد و جوامع منزلت خاصی پیدا 

اي برخوردار و در قالب قواعد ترین دین الهی، اسلام، از حرمت ویژهدر آیینه احکام کامل

که تبلور اراده شارع مقدس » تسلیط«اصلی و بنیادي متجسم شده است. قاعده فقهی مشهور 

امیه، تأثیر بسزایی در باشد، همانند سایر قواعد فقه امدر احترام به مالکیت اشخاص می

 قانون مدنی، به طور آشکار و روشن، نتیجه 30گذاري کشورمان داشته تا آنجا که ماده  قانون

شود. در مقابل این حق با جلوه خاص حقوق خصوصی، با  این قاعده فقهی محسوب می

رده توجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، منافع عمومی جایگاه بالاتري در جوامع پیدا ک

شود. این و این مهم موجب تزاحم و تعارض جدي میان منافع خصوصی و عمومی می

تعارض موجب تخصیص حقوق خصوصی اشخاص با تمسک به منافع عمومی شده و 

  نماید.  هاي فراوانی براي مالکیت شهروندان ایجاد میمحدودیت

و  دهیشیندیني خود تمهیدات لازم را ها استیسدر بسیاري موارد دولت براي اهداف و 

ریزي بینی اراضی و املاك مورد نیاز دچار ضعف و نقص جدي در برنامه در مقام پیش

گذار ایران در خصوص برخی موارد، مانع ثبت اراضی موات و ملی متعلق به  است. قانون

اضی دولت گردیده و به این مهم توجه، مشکلات و معضلات خود را مرتفع نموده و ار

و  ها يشهرداردولتی را حفظ کرده است. در مواردي مانند قانون راجع به اراضی دولت و 

بینی سازوکارهاي تا حدي مناسب با پیش 2/9/1339و  8/6/1335مصوب  ها بانکاوقاف و 

اراضی گردیده  گونه اینو با قبول ادعاي دولت در خصوص اراضی موات، مانع ثبت بعدي 

هاي عمرانی و عمومی و نظامی  است. امروزه، کمبود اراضی موات و ملی براي اجراي طرح

خویش از طریق تملک اراضی مورد  هاي طرحدولت را بر آن نموده است تا براي اجراي 

به علت  باز هممربوط به نحوه تملک اقدام نماید. البته،  و مقرراتنیاز در قالب قوانین 

نقص در رعایت تشریفات،  ها، طرحتأخیر موجود در فرایند اداري، اجراي ناقص تعلل و 
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الزامات قانونی و مراحل تملک مصرح در قوانین در خصوص نحوه تملک اراضی مورد 

  نیاز دولت، موجب تضییع حقوق افراد گردیده است. 

اره دیوان عدالت اداري نیز در صیانت از حقوق اشـخاص در قبـال تعـدي و تجـاوز اد    

ها و  کوشش نموده است تا در چنین مواردي مانع از تضییع حقوق اشخاص در مقابل تصمیم

عمومی دیوان عدالت اداري در ایـن حـوزه    ئتیهبرخی از آراي  اماهاي دولت شود.  اقدام

ها  ها و تصمیم عمومی در ماهیت اقدام ئتیهرسد که تشخیص  است و به نظر می تأملمحل 

ورد نوع طرح دولتی مورد شکایت، شرایط، ضوابط و قوانین حاکم بر آن دولتی به ویژه در م

عمومی دیـوان عـدالت اداري در ایـن     ئتیهباید مورد مداقه قرار گیرد. براي تحلیل آراي 

تملـک اراضـی و امـلاك توسـط دولـت و       هـاي  طرحخصوص، ابتدا با تمرکز بر موضوع 

ح تملـک و مراجـع تصـویب آن    ي طـر هـا  مؤلفـه تشـریح   ،تعریف جـامع آن  ،ها يشهردار

مصوب شهري و ضوابط  هاي طرحهاي مشابه مانند طرح عمرانی و  پردازیم. سپس، نهاد می

عمومی دیوان  ئتیه، مراجع تصویب آنها و وجوه تمایز آنها که کلید اصلی نقد آراي حاکم

د نظر عدالت اداري تشریح خواهد شد. با توجه به موارد فوق، به تحلیل و بررسی آراي مور

  . خواهیم پرداخت

  ها تملک اراضی و املاك توسط دولت و شهرداري طرح .1

خلال مواد قوانین  از ها را ترین تعریف تملک اراضی و املاك توسط دولت و شهرداري جامع

دولت و  اجیاحتمرتبط از جمله ماده یک لایحه قانونی خرید اراضی و املاك مورد 

لایحه قانونی نحوه خرید و  2و  1شوراي انقلاب و مواد  2/9/1358مصوب  ها يشهردار

ي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ها برنامهتملک اراضی و املاك براي اجراي 

شوراي انقلاب و ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاك واقع در  17/11/1358

لس شوراي اسلامی و اصلاحی آن و مج 29/8/67مصوب  ها يشهرداردولتی و  هاي طرح

توان استخراج نمود. طرح تملک اراضی و املاك توسط  سایر قوانین و مقررات مرتبط می

تملک اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر : «از عبارت استها دولت و شهرداري

یاز ی، مورد نردولتیغحقوق مربوط به اراضی مذکور، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی 

ي دولتی یا وابسته به دولت، نهادهاي انقلابی، ها شرکتها، ها، مؤسسات، سازمانوزارتخانه

هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم هاي دولتی و سازماندانشگاه ها، بانکها، شهرداري

هاي عمومی، ها و برنامه، براي اجراي طرح»)دستگاه اجرایی«به اختصار باشد (ذکر نام 

عمرانی و نظامی، توسط دستگاه اجرایی مذکور یا هر سازمان خاصی که مقتضی بداند، منوط 
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به آنکه طرح تملک مذکور و ضرورت و لزوم اجراي آن، مطابق برنامه زمانبندي و به موقع 

براي امور عمومی و امنیتی دستگاه، به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه مزبور 

سیده و اعتبار آن قبلاً تأمین شده باشد و امکان تأمین این اراضی از اراضی ملی شده و یا ر

دولتی میسر نبوده باشد، با پرداخت قیمت اراضی و املاك مذکور، انجام تشریفات قانونی و 

  ». رعایت قوانین و مقررات حاکم

ن تعریف را به ة ایدهند لیتشکهاي در تشریح تعریف مذکور، شایسته است تا مؤلفه

هاي قانونی، تفکیک تشریح نماییم زیرا در صورت فقد و عدم احراز هر یک از این مؤلفه

طرح تملک فاقد اعتبار قانونی و تخلف دستگاه اجرایی دولتی و شهرداري محسوب و از 

حمایت قانونی برخوردار نخواهد بود. در واقع، تحقق مجموع شرایط مصرح در قوانین 

شود تا این اقدام خلاف قاعده تسلیط و مالکیت خصوصی  ه موجب میمربوطه است ک

اي قانونی و شرعی یافته و معتبر شود. البته، یک نکته حایز اهمیت است که  اشخاص، چهره

مجزا و مستقل و قبل از اجراي طرح عمرانی و یا در  به طور تواند یمطرح تملک اراضی 

و  شود یمگیرد و در قالب آن طرح بررسی  قالب و چهارچوب طرح عمومی و عمرانی قرار

با همان طرح عمومی و عمرانی همراه بوده و توأم با آن قابل  ،از این جهت در برخی موارد

  :تعریف و تحدید است

موضوع تملک باید در مالکیت اشخاص حقیقی و یا  رمنقولیغنخست اینکه اموال 

غیر این صورت، هنگامی که ملک حقوقی غیردولتی باشد تا موضوع تملک قرار گیرد. در 

دیگري نباشد، بحث تملک با این چهره خاص منتفی است زیرا این ملک یا بلامالک و یا 

هاي اجرایی دولتی و در اختیار دولت است. افزون بر آن، در مورد آنچه در مالکیت دستگاه

هاي برنامه ها باشد، ماده یک نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجرايیا شهرداري

تکلیف واگذاري این نوع اراضی را معین  1358عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 

کرده و دیگر بحث تملک با ویژگی خاص مورد نظر، در مورد آن توجیهی ندارد. دوم، یکی 

از شرایط اساسی تملک در ضمن قوانین مربوطه، نیاز دستگاه اجرایی به اراضی و املاك 

که باید به تصویب بالاترین  است يمواردکه از جمله  استتملک  موضوع اجراي طرح

مقام اجرایی برسد. این بدان معناست که دستگاه اجرایی و شهرداري نتواند تحت هیچ 

عنوانی نیازش را از محل اراضی و یا املاك دیگري برطرف نماید. البته این شرط را باید 

این اراضی از محل اراضی ملی شده و و عدم امکان تأمین  اجرادر کنار شرط ضرورت 
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هاي عمومی، عمرانی و نظامی نیازمند ها و برنامه سوم، اجراي طرح دولتی بررسی نمود.

-اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات باشد و این موارد بستر و فضاي اجراي طرح و بهره

اقدام استثنایی قانونی آورند. سرانجام، از آنجا که تملک به عنوان  برداري از آن فراهم می

بینی شده است، منحصر به موارد قانونی بوده و در صورت رعایت تمامی شرایط و  پیش

شود. یکی از این شرایط قانونی مقررات، اعتبار قانونی داشته و خلاف قانون محسوب نمی

عدم امکان تأمین اراضی مورد نیاز از محل اراضی ملی و دولتی است. به موجب تبصره 

دستگاه  1358مصوب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك  2مادهیک 

اراضی استفاده نماید و در صورت عدم  گونه اینالمقدور بدواً از اجرایی موظف است حتی

در سطح کشور  ربط يذوجود و دسترسی به چنین اراضی، مراتب باید به تأیید مراجع 

ن اختیار استثنایی اعطایی به دستگاه اجرایی و رسیده باشد. به عبارت دیگر، اعمال ای

ی بدون حتشهرداري جهت تملک اراضی و املاك اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی 

  توافق ایشان، منوط به عدم وجود چنین اراضی است.

ضرورت «و » ضرورت اجراي به موقع«افزون بر تمامی موارد فوق، قانون با دو مفهوم 

بندي کرده هاي عمومی و عمرانی را دسته طرح گونه اینیب و اجراي تصو» اجراي با فوریت

از شرطی الزامی  اجراها باید براي گذار تأکید نموده است که تمامی طرح است. قانون

برخوردار باشد و براي تحقق طرح شرط ضرورت اجراي به موقع براي تأمین و انجام امور 

گردد. این نوع ضرورت مفهومی کلی و عامعمومی و امنیتی متضمن منافع عمومی احراز 

شود که باید تشخیص، احراز و  اساسی محسوب می رکن ها الشمول است و در تمامی طرح

که قانون آن را  است يمواردتصویب شود. اما نوع دوم ضرورت براي اجراي طرح در 

ورود  صورتی که عدم تسریع در انجام طرح موجب به نامیده است» اجراي طرح با فوریت«

شود. این نوع طرح که در واقع علاوه بر لزوم  به منافع عمومی می ریناپذ جبرانضرر و زیان 

تر در مقایسه با اي شدیدتر و یک جانبهاجراي بموقع باید فوري و عاجل اجرا گردد و جلوه

دلایل موجه براي  ارائهگذار دستگاه اجرایی را الزام به  طرح نوع قبلی دارد و در نتیجه قانون

چنین اقدامی نموده است. اما تفاوت اجراي به موقع و اجراي فوري در چیست؟ در اجراي 

فوري، برخلاف اجراي به موقع اراضی و املاك مورد نیاز، تصرف حتی بدون حضور مالک 

و یا نماینده وي و بدون معامله و توافق با وي، در حضور دادستان و کارشناس نسبت به 

لک و اجراي طرح اقدام نماید اما در مورد پرداخت قیمت عادله ملک باید ظرف سه تصرف م
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ماه اقدام نماید در حالی که در اجراي به موقع، قبل از تصرف باید معامله و انتقال انجام شده 

  و قیمت اراضی و املاك پرداخت گردد.

عمرانی در پرسش مهم این است که آیا عدم محدودسازي مهلت اجراي طرح عمومی و 

بندي مصوب، به معناي  قانون و قائل شدن اختیار تعیین آن توسط دستگاه طی برنامه زمان

اي براي اجراي طرح و تواند هر میزان دورهآن است که دستگاه اجرایی یا شهرداري می

تملک تعیین نماید یا باید براي آن محدودیت قائل بود؟ طبعاً با توجه به حالت استثنایی و 

ضرورت و به موقع بودن و دلایل توجیهی براي تصرف فوري اراضی و املاك  خاص،

شهروندان بدون توافق آنها و بدون اداي حقوق آنها قبل از تصرف و عدم امکان جبران 

گذار اختیار دستگاه را در تعیین  گونه نیست که قانون هاي ناشی از طرح، اینضرر و زیان

طلق انگاشته باشد. بنابراین، دادگاه حق دارد که تعیین مدت نامعقول براي اجراي طرح را م

هر مدتی را براي یک طرح مشمول مقررات تملک، قانونی ندانسته و در جهت صیانت از 

حقوق مالکانه افراد، در قبال تملک اراضی و یا عدم اعطاي حقوق مالکانه و یا سلب این 

طاي حقوق مالکانه آزاد آنها حکم حقوق، نسبت به استرداد اراضی و املاك و الزام به اع

  نماید.

هاي دولتی و  در طرح واقعافزون بر موارد فوق، ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاك 

و اصلاحیه بعدي آن به وضوح بین بحث طرح عمومی و  1367ها مصوب شهرداري

ین هاي قانونی را مععمرانی و تملک این اراضی تفاوت گذاشته است و از طرفی مهلت

  توان به دو دسته تقسیم کرد: کرده که آنها را می

تواند آنها را کمتر یا بیشتر هایی که در قانون تعیین شده و دستگاه اجرایی نمی) مهلت1

کند مانند مهلت تملک و پرداخت ثمن و انتقال سند اراضی و املاك موضوع طرح عمومی، 

یخ اعلام طرح و مهلت پرداخت یا ماه از تار 18عمرانی و نظامی در مواقع غیر فوري 

تودیع قیمت اراضی و املاك موضوع اجراي طرح با فوریت که سه ماه از تاریخ تصرف 

  باشد. می

ریزي کند مانند: طرح تواند تعیین و برنامههایی که دستگاه اجرایی خودش می) مهلت2

گونه  اجراي این عمومی، عمرانی و نظامی که باید اجرا شود، مقید به مهلتی براي شروع

باشد که اصطلاحاً در مقررات با این تعبیر مشخص شده که اجراي طرح حسب ها میطرح

شود. این مدت از منظر امتیازاتی که براي مالک بندي به طی مدتی موکول می برنامه زمان
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سال بعد از  5شود، به موکول شدن طرح به کمتر از اراضی و املاك واقع در طرح قائل می

   1سال قابل تقسیم است. 5یب و بیشتر از تصو

تواند ي طرح مذکور در قانون مواعدي است که دستگاه اجرایی میبند زمان، برنامه نیبنابرا 

تواند مواعد بند الف را تغییر دهد. اما آنچه مسلم است، تمامی مواعد معین نماید ولی نمی

ندارند. این تملک بر مبناي قاعده اعمال باشند و موضوعیتی قانونی متضمن ضمانت اجرا می

استثنایی تملک که متکی بر منافع عمومی است و اختیار اعمال آن منوط به رعایت تمامی 

بندي طرح و مواعد  باشد. در نتیجه، برنامه زمانآور مشروح میهاي الزامشرایط و مؤلفه

نی طرح، مؤثر است و عدم قانونی، به عنوان تشریفات قانونی مؤثر در صحت و اعتبار قانو

پس از اثبات از ناحیه مالک، تخلف از قانون و موجب خدشه و خلل به اعتبار  ،رعایت آنها

  طرح و ابطال آثار آن در تملک است. 

هاي  ها و طرح. تعریف طرح و برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداري2

  مصوب شهري و تمایز آنها

، عمومی و نظامی هاي عمرانی مورد نیاز دولت براي اجراي طرحتملک جهت تأمین اراضی 

تواند در قالب همان طرح یا قبل از اجراي طرح در قالب طرح تملک شود و لذا میانجام می

اجرا شود. اما به هر تقدیر، همواره طرح عمومی و عمرانی و نظامی دستگاه اجرایی و 

   آورد و اراضی و املاك محل اجراي طرح  ي تملک را فراهم می هاست که زمینهشهرداري

  : آمده است 1351قانون برنامه و بودجه سال  1ماده  10بند باشد. در می

ـ طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که 10بند «. . . 

توسط دستگاه اجرایی انجام براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادي یا اجتماعی که 

شود طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق بخشیدن به هدفهاي برنامه عمرانی  می

هاي غیر ثابت وابسته در دورة مطالعه و  گذاري ثابت شامل هزینه پنجساله به صورت سرمایه

حل اعتبارات هاي اجراي آن از م گردد و تمام یا قسمتی از هزینه اجرا ویا مطالعات اجرا می

  .»گردد شود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می عمرانی تأمین می

                                                                                                                   
سال بعد  5اقل در صورتی که اجراي طرح تملک املاك واقع در آن به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حد« .1

 موکول شده باشد، مالکین املاك واقع در طرح کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و
     سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد  5فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 

 ».سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد 5قبل از نماید، هرگاه زمان اجراي طرح می
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هاي عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی  طور کلی طرحه ب طرح مصوب

است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادي یا اجتماعی در مدت معین و با اعتبار 

در برنامه آن طرح، توسط دستگاه  شده فیتعر يها به هدف مشخص براي تحقق بخشیدن

یک طرح اعم از عمرانی یا عمومی و یا نظامی حسب ، در بنابراینشود.  اجرایی اجرا می

این مراحل : ثانیاً ،کلیه مراحل از شروع تا پایان، مشخص و معین شده باشد: مورد باید اولاً

ریزي شده باشد و با توجه به هدفی که در  هبر اساس مطالعات و کارهاي کارشناسی، برنام

مدت آن مشخص و اعتبار آن نیز تعیین و ثالثاً: باشد  ریپذ هیتوج، گردد اجراي طرح دنبال می

شده باشد و صرف اینکه دستگاه اجرایی با یک دستور محض اداري قصد تملک اراضی 

  . کند و قانونی نیست کفایت نمی اشخاص را نماید،

باشند که مسائل  هاي شهرسازي و معماري ایرانی می یک دسته از طرحهاي شهري  طرح

دهند و به چندین گروه اصلی  محیط مصنوع را در مقیاس شهري مورد مطالعه قرار می

قانون تغییر نام ها، دو طرح مدنظر است. بر اساس از میان این طرح 1شوند. تقسیم می

 يدر رأکه  ي و تعیین وظایف آنوزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرساز

نیز مورد تصریح قرار عمومی دیوان عدالت اداري  ئتیه 18/10/84مورخ  571شماره 

  تعریف کرد: گونه نیاتوان را می» طرح تفصیلی«و  »طرح جامع«اصطلاح  دو، گرفته است

ی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و بلندمدتطرح جامع شهري عبارت از طرح 

و  کشاورزيهاي مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداري و  بندي مربوط به حوزه قهمنط

ي عمومی شهري، خطوط کلی ها يازمندینتأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهري و 

و سطح لازم براي ایجاد  بندرهاها و خط (ترمینال) و فرودگاهارتباطی و محل مراکز انتهایی 

ي مربوط ها تیاولوو  بهسازي، نوسازيتأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق 

شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط  به آنها تعیین می

گردد. طرح جامع  و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاریخی

  شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. 

مشی کلی  کند و خطاي است که به صورت راهنما عمل میواقع، طرح جامع، برنامه در

هاي طرح جامع که معمولاً در مقیاس کند. در نقشههاي توسعه شهري را تعیین میسیاست

                                                                                                                   
سازي  طرح آماده  - 4؛ هاي فرسوده طرح بهسازي و نوسازي بافت -  3؛ طرح تفصیلی  - 2 ؛طرح جامع شهر - 1 .1

 - 8؛ طرح هادي شهري  - 7؛ طرح تفصیلی موضعی - 6؛ طرح تفصیلی موضوعی - 5؛ هاي جدید در شهرها توسعه

 ها (صنعتی، تفریحی و ...)  سایر شهرك طرح -10؛ طرح شهرکهاي مسکونی  - 9 ؛طرح شهرهاي جدید
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 هاي شهري عمده (مثلشود، محل استقرار و توزیع کاربريتهیه می 1:5000و  1:10000

ها و هاي جمعیتی، حدود حریمهاي آموزشی، بهداشتی و فضاي سبز)، تراکمکاربري

-هاي شهري (موجود و پیشنهادي) و مسیر توسعه آینده شهر، توسط علایم و رنگمحدوده

دانست که خط مشی اصولی و کلی  اي امانهس توان طرح جامع را میشوند. ها نشان داده می

توان منطقی جهت انتخاب ، طرح جامع را مید. به علاوهکن هاي شهري را تعیین می سیاست

طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و ت. الگوي صحیح استفاده از اراضی شهري دانس

عالی  شود و تصویب نهایی آن با شورايشهرسازي و توسط مهندسان مشاور تهیه می

و به لحاظ مقیاس  مدت انیطرح جامع از نظر زمان مت. شهرسازي و معماري ایران اس

  1د.نمای هاي کلی توسعه شهر را تا مدت ده سال تعیین میبرخورداري کلی است و سیاست

طرح جامع تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی  طرح 

هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر (کاربري) و موقعیت  نحوه استفاده از زمین شهر

و مساحت دقیق زمین براي هر یک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، 

هاي مربوط به مناطق  در واحدهاي شهري، اولویت تراکم ساختمانیو  تراکم جمعیتمیزان 

و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهري  نوسازيو  بهسازي

بر اساس مدارك ثبتی تهیه و ها و مشخصات مربوط به مالکیت  شود و نقشه در آن تعیین می

نماید که طرح جامع به آنها به  ارائه میطرح تفصیلی جزئیاتی را در واقع،  گردد. تنظیم می

 5هاي تفصیلی به عهده کمیسیون ماده طرح بررسی و تصویبصورت کلی پرداخته است. 

ساله  جي پن قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در هر استان است و براي دوره

شود و در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، مرجع نهایی تصویب،  تهیه می

  شوراي مذکور است.

 مدیریت و ریزيطرح مهم در برنامه ، دو»طرح تفصیلی«و » طرح جامع«بنابراین، 

اما در عین حال از نظر روش کار، شیوه تهیه، است و لازم و ملزوم یکدیگرند،  شهري

  . دارند هم با هایی تفاوت نهایی، نتیجه و هامقیاس نقشه

  

  

                                                                                                                   
هاي توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها تغییر یافت. به دلایلی نیز هاي جامع به طرحپس از انقلاب نام طرح .1

 ت.مراحل کار از دو مرحله به چهار مرحله افزایش یاف
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  هاي مصوب شهري هاي عمرانی و طرح طرح تملک با طرح زیتما .3

با توجه به موارد فوق، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي 

و ماده واحده قانون تعیین  17/11/85هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه

 و 29/08/67ها مصوب  هاي دولتی و شهرداري تکلیف وضعیت املاك واقع در طرح

منابع قانونی تصویب  ،03/09/73و قانون تفسیر آن مصوب  22/10/80اصلاحی مصوب 

ها هاي اجرایی و شهرداريعمرانی و نظامی هستند و براي رفع نیاز دستگاه ،طرح عمومی

ملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مجموعه عضروري هستند. اما طرح عمرانی 

مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادي یا اجتماعی در مدت معین و با اعتبار مشخص براي تحقق 

شود.  در برنامه آن طرح، توسط دستگاه اجرایی اجرا می شده فیتعر اهدافبخشیدن به 

و تملک مد نظر  در مقررات مذکور صرفاً طرح عمومی و عمرانی» طرح«بنابراین، در عنوان 

 نوع بندي مربوطه و بوده و طرح مصوب شهري صرفاً نحوه استفاده از اراضی و منطقه

ولی ملاك اصلی در تملک  کند یمدر آن را معین  وساز ساختو ضوابط حاکم بر  ها يکاربر

  نیست. 

در «دارد:  می مقررنامه اجرایی قانون زمین شهري  آیین 23ماده  4بند به عبارت دیگر، 

کاربري زمین مورد نیاز منطبق با طرح ، هاي مصوب شهري است شهرهایی که داراي طرح

به صورت کاربري زمینی در طرح مصوب شهري  تعییندر صورت بدین معنا که  .»باشد

اداره مخابرات یا وزارت نیرو جهت تأسیسات عمومی خود قصد اگر  ،آموزشی ایمسکونی و 

در مواردي که اجراي طرح  ،.به تملک زمین نخواهند بودتملک زمین را داشته باشند، مجاز 

به نحوي که تغییر محل اجراي آن و با رعایت شرایط تملک در زمین خاص ضروري بوده 

شوراي  ربط يبا پیشنهاد دستگاه اجرایی، مراجع ذ ، به طور معمولیا مشکل باشد رممکنیغ

عالی  قانون تأسیس شوراي 5و معماري ایران یا کمیسیون موضوع ماده  يعالی شهرساز

اقدام به تغییر کاربري زمین و انطباق آن با طرح  22/12/1351مصوب  يمعماري و شهرساز

  .نمایند مورد نظر می

باید اداره حقوقی قوه قضائیه هاي  نظریهرسد در این خصوص به یکی از  به نظر می 

در پاسخ به این سؤال که  29/6/1377مورخ  4029/7نظریه شماره  اداره دراین توجه نمود. 

وجود طرح به معنی تصویب طرح جامع یا هادي شهر است یا خیر؟ چنین اظهارنظر کرده 

منظور از وجود طرح در  ».وجود طرح به معنی تصویب طرح جامع یا هادي نیست«است: 

طرح عمرانی و تملک  ،ي فوق، طرح مصوب شهري نیست و مقصود از اجراي طرح نظریه
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قلمرو محدوده و حریم وجه داشت که اگر طرح عمرانی و تملک در خارج باید ت .است

انجام پذیرد، بررسی طرح مصوب شهري دیگر معنایی ندارد. در نتیجه، طرح مصوب شهر 

  شهري به معناي طرح تملک و یا طرح عمرانی نیست.

اجراي  عدم ریتأثعمومی دیوان عدالت اداري در خصوص  ئتیه. تحلیل آراي 4

طرح و وضعیت اراضی واقع  بر اعتباری مقرر قانونهاي مصوب دولتی در مهلت  طرح

با توجه به موارد فوق، در این قسمت به تحلیل آراء برگزیده هیئت عمومی دیوان  در آنها

شود. رأي اصلی موضوع این مقاله رأي شماره  عدالت اداري در این خصوص پرداخته می

ت عمومی دیوان عدالت اداري اما در این رأي به دو رأي قبلی هیئ 25/02/91مورخ  102

هیئت عمومی دیوان نیز اشاره شده و لذا ضروري است که پیش از پرداختن به رأي اصلی، 

  دو رأي مذکور نیز تحلیل شوند.
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  عمومی دیوان عدالت اداري ئتیه 27/05/1381مورخ  169ي شماره رأ نقد الف)

مهلت قانونی از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی است طرح مصوب بلا اجرا در «

  ».وممنوعیت صدور پروانه ساختمان مسکونی در کاربري خدماتی طرح تفصیلی منتفی است

  

  مشخصات رأي

    27/5/1381:تاریخ صدور         81/169 شماره دادنامه:         172/80: کلاسه پرونده        

  5کمیسیون ماده  6/3/1369مورخ  145جلسه شماره  صورت 1ابطال بند ي:أموضوع ر

  انهرقانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ت

  

  

  مقدمه

مالک شش دانگ یک قطعه  انبانجنیاند، ا اعلام داشته هاي تقدیمی شکات طی دادخواست

تر م 96/1033متر بوده که از پلاك موصوف بنا به ادعاي شهرداري  1516زمین به مساحت 

 145جلسه شماره  در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداري با عنایت به بند یک صورت

شهرسازي و معماري از دادن پروانه  کمیسیون ماده پنج شوراي عالی 6/3/1369مورخ 

جلسه مذکور دائر بر  با توجه به اینکه اولاً: بند یک صورت. نماید می يساختمانی خوددار

هاي خدماتی طرح  مسکونی در اراضی و املاك واقع در کاربري ممنوعیت صدور پروانه

هاي  تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح

باشد. ثانیاً با توجه به اینکه طرح اجرا نگردیده و  می 1367ها مصوب سال  دولتی و شهرداري

بینی شده در قانون اقدامی به  ماه پیش 18نسبت به تملک و پرداخت بهاي آن ظرف مدت 

بنابراین شهرداري مکلف است نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام ت، عمل نیامده اس

جلسه فوق کمیسیون ماده پنج شوراي  نموده زیرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورت

به تبصره یک ماده  باشد. ضمناً توجه آن مقام را عالی شهرسازي و معماري خلاف قانون می

نمایم که از زمان اعلام وجود  جلب می 1376واحده قانون تعیین وضعیت املاك مصوب 

سال گذشته و تاکنون عملاً طرحی اجرا نگردیده و  10طرح در پلاك مذکور تاکنون بیش از 

سال گذشته نسبت به صدور پروانه  10بایست به استناد تبصره فوق در همان  شهرداري می

  نمود. می اقدام
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 6/3/1369مورخ  145جلسه شماره  با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند یک صورت 

مدیرکل حقوقی  .کمیسیون ماده پنج شوراي عالی شهرسازي و معماري مورد تقاضا است

 22/2/1381مورخ  3792/317شهرداري تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

رد بحث در بند مذکور، عدم صدور پروانه ساختمانی به صورت اند، موضوع مو اعلام داشته

باشد  مسکونی جهت اراضی و املاکی است که کاربري آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی می

که شامل فضاي سبز، پارکینگ آموزشی، بهداشتی، تجهیزات شهري، خدمات شهري، فرهنگی 

طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر  هاي فوق در باشد و هدف از تعیین کاربري می ...مذهبی و

همچنین کاربري  .باشد ها در شهر تهران می کاربري گونه نیخدمات مذکور و به لحاظ حفظ ا

هاي تفصیلی آموزشی است و فاقد هرگونه طرح پیشنهادي دستگاه  ملک مورد نظر طبق طرح

جرایی ، نتیجتاً به علت عدم وجود طرح ا5اجرایی و یا مصوبه موردي کمیسیون ماده 

 10سال و یا بیشتر از  10بندي اجراي طرح و اجراي آن در کمتر از  پیشنهادي، برنامه زمان

 هذا یباشد، بناء عل هاي ذکرشده موضوعاً منتفی می سال و امکان صدور پروانه در زمان

  . تقاضاي رد شکایت مطروحه را دارد

  الاسلام حجتهیئت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست  - 

و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب  يآباد نجف يوالمسلمین در

تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی 

  :نماید مبادرت به صدور رأي می

  عمومی ئتیي هأرمتن 

هاي دولتی و  ك واقع در طرحگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املا قانون 

ها را در  و اصلاحیه آن تکالیف واحدهاي دولتی و شهرداري 1367ها مصوب  شهرداري

هاي عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاك  زمینه اجراي طرح

هاي مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت  هاي مذکور در مهلت واقع در طرح

اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق حرمت 

بندي شده در  مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجراي طرح زمان

الامر طرح مصوب بلا اجرا در مهلت قانونی را از  مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس

الذکر و  و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوقاثر  حیث اعمال حقوق مالکانه بی

اینکه صدور پروانه احداث بناي مسکونی، تجاري و اداري در جهت تحقق اصل تسلیط 

قانون شهرداري از وظایف اختصاصی  55ماده  24و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 
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کمیسیون  6/3/1369مورخ  145جلسه شماره  باشد، مفاد بند یک صورت شهرداري می

که صدور  1351ماده پنج قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 

هاي خدماتی طرح  پروانه احداث بناي مسکونی را در اراضی و املاك واقع در کاربري

الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجراي طرح ممنوع نموده و آن  تفصیلی علی

بري مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون را منحصراً در حد کار

شود و مستنداً به قسمت  و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می

  ».گردد قانون دیوان عدالت اداري ابطال می 25دوم ماده 

  تحلیل رأي 

لی در و ،عمومی توسط شاکی خصوصی صورت پذیرفته ئتیه. گرچه طرح دعوا در یک

عمومی شکایت نبوده و طرح این موضوع به منزله درخواست  ئتیهواقع طرح موضوع در 

رسد و شایسته بود از عباراتی مانند  است. بنابراین استعمال لفظ شاکی صحیح به نظر نمی

. افزون بر آن، اگر چه شاکی به عنوان ذینفع شد یممتقاضی و یا درخواست دهنده استفاده 

عمومی نیازي به احراز  ئتیههاي دولتی در  براي طرح دعواي ابطال مصوبه یول اقدام کرده

  این نفع شخصی نیست.  

مصوب قانون سابق دیوان عدالت اداري  25عمومی دیوان با توجه به ماده  ئتیه. دو

  رسیدگی به دعواي ابطال مصوبه کمیسیون را داشته است. تیصلاح 04/11/60

قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مورد  5. ابطال مصوبه کمیسیون ماده سه

ادعاي شاکی، به عنوان مقررات دولتی یا تصمیم موردي واحد دولتی، قابل طرح و رسیدگی 

  عمومی بوده است. ئتیهدر 

عمومی با توجه به اینکه بند یک تصمیم کمیسیون را خارج از حدود  ئتیه. چهار

صلاحیت آن احراز کرده، از نظر شکلی ابطال نموده است. با توجه به آنچه در خصوص 

ها بیان شد، کمیسیون با توجه به طرح جامع شهر و بر اساس اختیار قانونی خود، در طرح

، تراکم و سایر ضوابط را تعیین کند. وساز تساخقالب جزئیات، باید نحوه کاربري، میزان 

عمومی مبنی بر اینکه تعیین ضوابط صدور پروانه در مورد هر  ئتیهبنابراین، استدلال 

زمین و نحوه استفاده از آن بر اساس کاربري مربوطه و تعیین کاربري زمین خارج از 

یون ماده صلاحیت کمیسیون بوده، برخلاف صراحت قانون در خصوص اختیارات کمیس

رسد. افزون بر آن، میزان تراکم و ساخت مجاز در مورد کاربري در قانون به نظر می 5
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خدماتی ابلاغی کمیسیون تعیین شده و اگر دیوان به نوع کاربري ایرادي وارد ندانسته، 

ایراد به میزان تراکم و ساخت در آن کاربري نیز وارد نیست. به ویژه این نکته حائز 

هاي تعیین شده را قانون اختیار تعیین ضوابط تراکم و ساخت در کاربري اهمیت است که

توان در مورد کاربري ایراد نگرفت ولی به علت در به کمیسیون اعطاء کرده است و نمی

معادل کاربري دیگري  وساز ساختو الزام به اعطاي تراکم و  گرفت رادیاهمان کاربري، 

  را قائل شد.

ی بند یک مصوبه کمیسیون را مخالف و مغایر ماده واحده قانون عموم ئتیه. از طرفی پنج

قانون  55ماده  24ها و بند هاي دولتی و شهرداري تعیین وضعیت املاك واقع در طرح

ها دانسته و آن را از نظر ماهوي ابطال نموده است. این استدلال به جهات ذیل شهرداري

  مورد ایراد است:

به  5عمومی براي استدلال خود در ابطال مصوبه کمیسیون ماده  ئتیه نخست اینکه:

هاي دولتی و شهرداري استناد نموده و  قانون تعیین تکلیف وضعیت املاك واقع در طرح

هاي عمرانی مصوب از طریق تملک است.  اظهار داشته که این قانون راجع به اجراي طرح

بوده و  5طال مصوبه کمیسیون ماده این در حالی است که موضوع ادعاي شاکی پرونده اب

طرح عمرانی و تملک اراضی براي آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن، هیچ ارتباطی به 

هاي عمرانی  طرح مصوب شهري ندارد. باید توجه داشت که ماده واحده مزبور براي طرح

ناد به است. بنابراین، است 5هاي مصوب شهري از جمله مصوبات کمیسیون ماده  و نه طرح

هاي عمرانی و تملک اراضی  قانون مذکور، به رغم اعلام دیوان به اینکه قانون براي طرح

شوند، بوده، براي ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج که طرح مصوب شهري محسوب می

  در هر دو موضوع، قابل خدشه است.» طرح«صرفاً به علت ذکر عبارت مشترك 

به آن باشیم که مفاد ماده واحده قانون تعیین تکلیف  حتی به فرض آنکه قائل دوم اینکه:

ها و مصوبات شهري هاي دولتی و شهرداري، در مورد طرح وضعیت املاك واقع در طرح

قانون «عمومی مبنی بر اینکه  ئتیهمانند کمیسیون ماده پنج جاري باشد، باز هم استدلال 

هاي  در زمینه اجراي طرح ها را تکالیف واحدهاي دولتی و شهرداريتعییت تکلیف... 

هاي  عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاك واقع در طرح

هاي مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت  مذکور در مهلت

اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث  مشروع و قانونی
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بندي شده در مهلت قانونی مجاز و در  د بنا را در صورت عدم اجراي طرح زمانیا تجدی

الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه  واقع و نفس

استدلال صحیحی نیست، زیرا تبصره ذیل ماده واحده ...» اثر و منتفی اعلام داشته است بی

گذار در  فی شدن طرح مصوب بلااجرا نیست. در واقع، قانونو منت اثر یبمذکور حاکی از 

در «تبصره ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح مقرر داشته است: 

بندي مصوب به  صورتی که اجراي طرح تملک املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان

ر طرح کلیه حقوق مالکانه سال بعد موکول شده باشد ، مالکین املاك واقع د 5حداقل 

مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره 

نماید، سال باشد ، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می 5برخوردارند و در صورتی که کمتر از 

بنا سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید  5هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 

مفهوم این تبصره آن است که طرح عمومی، عمرانی و نظامی که باید اجرا شود ». را ندارد

مقید به مهلتی براي آغاز اجراست که اصطلاحاً در مقررات با این تعبیر مشخص شده که 

شود. این مدت  بندي به گذشت مدت معینی موکول می اجراي طرح حسب برنامه زمان

شود، به کمتر  که براي مالک اراضی و املاك واقع در طرح قائل می صرفاً از منظر امتیازاتی

سال قابل تقسیم است. در این وضعیت، صرفاً  5سال بعد از تصویب و بیشتر از  5از 

با تاکید بر طرح عمرانی نه طرح ( یعمرانهاي  برخورداري مالکین اراضی واقع در طرح

کند و  ع اجراي طرح عمرانی را تعیین میمصوب شهري) از امتیازات، با توجه به زمان شرو

 5تنفس) تعیین شده کمتر از طرح (نیز سپردن تعهدات براي اینکه اگر مدت آغاز اجراي 

ي ها نهیهزو مواجهه با اجراي طرح، مطالبه  وساز ساختسال باشد، در صورت اطلاع و 

چنین ملکی که به انجام شده را ننماید، ضروري است. به عبارت دیگر، هزینه بیهوده براي 

گیرد، به عمل نیاورد ولی به هیچ عنوان در خصوص  زودي در معرض تملک قرار می

ماه تعیین شده در  18اعتباري طرح در موارد انقضاي مهلت تصریحی ندارد و با مدت  بی

رسد عدم آغاز قسمت انتهایی ماده واحده از این جهت تفاوت دارد. اگرچه، به نظر می

 ،تواند مانند سایر مواعد سال، مالک می 5، بیشتر و یا کمتر از شده نیمعطرح در مهلت 

تقاضاي ابطال به جهت تخلف از شرایط را بنماید ولی تبصره مذکور و بخش انتهایی ماده 

واحده، حاکی از چنین استدلالی نیست و صرفاً امتیازات مالکین اراضی را برشمرده است. 

عمومی  ئتیهي استدلال  ي، شالودهرأل آن که با توجه به در نتیجه، ماده واحده و تبصره ذی

  ي طرح به سبب انقضاي مهلت اجرا ندارد.  انتفااست به هیچ عنوان دلالتی بر 
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قانون  55ماده  24گونه که تشریح شد، اگر چه شهرداري مطابق بند  : همانسوم اینکه

توجه داشت که شهرداري ها مکلف به صدور پروانه است ولی باید به این نکته  شهرداري

الاتباع از جمله نقشه و ضوابط ابلاغی کمیسیون با رعایت قوانین و مقررات ابلاغی و لازم

ماده پنج، مکلف به صدور پروانه است و باید این تکلیف را در کنار این قید مهم در نظر 

بصره گرفت و قاعده تسلیط موجب عدم رعایت قوانین نیست. توضیح اینکه با نگرش به ت

شود که شهرداري از جهت تعیین ضوابط  و سایر مواد و قوانین مرتبط، مشخص می 55ماده 

از جمله نوع کاربري و میزان تراکم و مانند آنها، صرفاً تابع مقررات و  وساز ساختمختلف 

و شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در  5ضوابط ابلاغی از ناحیه کمیسیون ماده 

ها و  طرح جامع شهر و طرح تفصیلی و نقشه جمله منصوب شهري هاي م قالب طرح

ضوابط مربوطه ابلاغی است و فقط در این چارچوب مکلف به صدور پروانه است. 

بنابراین، شهرداري فقط مرجع صدور پروانه ساختمان در سطح کشور و از این روي، 

شد. به عبارت دیگر، با مکلف به رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی مراجع فرادستی خود می

هاي تفصیلی و جامع شهر و  در صورت امتناع شهرداري از صدور پروانه منطبق با نقشه

اعطاي مجوز ساخت با ضوابط و مقررات ابلاغی (براي مثال در مورد میزان تراکم و نوع 

 ها، ضوابط و مقررات توان شهرداري را به صدور پروانه منطبق با نقشه کاربري و...) فقط می

ابلاغی ملزم نمود و الزام شهرداري به درخواست مالک بدون لحاظ این ضوابط و 

ی و تکلیف به انجام عمل خلاف قانون است. در رقانونیغمصوبات، خود تکلیف و اجبار 

تواند  این مقوله، حتی مقام قضایی نیز اختیار وضع چنین الزام مغایر با قانونی ندارد و نمی

مصوب شهري، کاربري و ضوابط جدید ایجاد نماید. در این هاي  بر خلاف ضوابط طرح

مقوله، با تشخیص صدور پروانه بر خلاف ضوابط قانونی، کاربري، تراکم و مانند اینها 

توان شهرداري را ملزم به صدور پروانه منطبق  (امري کاملاً فنی و متکی بر کارشناسی) می

صدور پروانه «...ومی مبنی بر اینکه عم ئتیهبر مقررات نمود. در نتیجه، این استدلال 

احداث بناي مسکونی، تجاري و اداري در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه 

صحیح ...» باشد قانون شهرداري از وظایف اختصاصی شهرداري می 55ماده  24به شرح بند 

  رسد. به نظر نمی
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  عمومی دیوان عدالت اداري ئتیه 02/07/85مورخ  489ي شماره رأ نقد ب)

در صورت عدم اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر قانونی، طرح در مقام اعمال حقوق «

مالکانه منتفی و کأن لم یکن بوده و مفید استحقاق اشخاص به احداث حسب مورد بناي 

  ».  باشدمسکونی، تجاري و یا  اداري ، بدون ذکرطرح و لزوم اجراي آن از طرف مالک می

  

  مشخصات رأي

  2/6/1385 تاریخ صدور:                   85/489 شماره دادنامه:               498/85 لاسه پرونده:ک

شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت  81/881نقض رأي صادره در پرونده کلاسه  ي:موضوع رأ

  يادار

  

  مستشار (وقت) شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداري ی:شاک

  

  مقدمه

خصوص  دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته است، در مستشار(وقت)شعبه اول تجدیدنظر

قانون دیوان عدالت اداري نسبت به دادنامه  18درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 

با بررسی محتویات پرونده و  81/881در پرونده کلاسه 8/7/1383مورخ  659قطعی شماره 

شعبه اول تجدیدنظر و نیز مفاد  21/5/1385مورخ  1214شماره  نیز مفاد لایحه وارده به

رسد  هیئت عمومی دیوان عدالت اداري که به نظر می 17/5/1381مورخ  169رأي شماره 

 با... يبنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدو«عبارت  در قسمت پایانی دادنامه قطعی

با  »گردد می دییتأ است باقی خود اعتبار به همچنان که) آموزش( مربوطه کاربري حفظ

که صریحاً اعلام شده  17/5/1381مورخ  169قسمت پایانی رأي هیئت عمومی به شماره 

 يها يصدور پروانه احداث بناي مسکونی را در اراضی و املاك واقع در کاربر«است 

طرح الاطلاق حتی پس از انقضاء مهلت قانونی نیز اجراي  علی خدماتی طرح تفصیلی

ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربري مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده 

 »شود است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می

با قبول اشتباه طرح در هیئت عمومی  هذا یمغایرت دارد و بر خلاف مفاد آن اصدار یافته عل

 مورد تقاضا است. 



 133 /...قانونی مهلت مقرر هاي مصوب دولتی دربررسی آثار عدم اجراي طرح                                   

 

یئت عمومی دیـوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و ه - 

رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بـحث و بـررسی و انجام مشـاوره 

  .نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  رأي هیئت عمومیمتن 

اول تجدیدنظر دیوان و عنایت به تبصره  مستشار شعبه 30/5/1385نظر به مشروحه مورخ  

 1367دولتی مصوب  يها ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاك واقع در طرح

اشخاص به اعمال انحاء حقوق مالکانه در املاك خود در  و اصلاحیه آن مبنی بر استحقاق

 169دادنامه شماره قانون و نظر به مدلول  صورت عدم اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در

هیئت عمومی دیوان که به موجب آن طرح مصوب در صورت عدم اجرا در  16/6/1381مورخ 

یکن بوده و  ن لمأالامر در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و ک مهلت قانونی در واقع و نفس

مفید استحقاق اشخاص به احداث حسب مورد بناي مسکونی یا اداري یا تجاري (بدون ذکر 

مورخ  695باشد دادنامه قطعی شماره  رح خدماتی و لزوم اجراي آن از طرف مالک) میط

دادنامه بدوي که  دییشعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد شکایت شاکی و تأ 8/7/1383

هاي  الذکر صادر شده، محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصره بدون توجه به مقررات فوق

-میدنامه قطعی مزبور نقض دا اصلاحی قانون دیوان عدالت اداري 18ده الحاقی به ما 3یک و 

  ».دشو 

  تحلیل رأي

عمومی به سبب اعلام اشتباه از طرف مستشار شعبه اول  ئتیه. طرح موضوع در یک

  تجدیدنظر دیوان در خصوص رأي صادره شعبه صورت پذیرفته است.  

الحاقی به  1عمومی موضوع تبصره  ئتیهعمومی دیوان با توجه به صلاحیت  ئتیه. دو

رسیدگی به اشتباه  تیصلاح 04/11/60قانون سابق دیوان عدالت اداري مصوب  18ماده 

  رأي را داشته است. صادرکنندهقاضی 

عمومی دیوان با استناد به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در  ئتیه. سه

 16/6/1381خ مور 169ل دادنامه شماره نظر به مدلوها و هاي دولتی و شهرداري طرح

عمومی دیوان که به موجب آن طرح مصوب در صورت عدم اجرا در مهلت قانونی  ئتیه

است، دادنامه  یکن بودهلم نأک الامر در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی ودر واقع و نفس

تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه بدوي و رد شکایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نقض 
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دیوان را  دنظریتجدعمومی دیوان رأي قطعی شعبه اول  ئتیهنموده است. به دیگر سخن، 

 169ي شماره رأبر اساس اعلام اشتباه مستشار شعبه به دلیل مغایرت با قانون و مغایرت با 

  عمومی دیوان، از نظر ماهوي نقض نموده است. ئتیه 27/05/81 مورخ

عمومی دیوان با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف و مدلول  ئتیه. از آنجا که چهار

طرح مصوب در صورت عدم اجرا در مهلت عمومی مبنی بر اینکه  ئتیهدادنامه قبلی 

است،  یکن بوده ق مالکانه منتفی و کأن لمالامر در مقام اعمال حقوقانونی در واقع و نفس

ارائه شد در مورد این رأي نیز صادق  169همان استدلالی که در تحلیل دادنامه شماره 

  است.
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    عمومی دیوان عدالت اداري ئتیه 25/02/91مورخ  102رأي شماره  نقد ج)

    

  مشخصات رأي

  25/02/91 تاریخ صدور:                    102  شماره دادنامه:          203/91    لاسه پرونده:ک

با عدم اجراي طرح در مهلت مقرر پنج ساله، موجبی براي ابطال طرح مصوب وجود ندارد  ي:موضوع رأ

  اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداري شکایت و خواسته:موضوع 

  
  

احتراماً به  :به موجب دادخواستی اعلام کرده است که .م.آقاي محسن :گردش کار

با وجود نص قانون از جمله ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت  رساند یاستحضار م

و تبصره یک ماده واحده  1367مصوب  ها يهاي دولتی و شهردار املاك واقع در طرح

عمومی دیوان عدالت  تئیالاتباع هي لازمأو ر 1376قانون تعیین وضعیت املاك مصوب 

هاي مصوب کمیسیون  منتفی و بی اثر شدن طرح«که بر  27/5/1381- 169اداري به شماره 

ماده پنج شوراي عالی شهرسازي و معماري در صورت عدم اجراي آن در مهلت قانونی 

 2/7/1385- 489صراحت دارد و در همین راستا نیز یک فقره دادنامه به شماره » پنج ساله

عمومی دیوان عدالت اداري و در قبول  ئتیاز ناحیه ه 80/172پرونده کلاسه راجع به 

اعلام اشتباه مستشار شعبه اول تجدیدنظر که درخواست ابطال طرح آموزشی را رد کرده 

عمومی صادر شده است. ولی با تمام این  ئتیالذکر توسط هي فوقأبود، به استناد ر

بر خلاف مدلول قوانین موصوف در آراء اوصاف بعضی از شعب دیوان عدالت اداري 

عمومی و با این استدلال که مقررات فوق صرفاً مفید حق برخورداري مالکان املاك  ئتیه

هاي خدماتی و از جمله آموزشی از حقوق مالکانه بوده است و صدور حکم  واقع در طرح

ادرت به صدور شدن آنها پس از مضی مهلت قانونی پنج ساله مغایر قانون است، مب اثر یب

اولاً: ایجاد زمینه  :. در حالی که چنانچه استحضار دارندکنند یدعاوي م گونه نیحکم به رد ا

تملک اراضی اشخاص بدون رضایت آنها یک امر خلاف اصل و قاعده تسلیط است و 

ثانیاً: از جمله اجلا  .توسعه حدود قلمرو حکم استثنایی فاقد محمل قانونی و حقوقی است

وثیقه در قبال  برخورداري از حقوق مالکانه، انتقال ملک یا ایداع ملک تحت عنوانمصادیق 

اخذ وام یا آزادي متهم است، در حالی که املاکی که واجد طرح مصوب از جمله آموزشی 

شوند و از سوي دیگر % زیر قیمت معامله می50و غیره هستند هنگام خرید و فروش 
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کنند و مراجع قضایی نیز در وامی پرداخت نمی گونه چیهاملاك  گونه نیها در قبال ا بانک

ها نیز در صورت صدور حکم به شهرداري یکنند و حتقبال ایداع آنها متهمی را آزاد نمی

مجوز ساختمان متفاوت و متمایز از املاك مجاور از فروش تراکم نیز خودداري کرده و 

به زعم آن دسته از شعب دیوان که بر حال آیا . کندطبقه را صادر می 2صرفاً مجوز احداث 

الاثر شدن طرح را مغایر عمومی و قوانین مربوط صدور حکم بر ملغی ئتیخلاف آراء ه

گذار از حقوق مالکانه محدود به اخذ پروانه ساختمان  کنند، منظور نظر قانونقانون تلقی می

ش آن به قیمت روز طبقه بدون امکان برخورداري از تسهیلات بانکی و یا فرو 2و آن هم 

زم به ذکر است در صورتی که طرحی پس از مضی مهلت لا % زیر قیمت) است؟50(

الاثر شود در این صورت سازمان متولی حداکثر تلاش خود را در ساله ملغی 5قانونی 

خواهد کرد و از این طریق حقوق شرعی و قانونی » در صورت نیاز به اجرا«اجراي طرح 

ثالثاً: در . تضییع نخواهد شد يساز رهیغیر ضرور و صرفاً از حیث ذخاشخاص به بهانه طرح 

شدن طرح و در نهایت برخورداري مالک از  اثر یصورتی که پس از صدور حکم بر ب

منع قانونی از  گونه چیحقوق مالکانه، نیازي به اجراي طرح در همان ملک بوده باشد ه

در کمیسیون موصوف نخواهد بود  و تصویب آن 5حیث طرح مجدد آن در کمیسیون ماده 

و ثمره قبول این استدلال جلوگیري از تضییع حقوق مسلم شرعی و قانونی اشخاص است 

هذا با عنایت به مراتب فوق و از علی. که در شرع و قانون اساسی محترم شمرده شده است

 صادر شده از 13/2/1385- 262- 263و  30/3/1386- 1437هاي شماره آنجا که دادنامه

شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به وارد دانستن شکایت بر ابطال طرح 

دیوان عدالت اداري بر  27صادر شده از شعبه  12/9/1387- 3249آموزشی و دادنامه شماره 

رد آن صادر شده است (هر چند در سطر آخر به قرار رد دعوي اظهار شده است ولی با 

هاي  با توجه به این که طرح مصوب آن کمیسیون در طرح ... - عنایت به نحوه استدلال

منظور از  - باشد...تفصیلی و جامع شهري است و قابل تغییر و تحول در آن مصوبه نمی

 43قرار همان حکم بوده که به نظر سهو قلم یا عبارتی است) تعارض آراء موضوع ماده 

ومی دیوان عدالت اداري و صدور عم ئتیقانون دیوان عدالت اداري محرز و طرح آن در ه

  . وحدت رویه مورد استدعاست يرأ
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  :ها و مشروح آراء به قرار زیر استگردش کار پرونده

با موضوع  87/27/220دیوان عدالت اداري در رسیدگی به پرونده شماره  27شعبه  .1

دادخواست آقاي علیرضا خلیل نژاد به وکالت از موکلان خویش به طرفیت شهرداري تهران 

و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و به 

و الزام به تغییر کاربري از آموزشی  3/377 یشی پلاك ثبتخواسته ابطال طرح کاربري آموز

، مفاداً به شرح آینده به صدور 12/9/1387- 3249به مسکونی، به موجب دادنامه شماره 

نظر به این که شهرداري و آموزش و پرورش نسبت به خواسته : مبادرت کرده است يرأ

به  هذا یت قرار گیرند، علتوانند در این خصوص طرف شکاینیستند و نمی نفع يشاکی ذ

آیین  20قانون دیوان عدالت اداري و بند ب ماده  13و  7استناد مراتب فوق و مواد 

شود و نسبت به دادرسی دیوان عدالت اداري قرار رد دعواي آنان صادر و اعلام می

هاي  مذکور با توجه به این که طرح مصوب آن کمیسیون بوده و از طرح 5کمیسیون ماده 

هذا به استناد لی و جامع شهري است و قابل تغییر و تحول در آن مصوبه نیست. علیتفصی

شود. می الذکر قرار رد دعواي آنان صادر و اعلامقانون فوق 13و  7مراتب مذکور و مواد 

قانون دیوان عدالت اداري توسط یکی از  16متعاقباً با اعمال ماده  .ي صادر قطعی استأر

مذکور، پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداري ارجاع  يأقضات صادرکننده ر

مفاداً به شرح آینده به صدور  27/3/1388- 80شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره می

  : ي مبادرت کرده استأر

هاي مصوب شهرداري از اهمیت بسیاري برخوردار است و بررسی و  نظر به این که طرح

و معماري  يرد آنها از وظایف و اختیارات شوراي عالی شهرسازاظهارنظر و تصویب در مو

است و تغییر کاربري اراضی آموزشی به مسکونی به لحاظ فنی و تخصصی است و در 

قانون شوراي عالی شهرسازي و  5صورت احراز ضرورت اساساً از وظایف کمیسیون ماده 

رسد و در آن نوع ب میمعماري است که بر اساس ضوابط و مقررات در هر شهر به تصوی

کند و هاي عمومی معین میکاربري اراضی و نحوه استفاده از آنها را جهت رفع نیازمندي

تغییر کاربري زمین با توجه به وظایف کمیسیون مذکور از جمله اموري نیست که صرفاً به 

 صورت پذیرد. بنابراین تغییر کاربري زمین فاقد مجوز قانونی نفع يتقاضاي اشخاص ذ

عمومی  ئتیه 26/7/1373- 79و  15/8/1369 -181هاي شماره است و با رعایت دادنامه

دیوان عدالت اداري قرار رد شکایت وکیل شکات را صادر و نسبت به ابطال طرح با عنایت 
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ها مصوب هاي دولتی و شهرداري به این که در قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح

بینی نشده است و مالک فقط از حقوق ابطال طرح پیش 1380و اصلاحیه سال  1367

مالکانه برخوردار است. لذا شکایت وکیل شکات در قسمت ابطال طرح وارد نیست و با 

لکن در راستاي  شود یعدم پذیرش اعلام اشتباه، حکم به رد شکایت وکیل شکات صادر م

طرح به اجراي آن در  چنانچه دستگاه مجري ادشدهیاعمال حقوق مالکانه چون طبق قانون 

فیه بر مهلت مقرر اقدام نکند شهرداري مکلف به صدور پروانه ساختمان براي ملک متنازع

عمومی دیوان عدالت اداري به  ئتیهاست و هقانون شهرداري 55ماده  24اساس بند 

ذلک نظر به این که حسب  نیز به آن تصریح دارد مع 3/6/1386- 197موجب دادنامه شماره 

ملک موصوف یک قطعه زمین است که در آن یک باب  377- 3ر سند مالکیت شماره تصوی

خانه احداث شده است و شکات صرفاً تقاضاي ابطال طرح و تغییر کاربري آموزشی به 

هذا الزام شهرداري به صدور پروانه اند علیرا کرده ادشدهیمسکونی در پرونده ملک 

خواست وکیل شکات قابلیت استماع را ساختمانی در وضعیت فعلی به لحاظ عدم در

  .صادره قطعی است يشود. رأنداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می

با موضوع  84/11/430دیوان عدالت اداري در رسیدگی به پرونده شماره  11شعبه  .2

دادخواست آقاي محمد رضایی ازندریانی به وکالت از موکل خویش به طرفیت کمیسیون 

تهران  11شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و شهرداري منطقه  سیأسقانون ت 5ماده 

و به خواسته ابطال طرح آموزشی (تغییر کاربري) و الزام شهرداري به صدور پایان کار به 

مبادرت کرده  يمفاداً به شرح آینده به صدور رأ 23/11/1385- 1624موجب دادنامه شماره 

یی ازندریانی به وکالت از شرکت تولیدي کارخانه نظر به این که آقاي محمد رضا: است

 5کمیسیون ماده  - 1الواسطه آقاي خلیل بابایی در دادخواست علیه لباس ایران با وکالت مع

تهران، تقاضاي ابطال طرح  11شهرداري منطقه  - 2شوراي عالی شهرسازي  سیقانون تأس

ار تجاري را مطرح کرده است و (تغییر کاربري) و الزام شهرداري به صدور پایان ک یآموزش

ساله به طول انجامد و سازمان  5ساله یا  10مدعی است طرح آموزشی که بیش از مهلت 

دولتی اقدام به تملک و اجراي طرح نکند، باید آن طرح از بین برود و آموزش و پرورش 

اثر شده توان خرید ملک را ندارد و شهرداري نیز تکلیفی براي تبعیت از طرح مذکور که بلا

است ندارد. لذا تقاضاي شهرداري به صدور پایان کار تجاري براي کل پلاك دارد. طرف 

شکایت در لایحه با ارسال سوابق اعلام داشته است که اولاً: سمت وکیل براي طرح 
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شکایت محرز نیست. ثانیاً: تغییر کاربري و ابطال طرح توجهی به شهرداري ندارد و باید به 

پرورش مطرح شود. ثالثاً: صدور پایان کار منوط به وجود شرایط و طرفیت آموزش و 

نبودن مانع است و در صورتی که آموزش و پرورش عدم نیاز خود را اعلام کند براي 

صدور پروانه مشکلی وجود ندارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و 

مضبوط در  يها نامه لاً: با توجه به وکالتبررسی اسناد و مدارك و لایحه و سوابق منضم، او

پرونده و تصریح به وکالت براي طرح دعوي در دیوان عدالت اداري، ایراد عدم احراز 

سمت شاکی وارد نیست. ثانیاً: تغییر کاربري و تقاضاي ابطال طرح به طرفیت کمیسیون 

لوصف نظر به اقانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري طرح شده است مع 5ماده 

عدم قبول کمیسیون مذکور در تغییر کاربري و عدم موافقت آموزش و پرورش حسب 

ساله قانون است. لیکن عدم  5اجراي طرح آموزشی داراي مدت  هر چند ادشدهیخواسته 

شود و فقط مالک را در استفاده اجراي طرح در زمان و مهلت قانونی دلیل ابطال طرح نمی

سازد. ثالثاً: صدور پایان کار تجاري منوط به تغییر کاربري و ز میاز حقوق مالکانه مجا

صدور پروانه تجاري است در نتیجه با توجه به مراتب مذکور و شرایط حاکم بر قضیه 

ي صادره ظرف بیست روز پس أکند. رشکایت بلاوجه است، به رد شکایت حکم صادر می

 یدنظرخواهیپرونده مذکور در اثر تجد .از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است

وکیل شاکی به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداري ارجاع و این شعبه به موجب 

 :ي مبادرت کرده استأمفاداً به شرح آینده به صدور ر 30/3/1386- 1437دادنامه شماره 

است. ثانیاً: هزار متر  کینظر به این که اولاً: مساحت ملک واقع در طرح آموزشی کمتر از 

خطاب به  27/1/1381مورخ  114- 307دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در بخشنامه شماره 

هزار  کیهاي با مساحت کمتر از شهرداران مناطق تهران تصریح کرده است که کلیه پلاك

 145هاي موضوع مصوبه اند مشمول کاربري کرده احداث بنا 1369متر مربع که قبل از سال 

احداث شده است و بیش از ده سال  1317ثالثاً: بناي موجود در ملک از سال نبوده است. 

تقاضاي  1349از طرح آموزشی ملک و تاریخ مصوبه سپري شده است و مالک از سال 

- 169هذا با عنایت به مفاد دادنامه شماره تغییر کاربري آموزشی را کرده است علی

صدور پروانه احداث بناي مسکونی را عمومی دیوان عدالت اداري که  ئتیه 17/5/1381

پس از انقضاي مهلت قانونی  یهاي خدماتی طرح تفصیلی حتدر اراضی واقع در کاربري

نیز ممنوع کرده است و آن را منحصراً در حد کاربري مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام 

ست و ا کرده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون ماده پنج تشخیص داده
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مذکور که اعلام اشتباه شعبه اول تجدیدنظر دیوان  ئتیه 2/7/1385- 489دادنامه شماره 

پذیرفته است و طرح مصوب کمیسیون  81- 169عدالت اداري را به استناد دادنامه شماره 

ماده پنج را در صورت عدم اجرا در مهلت قانونی منتفی و کأن لم یکن دانسته است و مفید 

ه احداث بنا حسب مورد بناي مسکونی یا اداري یا اجاري بدون ذکر استحقاق اشخاص ب

شود و به استناد طرح خدماتی اعلام کرده است، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص می

قانون  47و ماده  1360از قانون سابق دیوان مصوب  19و  18هاي ذکرشده و مواد دادنامه

خواسته حکم به وارد بودن  ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر 1385جدید دیوان مصوب 

  .ي صادر شده قطعی استأشود. رشکایت شاکی صادر و اعلام می

با موضوع  6/83/886دیوان عدالت اداري در رسیدگی به پرونده شماره  6شعبه  .3

 دادخواست آقاي سیاوش خدابنده به وکالت از موکل خویش به طرفیت شهرداري کرج و

ي عالی شهرسازي و معماري ایران و به خواسته شورا سیقانون تأس 5کمیسیون ماده 

- 1180به موجب دادنامه شماره  9726/157اعتراض به کاربري آموزشی پلاك ثبتی 

مفاد لایحه جوابیه  :مبادرت کرده است يمفاداً به شرح آینده به صدور رأ 16/6/1384

ه وي شده متوج سازمان مسکن و شهرسازي کرج مبین آن است که اولاً: دعواي طرح

گیرد و در کاربري خاص خود قرار می شده بینیست. ثانیاً: هر پلاکی با توجه به طرح تصو

در صورت نیاز به تغییر کاربري باید پس از درخواست از شهرداري مربوط و طی مراحل 

مطرح شود که در خصوص پلاك مورد بحث چنین عمل نشده  5قانونی در کمیسیون ماده 

شوراي عالی شهرسازي و معماري را ندارد.  5یسیون ماده است و سابقه طرح در کم

نامه اجرایی قانون آیین 7شهرداري به شرح لایحه جوابیه اظهار داشته است که طبق ماده 

هاي تعاونی منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت

را ممنوع  یرمسکونیاراضی غ مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کاربري در

اعلام کرده است مضافاً برابر قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري تصویب 

شوراي  5هاي تفصیلی به عهده سازمان مسکن و کمیسیون ماده  هرگونه تغییرات در طرح

ندانسته است  عالی شهرسازي و معماري است و دعوا به شکل مطروح را متوجه شهرداري

توجه به مراتب فوق و نظر به این که ملک مورد ادعا حسب مفاد دادخواست در ید  که با

شاکی است و سند ملک هم به نام او است لذا وي در حدود مقررات مجاز به استفاده از 

ي به وارد بودن آن صادر و أملک خود خواهد بود و شکایت در این حد وارد است و ر
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 يها طال کاربري آموزشی، با توجه به توضیحات طرفشود و نسبت به خواستۀ اباعلام می

ي ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر أشود. رمی شکایت وارد نیست و رد

تجدیدنظر  12پرونده مذکور در اثر تجدیدنظرخواهی به شعبه  .خواهی در این دیوان است

مورخ  262- 263دیوان عدالت اداري ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 

آموزشی تعیین شده است  1373با این استدلال که چون کاربري ملک در سال  13/2/1385

ساله مقرر در قانون طرح اجرا نشده است، شکایت  5و از آنجا که با سپري شدن مهلت 

  .شاکی را وارد تشخیص و حکم بر ابطال طرح آموزشی صادر و اعلام کرده است

  تحلیل رأي 

نیست که وي ذینفع بوده  مشخص (متقاضی) یک شخص حقیقی است و کننده اعلام. یک

یا خیر، اگرچه نیازي به نفع شخصی براي قبول درخواست نیست، زیرا در مقام اعلام 

  تعارض اقدام کرده است.

قانون  19ماده  3عمومی در مورد تعارض آراء در موضوع مشابه مستنداً به تبصره  ئتیه دو.

  صلاحیت رسیدگی به این مورد را دارد. 25/09/85دیوان عدالت اداري مصوب 

عمومی بدواً تعارض مسلم در آراي قطعی صادره شعب تشخیص و تجدیدنظر  ئتیه. سه

سبت به رسیدگی اقدام نموده است. دیوان عدالت در موضوع مشابه را احراز و سپس ن

البته در بیان مفاد آراي مورد اشاره و موضوع مشابه آنها که منجر به صدور آراي متعارض 

با توجه به اینکه «شده، مشکل جدي وجود دارد، زیرا در بند اولاً بخش رأي اعلام داشته: 

هرسازي و هاي مصوب شوراي عالی ش به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداري طرح

ندانسته  ساله قانونی قابل ابطال 5معماري ایران را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 

هاي مصوب را در  است و شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري، طرح

اند تعارض محرز ابطال تشخیص داده ساله قانونی قابل 5صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 

ی که در قسمت نخست این مقاله اشاره شد که ماده واحده قانون به ، در حال»و مسلم است

هیچ وجه چنین استدلالی را عنوان ننموده و صرفاً به تفکیک دو نوع نحوه شروع اجراي 

هاي عمرانی و تملک آنها  تنفس) و حقوق متفاوت مالکین اراضی واقع در طرحطرح (

ساله، طرح قابل ابطال  5با پایان مهلت  پرداخته است و اثري از این تصریح مبنی بر اینکه

ساله تبصره ماده واحده  5شود. به علاوه، اساساً استناد به بحث مهلت  باشد، دیده نمی

هاي شهري مصوب شوراي عالی شهرسازي و  هاي عمرانی و نه طرح مذکور، براي طرح

 رسد. معماري است. در نتیجه، احراز تعارض صحیح به نظر نمی
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ي وحدت رویه رأمومی بر اساس صلاحیت قانونی خود نسبت به صدور ع ئتیهچهار. 

  در جهت رفع تعارض بین احکام قطعی شعب دیوان عدالت اقدام نموده است.

 169اعتباري رأي شماره عمومی، عملاً و ضمناً موجب نقض و بی ئتیهاین رأي  پنج.

ان عدالت اداري عمومی دیو ئتیه 02/07/85مورخ  489ي شماره و رأ 27/05/81مورخ 

  اند. شده که پیش از آن صادر شده

هاي مصوب شهري از  عمومی در تفکیک طرح ئتیهشود که  باز هم ملاحظه می شش.

طرح عمرانی و تملک اراضی موضوع طرح مذکور) موضوع قانون نحوه ( یدولتطرح 

خلط هاي دولتی دچار اشتباه و  تملک و ماده واحده تعیین تکلیف املاك واقع در طرح

 مفاهیم آن دو و قوانین و مقررات حاکم بر هر کدام شده است.

عمومی در بند نخست با ایراد  ئتیهبا توجه به آنچه گفته شد، اگر چه استدلال  هفت.

) 489و  169خصوص (آراي شماره  مواجه است ولی در بند دوم مفاد آراي قبلی در این

هاي  ن تعیین وضعیت املاك واقع در طرححکم مقرر در قانو«مورد تاکید قرار گرفته است: 

هاي  دلالتی بر ابطال طرح 22/1/1380و اصلاحی  29/8/1367دولتی و شهرداریها مصوب 

عمومی و عمرانی دستگاههاي مصرح در متن ماده واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت 

ي عمرانی و ها قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاك واقع در طرح ساله 5مقرر 

عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره 

ساله، موجبی براي ابطال طرح  5تاکید دارد. از این رو با عدم اجراي طرح در مهلت مقرر 

رسد که باز هم این قسمت از رأي عاري از ایراد  البته، به نظر می». مصوب وجود ندارد

هاي شهري است و ماده واحده  یرا موضوع آراي مورد تعارض و رسیدگی طرحنیست ز

قانون تعیین تکلیف به طرح مصوب شهري با موضوع ارتباطی ندارد زیرا مورد اخیر مربوط 

به طرح عمرانی و تملک اراضی محل اجراي آن است. بنابراین، جملۀ انتهاي بند فوق با 

ساله، موجبی براي ابطال طرح  5در مهلت مقرر از این رو با عدم اجراي طرح « مضمون

گیري از عدم حکایت قانون از رأي آن را با نتیجه انشاکنندگانکه  »مصوب وجود ندارد

اند، صحیح نیست. به  ي طرح و ارتباط آن به بحث حفظ حقوق مالکانه عنوان نمودهانتفا

 27/3/1388مورخ  80دوم تشخیص به شماره  تبع آن، صحیح قلمداد نمودن دادنامه شعبه

عمومی نیز به دلایل فوق صحیح نبوده است. لازم به یادآوري است که این  ئتیهاز ناحیه 

و نسبت به ابطال طرح با عنایت به «...بخش از دادنامه شعبه دوم تصریح نموده است که: 

ها دولتی و شهرداري هاي این که در قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح

بینی نشده است و مالک فقط از ابطال طرح پیش 1380و اصلاحیه سال  1367مصوب
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شکایت وکیل شکات در قسمت ابطال طرح وارد  لذا ،حقوق مالکانه برخوردار است

عبارت فوق، به روشنی ناشی از غفلت از این نکته است که قانون مذکور، حاکم ». نیست

هاي عمرانی و تملک اراضی آن  هاي مصوب شهري نبوده و مربوط به طرح بر موضوع طرح

  باشد. می

شعبه دوم تشخیص  27/3/1388مورخ  80البته ناگفته نماند که استدلال دادنامه شماره 

دیوان عدالت اداري در بخش ابتدایی آن بسیار دقیق است و صرفاً در بخش انتهایی 

مورد توجه استدلال ناصحیح فوق را در بر دارد و لذا باید بخش صحیح رأي شعبه دوم را 

هاي مصوب شهرداري از  نظر به این که طرح«قرار داد. این بخش مشخص نموده است که: 

اهمیت بسیاري برخوردار است و بررسی و اظهار نظر و تصویب در مورد آنها از وظایف و 

اختیارات شوراي عالی شهر سازي و معماري است و تغییر کاربري اراضی آموزشی به 

تخصصی است و در صورت احراز ضرورت اساساً از وظایف  ومسکونی به لحاظ فنی 

ضوابط و  قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري است که بر اساس 5کمیسیون ماده 

مقررات در هر شهر به تصویب می رسد و در آن نوع کاربري اراضی و نحوه استفاده از 

کاربري زمین با توجه به کند و تغییر  می آنها را جهت رفع نیازمندیهاي عمومی معین

نفع وظایف کمیسیون مذکور از جمله اموري نیست که صرفاً به تقاضاي اشخاص ذي

هاي تغییر کاربري زمین فاقد مجوز قانونی است و با رعایت دادنامه ،بنابراین صورت پذیرد.

عدالت اداري قرار رد  هیأت عمومی دیوان26/7/1373- 79و15/8/1369- 181شماره

عمومی مغفول  ئتیهکه متأسفانه این موضوع در رأي ...» شکات را صادر وکیل شکایت

  مانده است.
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 اصل تیرعا لزوم للید به ها دانشگاه زهیمم ئتیه ءآرا نقض در وانید تیصلاح

  لیک عبارات به اکتفا عدم و ءآرا در» مستندبودن و مستدل«

  
  

صـادره از   بـه دادنامـه  نسـبت  1385قانون دیوان عـدالت اداري مصـوب  18اعمال ماده  موضوع:

  دیوان عدالت اداري به شماره...4شعبه

  )91شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداري (مهرماه مرجع رسیدگی: 

  هیئت ممیزه...طرف شکایت: 

  نقض رأي هیئت ممیزه : و خواستهموضوع شکایت 

  

  

 1376در سال  ه...دانشگا ..عضو هیئت علمی و استادیار دانشکدهشاکی به عنوان  گردشکار:

به منظور ارتقاء از مرتبه استادیاري به دانشیاري تقاضاي خود را به کمیتـه ارتقـا دانشـکده    

 ئـت یگیرد و با اعتراض شاکی موضوع در ه تسلیم و این درخواست مورد مخالفت قرار می

شـود و بـا    مورد رسیدگی واقع و رأي به تأیید نظر کمیته ارتقاء داده مـی  77ممیزه در سال 

نظـرات قبلـی تأییـد     78طرح موضوع در هیئت ممیزه مرکزي وزارت علـوم نیـز در سـال    

، هیئت ممیزه مرکزي شاکی را واجد ارتقـاء  83گردد و با تقاضاي مجدد شاکی در سال  می

علام نظر هیئت ممیزه مرکزي، شاکی از رأي هیئت بـه دیـوان   دهد و در پی ا تشخیص نمی

دیـوان عـدالت اداري بررسـی و رأي بـه رد      8عدالت اداري شکایت و موضوع در شـعبه  

دیوان رأي شعبه بـدوي را   دنظریتجد 9شکایت صادر و با تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه 

ن هیئت ممیزه، رأي بـه  دهد و با اجراي رأي دیوا نقض و وي را واجد ارتقاء تشخیص می

عدم استحقاق شاکی صادر و نسبت بـه ایـن رأي نیـز شـاکی تقاضـاي تجدیـدنظرخواهی       

نماید، و با دستور وزیر علوم هیئت ممیزه مرکزي وارد رسیدگی و در نهایـت بـه عـدم     می

شاکی نسبت به رأي صادره در دیوان عدالت  یخواه دهد و با فرجام شاکی رأي می يارتقا

 ...بدوي دیوان، شعبه مرجوع الیه با استناد به دادنامه شماره 4رح پرونده در شعبه اداري و ط

دیوان عدالت اداري، رأي هیئت ممیزه مرکزي را نقض و حکم  دنظریتجد 9صادره از شعبه 

نماید و با ابلاغ این رأي بـه محکـوم علیـه و تعقیـب عملیـات       به ورود شکایت صادر می

شـوراي عـالی    12/6/87مـورخ   630با استناد به مصـوبه شـماره    ه...، رئیس دانشگاییاجرا
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مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیئت ممیزه و  6انقلاب فرهنگی و تبصره ماده 

قانون دیوان عدالت اداري، دیـوان را فاقـد    13ماده  2مؤسسات آموزشی و پژوهشی و بند 

قـانون دیـوان    18استار اعمال ماده صلاحیت ذاتی در نقض آراي هیئت ممیزه دانسته و خو

نمایـد. ایـن تقاضـا مـورد      عنه از ریاست دیوان مـی  عدالت اداري را نسبت به رأي معترض

شود، هیئت شـعبه در تـاریخ    موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می

اظ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقاي دلاوري و انجـام شـور و بـا لح ـ   

  نماید. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأي می

  رأي شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداريمتن 

دیوان عدالت  دنظریتجدشعبه نهم  ....مورخ ...در دادنامه شماره ذکرشدهبا توجه به جهات و مبانی 

ادیاري به دانشیاري و عـدم تبعیـت هیئـت ممیـزه     له از مرتبه است اداري در احراز استحقاق محکوم

قانون دیوان عـدالت اداري، نظـر بـه     14دانشگاه از رأي دیوان به رغم تکلیف مقرر در تبصره ماده 

 ...قـانون دیـوان عـدالت اداري در نامـه شـماره      18اینکه اولاً بر مبناي دلایل متقاضی اعمال مـاده  

قبل از وضع  1376اي به مرتبه دیگر در سال  ء از مرتبهخطاب به ریاست دیوان بحث ارتقا ...مورخ

شوراي عالی انقلاب فرهنگی مطرح بـوده، و قابـل عطـف بـه      12/6/87مورخ  630مصوبه شماره 

عنـه لـزوم تبعیـت از رأي     باشد، ثانیاً رأي معترض ماسبق شدن به تصمیمات سابق هیئت ممیزه نمی

و مفهـوم و   در مـدلول ح قرار داده که با دقت نظـر  وقت را مورد تأکید و تصری دنظریتجد 9شعبه 

منطوق رأي مورد استناد اساساً دیوان ورود در ماهیت خواسته شاکی ننمـوده و آنچـه از مفـاد رأي    

له راجـع بـه امتیـازات مکتسـبه و انطبـاق آن بـا        ل محکومیدیوان قابل استحصال است بررسی دلا

موازین قانونی بوده که در رسیدگی بعدي پس از نقض رأي هیئت ممیزه مورد توجه قرار نگرفتـه،  

در رأي دیوان راجع به هر مورد نفیـاً   ذکرشدهکه هیئت ممیزه مکلف بوده با لحاظ جهات  در حالی

له اظهار نظر  و تحلیل موارد مقید در رأي دیوان پیرامون محکوم هیتجزیا اثباتاً رسیدگی نموده و با 

بـه طـور مسـتمر     76نماید و اکتفا به عبارت کلی و اصرار و الحاح فراوان بر نظر اولیه که از سال 

تواند خدشه بر ورود دیوان که در جلوگیري از تضـییع حـق صـورت     مورد تأکید قرار گرفته، نمی

با  شده عییتضدیوان جهات و دلایل و مستندات تضییع حق و انطباق حق  پذیرفته باشد زیرا در رأي

عنـه کـه بـر ایـن      و رأي معترض ذکرشدهمستندات و چگونگی اعاده حق به نحو مستدل و مستند 

اساس صادر شده از اتقان و استحکام قانونی برخوردار است، ثالثاً مراجع اداري که آراي آن قابـل  

قـانون   13مـاده   2اري است، محدود و محصور به موارد مقید در بنـد  شکایت در دیوان عدالت اد

دیوان عدالت اداري نبوده و اعلام مراجع مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و بـر ایـن اسـاس    

آراي قطعی صادره از تمامی مراجع اداري قابل رسیدگی شکلی و قانونی از حیث نقض مقررات یا 

شوراي عالی انقلاب فرهنگی که مورد اسـتناد معتـرض قـرار گرفتـه،      مخالفت با آن بوده و مصوبه

بنماید و نظریه تفسیري شـوراي   جادشدهیاتواند سلب صلاحیت از دیوان که به موجب قانون  نمی
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باشد، لذا بنا به جهات فوق، موجبی جهت  عنه نیز مؤید این امر می نگهبان راجع به مصوبه مبحوث

بـدوي دیـوان عـدالت     4عدالت اداري، نبوده و رأي شـماره ... شـعبه    قانون دیوان 18اعمال ماده 

اداري، عاري از خدشه و منقضت قانونی است و ضمن تأیید و استواري آن، قرار رد درخواست و 

  گردد. اعمال ماده مذکور صادر و اعلام می

رئیس شعبه اول تشخیص ـ مستشار شعبه اول تشخیص ـ اقلیت مستشار شعبه اول 

  تشخیص

  فر ـ درزي رامندي ـ دلاوري ـ حسینعلی یاورزاده  اشراقی ـ شریعت

  

، مستدل و مستند بودن  انقلاب فرهنگی، هیئت ممیزه دانشگاه یعال يشورا واژگان کلیدي:

  يارنشیآرا، ارتقا، دا

  

  رأي نقد و تحلیل 

 76دادنامه حکایت از این دارد که شاکی، عضو هیئت علمی دانشـگاه اسـت کـه در سـال     

نماید. اما این تقاضا به دفعات و به شرح  تقاضاي ارتقا از مرتبه استادیاري به دانشیاري می

شود تا اینکه شاکی با ثبت دادخواست در دیـوان، نسـبت بـه رد     گردش کار پرونده، رد می

کند. شکایتی که در مرحله بدوي در شعبه  تقاضاي خود از هیئت ممیزه مرکزي شکایت می

)، 1360(قانون دیوان عدالت اداري مصـوب   دنظریتجد 9ود، اما در شعبه ش دیوان رد می 8

شـود.   ضمن نقض رأي شعبه بدوي، حکم به استحقاق شاکی و بررسی مجـدد صـادر مـی   

حکمی که در اجرا، مجدداً با نظر منفی هیئت ممیزه مواجه شـده و شـاکی دوبـاره از نظـر     

دیـوان، مسـتند بـه رأي قبلـی      4یز شعبه کند که این بار ن هیئت ممیزه به دیوان شکایت می

از  18دهد. حکمی که با اعمال ماده  )، حکم به ورود شکایت میدنظریتجد 9صادره (شعبه 

شود و قضات محتـرم   جانب مسئولین دانشگاه طرف شکایت، به شعبه تشخیص ارجاع می

امر در مبنی بر بررسی مجدد  4عنه (رأي شعبه  شعبه تشخیص نیز ضمن تأیید رأي معترض

رسد نکات ذیل بـه درسـتی    اند که به نظر می داده 18هیئت ممیزه) حکم به رد اعمال ماده 

  مطمح نظر قرار گرفته است:

شوراي عالی انقلاب فرهنگـی کـه نظـارت قضـایی      12/6/87مورخ  630مصوبه شماره  .1

ل استناد و دیوان عدالت اداري بر مراجع اداري و انضباطی دانشگاهی را سلب نموده، غیرقاب

مغایر با قانون دیوان عدالت اداري دانسته شده است. چه اینکه مصوبات شوراي مزبور بـا  

مراتب قوانین، ذیل قوانین اساسی و عـادي   هر تفسیري از حاکمیت قانون و رعایت سلسله

قرار گرفته و تاب مغایرت با آنها را ندارد و اگـر قـرار باشـد قـانون مصـوب مجلـس بـا        
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قائل به وجـود نظـام دو مجلسـی در     بایدگفته نقض و اصلاح شود،  ي پیشمصوبات شورا

کشور باشیم که با قانون اساسی فعلی همخوانی ندارد؛ خاصه اینکـه شـوراي مزبـور فاقـد     

   1مبناي قانونی در قانون اساسی است.

قانون دیوان مشعر بر لزوم رعایت نظر دیـوان در تصـمیمات    14با تأکید بر تبصره ماده  .2

بعدي مراجع اداري، به عدم رعایت نظر دیوان در آراي بعدي هیئت ممیـزه اشـاره شـده و    

  همین امر از موجبات نقض مجدد رأي هیئت ممیزه قرار گرفته است. 

و  لـی انـد کـه ذکـر عبـارات ک     اره نمودهقضات محترم شعبه اول تشخیص به درستی اش .3

بدون دلیل و استدلال در رد درخواست، یعنی ارتقا از مرتبه استادیاري به دانشیاري،  اصرار

قابل قبول نبوده و هیئت ممیزه مکلف است بـه نحـو دقیـق، مسـتدل و مسـتند دلایـل رد       

امل اجـرا شـده   درخواست شاکی را احصاء نمایند تا هم رأي دیوان به درستی و به نحو ک

باشد و هم شاکی به صورت شفاف از دلایل رد ارتقاي خود آگاه شود. ضمن آنکه به نظـر  

قانون اساسـی   166رسد فارغ از مبانی قانونی کافی در نظام حقوقی ایران از جمله اصل  می

هـا تأکیـد نمـوده؛ از حیـث      که به نحو مطلق بر لزوم مستدل و مستند بودن احکـام دادگـاه  

و شرعی نیز رفتار با اساتید دانشگاه ـ قشر مرجع و فرهیخته کشور ـ که عمر خود   اخلاقی 

انـد، ایجـاب    را در قبال امکانات و امتیازات مادي ناچیز در خدمت اعتلاي کشور گـذارده 

نماید که اگر وفق نظامات موجود، نقص مدارك یا آثار علمی جهت ارتقا وجود دارد به  می

ز اطالـه امـر جلـوگیري شـود؛ چـه اینکـه در دادنامـه حاضـر         نحو شفاف اعلام شـود تـا ا  

سال، با رأي شعبه تشـخیص   14داده شده و پس از گذشت  76درخواست ارتقاء در سال 

  دیوان تازه به رسیدگی مجدد امر در هیئت ممیزه تأکید شده است. 

ا بودن الاجر ، حتی در صورت لازم»منع عطف به ماسبق شدن مقررات«با استناد به اصل  .4

، چـرا کـه   ، استناد بـه آن در پرونـده حاضـر رد شـده    گیانقلاب فرهن یعال يشورامصوبه 

به تصویب شورا  87در سال  ادشدهیمطرح شده ولی مصوبه  76درخواست شاکی در سال 

                                                                                                                   
ــ  1جهت مطالعه بیشتر در خصوص جایگاه مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی و نیز مصـوبه موصـوف ر.ك:    .1

نقد رأي دیوان عدالت اداري درباره ابطال مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدیدنظر « جلالی، محمد، 

ـ صداقتی، 2. 335ـ347، صص 83، زمستان 3ه ، شمارحقوق اساسی نشریه، »ها) هاي انضباطی دانشگاه در آراي کمیته

 نشـریه ، »تحدید حق دادخـواهی دانشـگاهیان توسـط شـوراي عـالی انقـلاب فرهنگـی؟       « کیوان و امیرآفتابی، زهره، 

جایگاه شوراي «ـ خورشیدي، حسین و مرادخانی، فردین، 3. 419ـ433، صص 1388، 15، شماره پژوهشهاي حقوقی

، 87، زمسـتان  10، سـال پـنجم، شـماره    حقوق اساسی نشریه ،»جمهوري اسلامی ایرانعالی انقلاب فرهنگی در نظام 

ـ جلالی، محمد، الزام به ارتقاء از مرتبه مربی به استادیاري و خـدمت در محـل پسـت سـازمانی در:     4. 67ـ89صص 

، 1391ول، ، قـم، چـاپ ا  رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداريمعاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداري، 

 69ـ73صص 
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  رسیده است.

قانون دیوان، بر صلاحیت شکلی دیـوان در رسـیدگی بـه آراي     13ماده  2مستند به بند  .5

هاي اداري تأکید و گفته شده که دیوان با توجـه بـه صـلاحیت شـکلی و نـه       قطعی هیئت

ماهوي خود، اساساً به ماهیت امر ورود نکرده و خواستار شـفافیت، اسـتناد و اسـتدلال در    

رسد ایرادات استنادي دیوان در صـدور   چند که به نظر میرأي هیئت ممیزه شده است. هر

کم مقدمات ورود به محتوا را  حکم به ورود شکایت، رسیدگی شکلی را درنوردیده و دست

  فراهم نموده که در نوع خود جالب و قابل تأمل است.
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  »المللی الزام به برخورداري از پروازهاي بین«رد شکایت 

  به دلیل عدم ارائه مستند قانونی 

  

  )91دیوان عدالت اداري (مهرماه 9شعبه مرجع رسیدگی: 

  هواپیمایی جمهوري اسلامی ایران طرف شکایت: 

  المللی  هاي عادي و بین برقراري مأموریت در پروازخواسته: 

  

الذکر تقدیم دیوان عـدالت   اي به طرفیت خوانده و به خواسته فوق نامه شاکی شکایت :گردش کار

ثبـت گردیـد    …اداري نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و با ثبت کل شـماره  

براي طرف شکایت ارسال که بـه شـرح لایحـه جوابیـه پیوسـت       میضمانسخه دوم دادخواست و 

پاسخ نموده است. دیوان عدالت اداري با بررسی محتویـات پرونـده،    دادخواست مبادرت به اعلام

  نماید.  ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي می

  رأي دیوانمتن 

عنـه بـه خواسـته برقـراري مأموریـت در       در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سـازمان مشـتکی  

آن و بررسـی اوراق و   میضـما المللی به شرح مفاد دادخواسـت تنظیمـی و    عادي و بین يها پرواز

شود که شاکی به شرح مندرجات دادخواست تنظیمـی اعـلام    محتویات پرونده متشکله ملاحظه می

ارزي  يهـا  المللی محروم بوده و تقاضاي انجام پرواز خارجی و ارزي و بین يها نموده که از پرواز

عنه در مقام پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعـلام نمـوده کـه     زمان مشتکیباشد و سا می

دیـوان عـدالت اداري مـورد رسـیدگی قـرار       11در شعبه  1389اولاً شکایت شاکی قبلاً و در سال 

باشد، ثانیاً به  گردیده و موضوع از مصادیق امر مختومه می ...گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره

العاده ارزي  کادري پرواز خارج از کشور داشته باشد، فوق که یدر صورترات و موازین موجب مقر

گردد و بـدین وصـف چنانچـه شـاکی بـه مأموریـت        به منظور تأمین امکانات رفاهی پرداخت می

العاده مذکور پرداخت خواهد شد؛ ولی موضوع پرواز حسب  مرزي اعزام شود، فوق خارجی و برون

ت ممکن است در پروازهاي داخلی و یا خارجی صورت پـذیرد و اصـولاً   تشخیص مسئولین شرک

ا تعیـین محـل   یتواند، خواستار انجام مأموریت و  مستخدمی بدون موافقت دستگاه متبوع نمی هیچ

پـرواز بـا لحـاظ حـداقل      يهـا  مأموریت بوده باشد و ضمناً تعیین و تشخیص تعداد پرواز و مسیر

بر عهده اداره کل  يهوانوردت نعماه با رعایت مقررات حاکم بر صر ساعت استاندارد پروازي در ه

و  شـده  ارائـه باشد. حالیه با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مدارك و مسـتندات   خدمات پرواز می

صادره  ...انطباق آن با مقررات و موازین اولاً در خصوص اعتبار امر مختومه به لحاظ صدور دادنامه

هواپیمـایی   به شکایترد شکایت که به لحاظ عدم توجه ت اداري مبنی بر دیوان عدال 11از شعبه 
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گردد  جمهوري اسلامی ایران صادر گردید به لحاظ شکلی بوده و از مصادیق امر مختومه تلقی نمی

دارد. ثانیاً در ارتباط با شکایت شاکی با توجه به مـوارد مصـرحه    و ایراد مذکور را مردود اعلام می

خواسته خود را ارائـه نکـرده،    عنه به انجام د قانونی مبنی بر الزام سازمان مشتکیفوق، شاکی مستن

گـردد. رأي   بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام مـی 

 قانون دیوان عدالت اداري قطعی است. 7ماده  وفقصادره 

  مهري ـ پیرزاده    ان عدالت اداريدیو 9دیوان عدالت اداري ـ مستشار شعبه 9رئیس شعبه 

  
المللـی،   صلاحیت تشخیصی، هواپیمایی جمهوري اسلامی ایران، پرواز بـین  واژگان کلیدي:

  صنعت هوانوردي، عدم ارائه مستند قانونی.

  

  رأي نقد و تحلیل 

المللی) و مآلاً  دادنامه مبین آن است که شاکی به عدم برخورداري از پروازهاي خارجی (بین

پرداخت ارز به منظور تأمین امکانات رفاهی، معترض و خواستار الزام هواپیمـایی بـه ایـن    

پرواز بـرون مـرزي بـه    «مهم است. شعبه هم با اشاره به پاسخ طرف شکایت مبنی بر اینکه 

تعیین و تشخیص تعـداد و مسـیر پروازهـا بـا رعایـت      «و » متبوع نیاز دارد موافقت دستگاه

حداقل ساعت استاندارد پروازي در هر ماه با رعایت مقررات حاکم بر صنعت هوانوردي بر 

و مستند به اینکه شاکی مبناي قانونی الزام هواپیمـایی  » عهده اداره کل خدمات پرواز است

حکم به رد شکایت صادر نموده کـه از چنـد جهـت محـل     به خواسته خود را ارائه نداده، 

  انتقاد است: 

طرف شکایت در تعیین تعداد، مسیر و ساعات پـرواز، مقـررات صـنعت هوانـوردي را      .1

حاکم و اعمال آن را در صلاحیت اداره کل خدمات پرواز دانسته، ولی در دادنامه اثـري از  

ر مسـتندات قـانونی از جانـب طـرف     اي نیست و جا داشت در صورت ذک استناد به مقرره

شـد و اگـر هـم     شکایت، این موارد در دادنامه جهت شـفافیت و اقنـاع وجـدانی درج مـی    

هواپیمایی آنها را ارائه نداده، شعبه هواپیمایی را به ذکر دقیق و شفاف مبانی قـانونی ملـزم   

ام، حمل بر به دلیل ابه» مقررات حاکم بر صنعت هوانوردي«نمود چون ذکر عبارت کلی  می

  کند. نمی توجیهصحت اقدام خوانده را 

ــ بـر    ـکه شعبه محترم با عدم تعرض، تلویحاً آن را پذیرفته نیز از پاسخ طرف شکایت .2

داند. حـال   هاي تشخیصی خود می آید که خوانده، تعداد و مسیر پروازي را از صلاحیت می

مـوازین قـانونی و اصـول     آنکه صلاحیت تشخیصی بدون حدود و ثغور نبوده و مقیـد بـه  

باشد. مواردي که در دادنامـه مغفـول مانـده و     می و...حقوقی از جمله منع تبعیض، تناسب 
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شعبه محترم از آنها عبور کرده که محل انتقاد است. چه اینکه صلاحیت تشخیصی همچون 

  1صلاحیت تکلیفی تحت شمول نظارت قضایی بر اداره قرار دارد.

) گستردگی و پیچیدگی منابع قانونی حقوق اداري ایران 1با توجه به: فارغ از موارد فوق  .3

) عدم آگاهی مستخدمین دولت از جمله شاکی به موازین 2خاصه از منظر ناسخ و منسوخ. 

واحـدهاي   يکار رسانی و میل به پنهان حقوقی حاکم بر خود که بخشی از آن به عدم اطلاع

) تخصصی نبودن امر وکالت در ایـران و دایـره بسـیار    3حقوقی و کارگزینی مربوط است. 

رسـد اعمـال    محدود وکلاي متخصص در امور اداري خاصه حقوق استخدامی؛ به نظر مـی 

در دیوان به ویژه در تمامی موارد همچون ایـن دادنامـه، جـز رد    » المدعی البینه علی«قاعده 

موانع تحصیل عدالت است. چه اینکه وقتی  نیتر ري نداشته و از بزرگشکایت، حاصل دیگ

خوانده بدون ذکر دقیق مبانی قانونی حاکم با یک عبارت کلـی، از تصـریح بـه مسـتندات     

نماید یا آن را ذکـر   دهد ـ خودداري می  قانونی ـ که امکان تفسیر و اعتراض را به شاکی می

توان شکایت خواهـان را بـا دلیـل     آورند، چگونه می کرده اما قضات محترم در دادنامه نمی

  رد نمود؟» عنه به انجام خواسته عدم ارائه مستندات قانونی مبنی بر الزام مشتکی«

رسد هواپیمایی با ذکـر کلیـاتی در خصـوص ضـوابط حـاکم، خواسـته        به نظر می هذا یعل

به ضوابط قانونی خواهان را جزء صلاحیت تشخیصی خود دانسته و دیوان نیز بدون اشاره 

 خاص، حکم به رد شکایت داده است.

  

                                                                                                                   
مفهـوم صـلاحیت تشخیصـی و    ـ کریم جوزانی، مـریم،  1جهت مطالعه بیشتر در زمینه صلاحیت تشخیصی ر.ك:  .1

نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،  ، پایانچگونگی کنترل آن در حقوق اداري

، رساله دکتري حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشـگاه  حاکمیت قانونصلاحیت اختیاري و ـ فنازاد، رضا، 2. 1390

تهران،  هاي تخییري در قوه مجریه)، صلاحیت تخییري (نظام حقوقی صلاحیتـ مشهدي، علی، 3. 1391شهید بهشتی، 

 .1391معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندي معاونت حقوقی ریاست جمهوري، چاپ اول، 
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ــوبه       ــمولین مص ــه مش ــوري ب ــدمات کش ــدیریت خ ــانون م ــري ق ــدم تس   ع

) و 1378وزیران ( ئتیه» چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی« 

  حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی

  )91دیوان عدالت اداري (مهرماه  10شعبه  مرجع رسیدگی:

  

هـا و تأسیسـات دولتـی و     وزارت راه و شهرسازي و سازمان مجـري سـاختمان  .1 طرف شکایت:

   يجمهور سیرئمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  .2عمومی 
نامه هیئت  تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی به استناد تصویب خواسته:

مـورخ   555وزیران و رأي وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عـدالت اداري بـه شـماره    

19/8/87    

  

الذکر به دیـوان عـدالت    شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق کار: گردش

به این شعبه ارجاع گردیده این شـعبه   ..داشته که پس از ثبت به کلاسه شماره اداري تقدیم

العاده تشکیل و پس از مطالعه اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شـرح   در وقت فوق

  نمایند.  می يآتی مبادرت به صدور رأ

  رأي دیوانمتن 

معرفی  76اداره خوانده از سال  شاکی در دادخواست مطروحه خود را کارمند قرارداد خرید خدمت

نموده و خواستار تبدیل وضعیت خود از قرارداد خریـد خـدمت بـه اسـتخدام پیمـانی بـه اسـتناد        

مـورخ   555هــ هیئـت وزیـران و رأي وحـدت رویـه شـماره        1792/ت 3591نامه شماره تصویب

مدارك ابرازي و صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداري گردیده است که با توجه به  19/8/87

او و  نیمـاب  یف ـاسناد پیوست دادخواست ازجمله اوراق متعدد دال بر انعقاد قرارداد خرید خـدمت  

و نشانه نیاز اداره به خدمت وي  دهیگرد دیتمداکنون که هرساله  تا هم 76هاي  اداره خوانده از سال

نامه هیئت وزیران مکلف  یبهاي مشمول تصو مصوبه استنادي که دستگاه 3باشد، مستنداً به بند  می

نامه لغو نمایند و با  که منشأ قانونی نداشته را تا مهلت مقرر در بند یک تصویب ییشدند قراردادها

در دفتر شعبه  شده ثبتکارمندان مربوطه، وفق مقررات اقدام نمایند و اداره خوانده در لایحه دفاعیه 

شاکی و مشابه او که به دلیـل سـابقه خـدمات    که (ربطی به وضع  ییها پس از ایراد بحث ...شماره

سال تاکنون و داشتن حقوق مکتسبه که نباید با چوب قانون خدمات کشوري بـا آنـان    15بیش از 

نامه هیئت وزیران که قبل از تولد فکر قانون خدمات کشوري،  برخورد نمود، بلکه با همان تصویب

آن مقرر شده بود که تا ظرف شش ماه مشـمولین بنـد یـک را بایـد      يچه رسد به تصویب و اجرا

کردند که اداره خوانده ایـن تکلیـف    لغو قرارداد می 3نمودند و بقیه را وفق بند  تبدیل وضعیت می

را با شاکی تا هـم اکنـون تمدیـد نمـود و حـق       قراردادشفاف و روشن را عمل نکرد؛ بلکه مرتب 
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یجاد شد؛ گرچه خود باید پاسخگوي تخلف خود از قانون باشند مکتسب جدیدي نیز براي ایشان ا

) آورده اسـت کـه اگـر از سـوي معاونـت توسـعه       ...راي نظام به وجود آورده استکه بار اضافه ب

مجوز داده شود امکان اجابت خواسته شاکی و سایر افـراد   جمهور سیرئمدیریت و سرمایه انسانی 

لـی تعـارض   یه وعده حقی است با صدر لایحه نیز به دلامشابه میسر است که این نکته ضمن آنک

نشدن  و دقیق نشانه وجدان فطري صادق آنان و حل باتجربهاز حقوقدانان  ییگو دارد و این تناقض

قانونی براي آنان است و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز در لایحه دفاعیه  يها تکلیف

شتر تکرار یلایحه اداره خوانده ردیف اول را با آب و لعاب بهمان سخنان صدر  ..مثبوت به شماره

کرده و حقی براي شاکی منظور ننمـوده کـه صـریحاً بـا مصـوبات قبـل هیئـت وزیـران ازجملـه          

هـ که براي امثال شاکی تعیـین تکلیـف نمـوده بـود، معـارض       1792/ت 3591نامه شماره  تصویب

خوانـده و حقـوق مکتسـبه شـاکی، رأي بـه ورود       هاي بلاوجه ادارتین است؛ لذا با توجه به پاسخ

گـردد.   حق بودن شاکی و الزام اداره خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعلام می شکایت و ذي

  این رأي قطعی است. 

شـجاعی ـ       دیوان عدالت اداري 10دیوان عدالت اداري ـ مستشار شعبه   10رئیس شعبه 

  آزادي

  

تبدیل وضعیت، خرید خدمت، پیمانی، قانون مدیریت خدمات کشوري، حق  واژگان کلیدي:

  مکتسبه 

  رأي تحلیل و نقد 

دادنامه مبین آن است که شعبه دهم با توسل به حق مکتسبه و البته انصاف ـ بدون تصریح   

به آن ـ رأیی شایسته صادر نموده است. قضیه از ایـن قـرار اسـت کـه هیئـت وزیـران در        

ها را مکلف نموده: اولاًــ کارکنـانی    نامه مذکور در عنوان، دستگاه تصویبوفق  22/2/1378

و با رعایـت ضـوابط مقـرر اسـتخدام      23/3/1362مورخ  17598نامه  که مستند به تصویب

مصوبه). ثانیاًـ بـا سـایر کارکنـان خریـد      1اند را به پیمانی تبدیل وضعیت نماید (بند  شده

 6اند، ظـرف   اقع به صورت غیرقانونی اشتغال یافتهخدمت که بدون رعایت ضوابط و در و

هاي اجرایی از جمله خوانده  مصوبه). اما بسیاري از دستگاه 3ماه قطع همکاري نماید (بند 

هـاي متمـادي قراردادهـاي     دادنامه به این تکلیف عمل نکرده و به جاي لغو قرارداد، سـال 

ا تمدید نموده و پـس از گذشـت   منعقد شده بود ر یرقانونیخرید خدمتی که به صورت غ

ها و به رغم استفاده از خدمات کارکنان مزبور، با تمسک به قـوانین مـؤخر از مصـوبه     سال

کنند. در دادنامه به چند نکتـه مهـم    ، از تبدیل وضعیت و احقاق حق افراد امتناع میادشدهی

  ها به عنوان وحدت ملاك است: اشاره شده که قابل اعمال در دیگر پرونده

هیئـت   78اینکه قوانین استنادي خواندگان از جمله قانون مدیریت، مـؤخر بـر مصـوبه     .1
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 3ماه از مهلـت اعطاشـده در بنـد     6دولت بوده و قابل عطف به ماسبق نیست و با گذشت 

اي براي افراد از جمله شاکی  مصوبه موصوف، تداوم قراردادها و عدم لغو آنها حق مکتسبه

رود که البتـه   در یک صورت آن هم تصریح قوانین مؤخر از بین می نماید که تنها ایجاد می

  در این مورد رخ نداده است.

و عدم انجام تکلیف از جانب طرف شـکایت، تخلـف دسـتگاه     ادشدهیماه  6با گذشت  .2

مزبور محرز بوده و همان طور که در دادنامه گفته شده،دستگاه متخلف خود باید پاسـخگو  

  انون رسیدگی به تخلفات اداري نیز قابل پیگیري است.امري که وفق ق باشد،

در دادنامه به نوعی به اقدام علیه خود از جانـب وزارت راه و شهرسـازي اشـاره شـده،      .3

اگر از سوي معاونت « بدین شرح که چون این وزارتخانه در پایان لایحه دفاعیه خود آورده:

داده شود، امکان اجابـت خواسـته   توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوري مجوز 

علاوه بر آنکه یک وعده حق است با دفاعیات گفته شده متناقض است » شاکی وجود دارد

گویی از حقوقدانان با تجربه و دقیق نشانه وجدان فطري صادق آنان و حل نشدن  تناقض«و 

نگـوییم   عباراتی که مشاهده آن در رویه قضـایی اگـر  ». هاي قانونی براي آنان است تکلیف

نظیر است. چه اینکه قضات محترم شعبه دهم از اینکه وزارت راه در آخر  نظیر حتماً کم بی

ـ اجازه دهد ما خواسـته شـاکی را   جمهور سیدفاعیه خود گفته اگر مقام بالاتر ـ معاونت رئ 

دهیم؛ تفسیري بسیار موسع نموده و این عبارت را نشانه وجدان بیـدار و صـادق    انجام می

ن اداره خوانده دانسته است که در این خصوص دو نکته شایسته توجه است: اول ـ  مسئولی

الذکر چندان ارتباطی به تفسیر دیوان نداشته و معمولاً در پایان  رسد عبارت سابق به نظر می

آیـد تـا    هاي اجرایی به دلیل انتقال توجه دعوا به مقام یا دستگاه بالاتر مـی  دفاعیات دستگاه

د تخلفی صورت نگرفته، تنها دستورات اداري اجرا شده و تجویز با مقامـات  نشان داده شو

بالاتر است تا بدین طریق هم از خود تبري جویند و هـم بـه شـکات ـ همکـاران خودــ       

ــ   گیري تنها نیستیم و مکلف به اجراي نظامات ابلاغـی هسـتیم. دوم   بگویند ما در تصمیم

گویی خوانـدگان و فحـواي دفاعیـات،     ه از تناقضعلیرغم مورد گفته شده، اینکه در دادنام

چنین تفسیر شود و در واقع مستند به انصاف، وجدان، فطرت و صداقت خواندگان در بیان 

برانگیز دادنامه است. چـه اینکـه قضـات دیـوان      مطالب، احقاق حق شود از نکات تحسین

هیئت وزیران مبنی بر  1378مصوبه  3اند مقامات طرف شکایت از آنجا که بند  تلویحاً گفته

اند، در انتخاب میـان اعمـال    را منصفانه ندانسته» لغو قراردادهاي خرید خدمت غیرقانونی«

  اند. الاجرا و انصاف، دومی را برگزیده نامه غیرمنصفانه اما لازم تصویب

همان سخنان خوانده ردیف اول را  ی...معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسان«عبارت  .4
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نیز مهر تأیید دیگري است بر اینکه قضات رأي حاضر » ...و لعاب بیشتر تکرار نمودبا آب 

ضمن استناد و توجه به مبانی قانونی و اصول حقوقی، نگـاه موسـعی بـه انصـاف و عقـل      

مدارترین آراي دیوان را صـادر   ترین و انصاف المجموع یکی از عقلانی حیث اند و من داشته

بایست ملاك و راهنمایی براي مـوارد   رسد می ده و به نظر مینمودند که سزاوار تحسین بو

  مشابه باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

   



  159 اداري/تحلیل گزیده آراء شعب دیوان عدالت  

 

  عدم پذیرش برگه تسویه حساب کلی از کارفرما

  به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار 

  

  ) 91دیوان عدالت اداري (مهرماه  18شعبه  مرجع رسیدگی:

   آبادان اداره کار و امور اجتماعی طرف شکایت:
   اعتراض به رأي شماره... مورخ... هیئت حل اختلاف کار :و خواستهموضوع شکایت 

  

الـذکر بـه دیـوان     عنه و بـه خواسـته فـوق    شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکیکار:  گردش

عدالت اداري تقدیم نموده که پس از ثبت از دفتر کل دیوان به شماره... و ارجاع آن به این 

العاده به تصـدي امضـاکنندگان ذیـل     فوق ثبت گردیده، شعبه در وقت فوقشعبه به کلاسه 

تشکیل و پس از رسیدگی با توجه به منـدرجات دادخواسـت و محتویـات پرونـده خـتم      

  نماید. دادرسی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  رأي دیوانمتن 

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیئت حل اختلاف اداره کار آبادان به خواسته اعتـراض بـه   

رأي شماره... مورخ... نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسـیدگی کـرده و   

نمایـد ارائـه و    عنه را فراهم می نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباري و تزلزل رأي معترض

راز ننموده است و ایراد وي مبتنی بر قانون نیست، تسویه حساب کلی که ریـز مطالبـات کـارگر    اب

محاسبه نشده باشد ارزش قانونی ندارد. قانون کار آمره است. دخالت دولت در جهت حمایـت از  

 164نامه اجراي ماده باشد؛ بنا به مراتب مذکور رسیدگی هیئت مطابق آیین طرف ضعیف قرارداد می

از قانون کار، حکم به رد شکایت و  148و  34و  3و  2قانون کار است، لذا دیوان به استناد مواد از 

قـانون دیـوان عـدالت     13و  7کند. این رأي برابر مـواد   عنه را صادر و اعلام می ابرام رأي معترض

  اداري صادر گردیده و قطعی است. 

کرمـی ـ    دیـوان عـدالت اداري    18دیوان عدالت اداري ـ مستشـار شـعبه     18رئیس شعبه 

  شجاعی نوري

  
  هیئت حل اختلاف، تسویه حساب کلی، قانون کار، دخالت دولت، قانون آمره واژگان کلیدي:

  رأينقد و تحلیل 

وفق ماده یک قانون کار، کارگر کسـی اسـت کـه بـه هـر عنـوان و در مقابـل دریافـت          .1

  کند. السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می حق
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همان قانون، کارفرما، شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او  2طبق ماده  .2

  کند. میالسعی کار  در مقابل دریافت حق

هاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد  کلیه دریافت«الذکر:   قانون فوق 34به موجب ماده  .3

هاي مسـکن، خواربـار، ایـاب و ذهـاب،      مندي، هزینه کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله

نمایـد را   مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود سـالانه و نظـایر آنهـا دریافـت مـی     

  ».نامند السعی می حق

هاي حاضر شاکی (کارفرما) از رأي هیئت حل اختلاف شکایت و اظهار نموده که  در دادنامه

برگه تسویه حسابی که از کارگر اخذ نموده، در هیئت طـرف شـکایت مطمـح نظـر قـرار      

نگرفته و بدین جهت خواستار نقض رأي شده است. اما دیـوان مسـتند بـه مبـانی قـانونی      

تسـویه حسـاب کلـی خـلاف     «قانون کار و با اظهار اینکه  34و  2، 1ی مواد صدرالذکر یعن

و » قـانون کـار آمـره اسـت    «، »شود موجب ضرر کارگر می«، »گانه پیش گفته است مواد سه

، حکم به رد شکایت »دخالت دولت در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد است«اینکه 

آنکـه مـواد اسـتنادي پـیش گفتـه هـیچ       و تأیید رأي هیئت حل اختلاف نموده است. حال 

رسد شـعبه محتـرم    حساب جزیی ندارند. بنابراین به نظر می تصریحی در باب لزوم تسویه

هجدهم با توجه به واقعیت امر و اینکه تسویه حساب کلی به دلیل نامشخص بودن مـوارد  

ز ظـاهر  قانونی، عدم شفافیتی است که در نهایت حاصلی جز ضرر کارگر ندارد؛ با عبـور ا 

اعتبـاري   قانون، تفسیري عادلانه بل منصفانه داشته و با توجه به فلسفه قانون، حکم بـه بـی  

در دیـوان، در نهایـت    یـی هـذا صـدور چنـین آرا    برگه تسویه حساب کلی داده است. علی

حرکت این مرجع قضایی به سمت تفسیر غایی قوانین و مقررات را تسریع خواهد نمـود.  

دخالـت دولـت در جهـت حمایـت از طـرف      «ه شعبه محترم مبنـی بـر   نکته آخر اینکه گفت

به رغم اینکه اصولاً و همچنان بر روح قانون کار ایران سیطره دارد با » ضعیف قرارداد است

قـانون رفـع   «هاي اخیر در قانون کار از جمله اصلاحاتی که وفق  عنایت به اصلاحات سال

خاصـه در حـوزه فسـخ     7/5/1386مصوب  »گذاري صنعتی برخی از موانع تولید و سرمایه

بـه  » حقوق کـار = حقـوق کـارگر   «قرارداد اعمال شده، ترك برداشته و در حال حرکت از 

 باشد. می» حقوق کار = تنظیم رابطه کار«سمت 

  


